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 ديباچه

 

 

 

 

 

 ديباچه

 بها بهه وجهود آمهده اسهت کهه      سنت  اهل ميانتفکري افراطي  ،امروزه

 و جعهل  ،سهازي  تهاريخ  بهه  را شهيعه  ،کوشهد  مهي  تاريخي متون بازخواني

 نمايندگان از ،«نورولي زعبدالعزي» کند. متهم تاريخي هاي گزارش تحريف

فهي القهرن الول    ةي  التاريخ الروايات علي التشيع اثر» كتاب در ،تفكر اين

 حهذف  و طهرد  بهراي  را شيوه، زمينهه  همين بادرپي آن است تا  «الهجري

 .آورد فراهم هشيعاحاديث  و اخبار

 سهال  در نهورولي  محمهد  عبدالعزيز دكتراي رسالهدر واقع اين کتاب، 

 کتابصورت  به ق.  ه1111 سال در كه است مدينه دانشگاه رد ق.  ه1112

 .است شده منتشر

 بهر  شهيعه  تهثثير  يبررسه  يپه  در سهنده ينو کهه  ديه آ يم بر کتاب نام از

 آنمطالعهه   با اما ،است هجري نخست سده حوادث تاريخي هاي گزارش

 ايهن  در را شهيعه  مورخان و راويان تصرف و دخل نورولي كهيابيم  درمي

 يها  روايهات  محتهواي  طريق ازاست  كوشيده و انگاشته ممسلّ اصل ،اخبار
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. دههد  نشهان داراي نقش  اسلام تاريخ تحريف در را شيعيان راويان، تشيع

 منتسهب  يها  و ذکر نام فردي شيعه شيعي محتواي گزارش با هر او نظر از

 نبايدبودن آن خبر است و  ساختگيدر سند روايت، نشان دهنده  تشيع به

 اخبهار دانسهتن   جعلهي  بها  کوشد مي وي ديگر عبارت به ؛کرد نااعت آن به

 سهوي  از و دههد  نشهان  مخهدوش  را شهيعه  نگاري تاريخ ييسو از ه،شيع

 بهراي  رازمينه  و شمارد باطل را جيرا باورهاي مخالف هاي گزارش ديگر،

 آورد. فراهم رواياتگونه  اين حذف و طرد

 آن بهر ، «غفهوري  محمهد »در اين کتاب پژوهشگر کوشا، جناب آقاي 

 از تهاريخي  و علمهي ههاي   شهيوه  با را نورولي استنادات و ادعاها تا است

 كهه  دههد  مي نشان بررسي اين نتيجه. بيازمايد محتوا و اسناد روش، حيث

 و سند روش، منظر سه هر از اش نظريه اثبات و کتاب نگارش در نورولي

ضهايت  اميهد اسهت ايهن اثهر ر    . اسهت  شهده  مرتكهب خطاهايي را  محتوا

نظران و پژوهشگران عرصه تاريخ را جلب کنهد و آن بزرگهواران    صاحب

 اش را ببخشايند. خطاهاي احتمالي
 من الله التوفيق

 پژوهشکده حج و زيارت

 گروه تاريخ و سيره
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 مقدمه

 

 

 

 

 

 مقدمه

باعهث  کهه گهاه    هبهود  يحوادثهنگام ظهور، دستخوش از  ،اسلامدنياي 

شهده و بسهتر بهروز     مهي ه اسهلامي  آينهده جامعه  دگرگون شهدن مناسهبات   

کهه   کرده است؛ چنان هاي التقاطي را فراهم مي هاي ناهمگون و جريان نظريه

ي هها  نظريهه  و هها  جريهان ايهن  گيريم، نمود  هرچه از صدر اسلام فاصله مي

هايي  هاي دوم و سوم به بعد، فرقه از سده .شود ناسازگار با اسلام؛ بيشتر مي

دگذر و حادثه محور و برخهي ديرپها و مانهدني    وجود آمدند که برخي زو به

هاي متشتت و متكثرنهد   بودند. در اين ميان، اما تشيع و تسنن سرحلقه گروه

منشهث جهدايي و    9به مسئله جانشيني رسهول خهدا  ديدگاهشان تفاوت که 

بهروز   9پيامبر يبا اختلاف بر سر جانشينافتراقشان شده است. اين جدايي 

 زا ميان دو جريان گرديد.   و موجب رقابتي تنش يافت

رقابت، تلاشي براي پيروزي رقيب است و اگر انصاف و اخلاق بهر آن  

يازند و رقابهت را   حاكم نباشد، رقيبان براي پيروزي به هر روشي دست مي

گاه ديگهر حهق مهلاي نيسهت، بلكهه       كنند؛ آن به نزاع و مخاصمه تبديل مي
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ي اسهت كهه بتوانهد بها     شود حق با كس شدن است و پنداشته مي هدف چيره

رو ههر دو طهرف بهه     استفاده از ههر شهيوه و ترفنهدي پيهروز شهود؛ ازايهن      

گيرنهد تها بها     اند و همه تلاششان را به كار مي توجه  هاي يکديگر بي استدلل

كوشهند   هاي ديگري به او ضربه زنند و بهر همهين اسهاس مهي     يافتن ضعف

دهنهد. روشهن اسهت در     ها و امتيازهاي ديگري را منفي جلوه حتي توانايي

آميزند و تشخيص راه درسهت بهراي    چنين وضعيتي، حق و باطل درهم مي

شود و در اين ميان اگر کسي تهابع تعصهبات    پيروان هر دو طرف دشوار مي

 و اميال نفساني نيز باشد، در پي حق نخواهد بود. 

جنبه سياسي  بيشترو  ،عقيدتي نبودهصرفاً تقابل شيعه و سني ابتدا، از 

از  وجهود نداشهت؛ بنهابراين هرچهه    توقع تفاهم و اتفاق رو  ازاين داشت؛

تهر   عميهق  هها  و اخهتلاف  هها بيشهتر   شهويم، فاصهله   صدر اسلام دورتر مي

كه تندروهاي متعصب، بهدون دليهل شهرعي و بهرخلاف      تا آنجا گردد مي

را به فسهاد عقيهده، خهروج از ديهن و     ديگري دستورهاي اسلام و قرآن، 

بهودن جهان و مهال مسهلمانان فتهوا        به مباحکنند و  ميتهم درنهايت كفر م

مسهلمانان را بهر رقيهب    کننهد و غير  نمهي اكتفها  نيهز  حتي به اين  .دهند مي

 بهراي اثبهات حقانيهت   رو گاه، گروهي  دهند. از اين ميترجيح  شانمسلمان

 حههديثي و ،و تخطئههه ديگههري، بههه خلههق آثههار تههاريخي، کلامههي  خههود

جعهل  سندسهازي،  پردازي،  را به دروغ شمخالفان و زدپردا مي نويسي رديه

 .کند ميحديث و تحريف تاريخ متهم 

سياسي يها اعتقهادي   هاي   خصومتکه اين اند  افرادي وجود داشتهالبته 
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روايهات، در  جعهل  طبيعي براي  يرا مجوزي شرعي، عرفي، قانوني يا حق

انهد و   دانسهته و افراد موثق  9اعظم نبياز زبان  ،سطحي وسيع و گسترده

انهد.   شان را مزمت و رد کهرده مخالفانخود را تثييد، و  مشروعيتگونه  اين

براي ها  ها و گروه همين اخبار ساختگي دستاويز احتجاجات فرقه مرور به 

سههرکوب بههراي ههها  مايههه حکومههت و دسههت ،تفسههيق و تکفيههر ديگههران

 .شدهاي مخالف  نجريا

 هها  بروز منهاظره  ،ها ديدگاهو تضارب چهارده سده، اين تقابل  طولدر 

ي ي فراوانه نظهام ه   اجتماعيهاي  درگيريو  ،ياسيسه   ي کلاميها جدل و

چهه آشهکارا و چهه     ،ههاي گونهاگون   به شکلنيز شده و اکنون  را موجب

هاي تهاريخ،   در حوزه يشمار بي هاي ها و کتاب و مقالهپنهاني، ادامه دارد 

اثر التشهيع  »کتاب ه ک شود چاپ و منتشر ميديدگاه با اين  كلام و حديث

تثليف عبدالعزيز محمهد   ،«علي الروايات التاريخيه في القرن الول الهجري

كه در فصل  همسو با جرياني خاصگونه است. اين کتاب  نيز ايننورولي 

تا مورخهان شهيعه را بهه جعهل و     کوشد  مي، سوم به آن خواهيم پرداخت

ا بهه صهرف   رمسهلمان  و مورخهان  مهتهم كنهد   تحريف روايات تهاريخي  

نگهاري   تهاريخ درنتيجه و داند رتبط م گري شيعه اب ،خباراگونه  اين گزارش

 شوخهد ماست،  شمخالفانبه سود شيعه و زيان را در هر جا که اسلامي 

 د.هه دجلو

ا را با اسهتناد بهه منهابع    ه اين پژوهش بر آن است تا اين ادعاها و اتهام

 .مايدتاريخي بررسي نو نقد اسلامي و با روش تحليل 
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 بيان مسئله

دانشهمندان دوران  اسهت کهه    ينگهاري از مبهاحث   نگري و تاريخ تاريخ

 او به شوند  ميبه اين حوزه وارد مندند و افراد بسياري  به آن علاقهمعاصر 

از طريق نقد روايات  را صحت و سقم آنها ،هاي تاريخي کندوکاو گزارش

اسهلامي كهه از   نگاري  تاريخ کنند. شان مشخص ميو جرح و تعديل اسناد

ها دانشمند و مورخ مسلمان  دهثمره کوشش هاي نخستين آغاز شده،  سده

و  ،اي از دانش اسلامي را به خهود اختصهاص داده   حوزه گستردهو است 

هاي عظيم تاريخي را پديد آورده اسهت. در پديهداري ايهن آثهار      مجموعه

پيهروان و  هاي بعد، جهز   تاريخي و انتقال اخبار و روايات تاريخي به نسل

نگهاران   فرق شهيعي، گروههي از تهاريخ   و ديگر طرفداران خلافت رسمي 

بهه نقهل اخبهار و تهدوين     و اند  شيعه اماميه نيز سهم داشته و نقش آفريده

بيشتر اين آثار به دليلي همچهون  البته هاي تاريخي همت گماشتند.  كتاب

ديگهر  هها در  ههايي از آن  ها و گهزارش  اما نقل ؛از بين رفتند ،دليل سياسي

 كتب شيعه و غيرشيعه باقي مانده است.

كه منازعات عقيدتي هماننهد گذشهته   ويژه امروزه  ، بههاي بعد در دوره

ههر  جريهان دارد، طرفهداران   گوناگون با اشكال  و شديدترمراتب  به و گاه

اخبار تهاريخي  شان را به جعل  مخالفان عقيدتي کوشند مي ،از مذاهبيک 

ههاي   بيفزاينهد. در سهده   شهان بر مشهروعيت مذهب  گونه متهم سازند تا اين

جنهاح تنهدرو عثمهاني و    ويهژه   سنت، بهه   از سويي اهل نخستين و مياني،

جهرح و رد  يکهديگر را   ،شهيعيان دوازده امهامي   ، و از سوي ديگهر حنبلي



 01مقدمه

 93272:شاخه29/22/9394تاريخ:زاده/آرايي/مجري:نجفصفحهگيريغلط

پيهروي از  بها ادعهاي   پس از ظهور وهابيت  خصوص کردند. امروزه به مي

انهد.   کهرده تخطئهه  جهوم آورده و آن را  هشهيعه  به انب وهمه جاز سلف، 

هاي تاريخي، كلامي و سياسي را به شيعه نسبت  انواع اتهامتشيع مخالفان 

اعهم از كتهاب،    ،ههاي گونهاگون تبليتهاتي    گيري از شيوه دهند و با بهره مي

از راهكارهاي مبارزه بها  اند.  کردهعرصه را تنگ  ،مقاله، ماهواره و اينترنت

وهابيهت  مهذاق  اي اسهت کهه بهه     هاي تاريخي رشدر گزاتشيع، تشكيک 

با بازخواني متهون تهاريخي و نقهد اسهناد      کوشند آيد. آنان مي خوش نمي

مهتهم کننهد و بسهتر مناسهب را بهراي       روايهات روايات، شيعه را به جعل 

عبهدالعزيز محمهد   اخبهار، فهراهم نماينهد.      اين منابع اسلامي ازسازي  پاک

ن رويكهرد اسهت كهه در رسهاله دكتهرايش      نورولي از نمايندگان بهارز ايه  

دانسته ساخته شيعيان را حقانيت شيعه گونه عمل کرده و اخبار دال بر  اين

ههاي   . بنابراين بررسي درستي يا نادرستي چنين ادعاههايي بها روش  است

 .نقد تاريخي، ضروري است
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 كلياتمفاهيم و : نخستفصل 

 مقدمه

اي معنا يا مفاهيم  استوار است و هر كلمه شهايهر زباني بر واژهبنيان 

اي دارد كههه گههاه همههين مفههاهيم باعههث شههيوع و شهههرت آن واژه   ويههژه

ها از محهدوده روابهط بينهابيني و اجتمهاعي      شوند. گستره كاركرد واژه مي

منفهي   ها براي انتقال مفاهيم مثبهت و  در بسياري موارد، واژه واست فراتر 

تبيهين و  بهه   ،مصهطلح لتتهي  كهه گهاه فههم    اي  گونه ي قدرتمندند؛ بهابزار

ها و اصطلاحات در حهوزه ديهن و    كاركرد واژه ي نياز دارد.توضيح فراوان

هها   با انبوهي از اين واژههم در تاريخ اسلام  .انديشه، توسعه بيشتري دارد

 ، فرقه، شهيعه، سهني، اعتهزال، جبهر،    امت، ملت، نحله مانندو اصطلاحات 

مواجهيم. اين نوشتار نيز بهه مفهاهيم و اصهطلاحات خهاص     و... ، اختيار 

تها بتوانهد   کنهد  ها روشهن   را از اين واژهبايد تعريفش خود متكي است و 

 استوار سازد. آن  هايش را بر تحليل
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به تناسب موضوع، مفاهيم اصهلي و كهاربردي ايهن نوشهته، اصهطلاحات      

ه از صدر اسلام در منابع اسهلامي  کشيعه، تشيع، رفض، رافضه و اماميه است 

. ايهن  همراه شده استمتداول بوده و هم با مدح و تمجيد و هم با طعن و ذم 

؛ نقش بنيهادي دارنهد  از اين نوشتار گيري  در ساماندهي و نتيجهاصطلاحات 

 روشن شود.ها  از اين واژه مسلمانانشمندان رو بايد برداشت د ازاين

 هشيع

به معنهاي  است. شيعه که در لتت شياع ا ن شِيع وو جمع آ، واژه شيعه مفرد

گهروه  به هم به يک فرد، هم  ،بردن است کردن و اطاعت داشتن، پيروي دوست

يعنهي پيهروان و    ،رو شيعه فهرد  ازاين 1.شود زن اطلاق ميهم به مرد و به و هم 

كه بر اثر محبت وعلاقهه چچهه مهادي و چهه معنهوي ، بهه او متمايهل         2ياران او

نظهر داشهته     همچنين گفته شده است هر گروهي که بر کهاري اتفهاق   3اند. شده

 4.شود ميآيند، به آنان شيعه اطلاق  کاري گرد دادن  باشند يا براي انجام

حتهي بهه ههواداران    دارد و مفههومي عهام    «شيعه»معناي لتوي اگرچه 

 اما با گذشت زمان ايهن عنهوان   5،شده است عثمان و معاويه هم اطلاق مي

 و خاندانش 7بر همه كساني كه به عليرت اصطلاحي درآمد که صو به 

                                                           
 .74، ص3؛ القاموس المحيط، فيروزآبادي، ج925و  915، صص2اثير جزري، ج النهاية في غريب الحديث، ابن. 1

 .188، ص 8منظور، ج ؛ لسان العرب، ابن1275، ص3، جيالصحاح، جوهر. 2

 .354الفروق اللغويه، ابوهلال عسكري، ص. 3

 .188، ص8جلسان العرب، . 7

؛ تياري  مدينية دمشي ،    125؛ مسندالشاميين، طبرانيي، ص  915ص وقعة صفين، نصربن مزاحم منقري، . 9

 .164، ص22عساكر، ج ابن
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 1اسهت. شهده  آنهان را پذيرفتنهد، اطهلاق    ت داشتند يها وليه  بسيار حبت م

يعنهي معتقهدان بهه دوازده     ،بر اماميهافزون بنابراين شيعه عنواني است كه 

 ،را ...كيسانيه، زيديه، اسهماعيليه، واقفيهه و   مانندهايي  ها و فرقه امام، گروه

منظهور  امها   ؛2گيرد با وجود اختلاف در مذهب و تفاوت در آراء در بر مي

 باشد. اماميه مي ،اين پژوهشدر شيعه از 

 اماميه

تر، اثناعشهري نهام دارد    ترين گروه شيعه، اماميه و به تعبير كامل شاخص

 :و فرزنهدانش  7، عقيده به امامت علي«اماميه»شان به  گذاري و علت نام

رو  گاه خالي از امهام نخواههد بهود؛ ازايهن     معتقدند زمين هيچ است. نيز آنان

اثناعشهري   3، منتظر ظهور فرزند اويند.8علي چعسكري بن  پس از حسن

و يازده تن از فرزندانش امامت  7شوند؛ چراکه معتقدند علي نيز ناميده مي

 ، بر عهده دارند.9امت را يكي پس از ديگري، پس از رسول خدا

در ههم  را هاي شهيعه   فرقهديگر ي باورهاي اماميه با برخي منابع، بعض

 4آميخته است.
                                                           

؛ شرح الأخبار، مغربي، 74، ص3، ج؛ القاموس المحيط925و  915، صص 2النهاية في غريب الحديث، ج. 1

شييعه بيه معنياي يياران و     »گويد:  خلدون نيز مي . ابن975ي، ص؛ الكليات، ابوالبقاء كفو366، ص1ج

 :بر پيروان علي و فرزنيدان   ،چه اكنون چه در گذشته و ،پيروان است كه در عرف فقها و متكلمان

 .276، ص1خلدون، ج ؛ تاري  ابن«شود اطلاق مي

 .  295، ص3بن حاتم رازي، جكتاب الزينه، ابوحاتم احمد . 2

 .258 ي 256صص، 1، جالأنساب، سمعاني. 3

؛ وفييات اسعييان،   52، ص32؛ تياري  اسسيلا ، بهبيي، ج   795و  218ص، ص9و ج 352، ص7جهمان، . 7

 .256، ص4و ج 719، ص9خلكان، ج ابن
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 رفض

و کنارگذاشتن چيزي  ، جداشدنکردن  ترک در لتت به معناي «رفض»

بيهان   ياما در معناي مصطلح آن، اقوال ضدونقيض فراوانه  1؛است يا کسي

اسهت، ايهن   فهميدني و چون دري اين واژه در كنار اصطلاح شيعه  ،شده

 شوند. بررسي ميدو با هم 

در  ،از شهيعه، رفهض و مشهتقات آنهها    سنت را  اهل مجموع تعبيرهاي

 :گرد آوردتوان در چند گزينه  مي ،اسلامينخستين هاي  قرن

ار خليفه نخست را بپذيرد، هرچهشود كه  شيعه: به كسي اطلاق مي. 1

همانند  ،7يا با دشمنان آن حضرت 2را بر عثمان مقدم دارد 7ولي علي

شهده كهه   ناميهده  نيهز  « ادعت صترب»اين نوع تشيع  3.کنددشمني  ،معاويه

 4؛استپذيرفتني رواياتشان 

و دربهاره   ،شهود كهه شهيخين را رفهض     رافضي: به كساني گفته مي. 0

شههمردن   آنههان، مقههدمديههدگاه . البتههه غلههو در کننههد مههيغلههو  7علههي

نيهز  « يشهيعه غهال  »بنهابراين بهه رافضهي،     است.بر شيخين  7اميرمؤمنان

   ؛5شود ميطلاق ا

را از  7شهود كهه علهي    به كسهي گفتهه مهي    شيعي جلد: اصطلاحاً. 3
                                                           

 .722صاحمد بن فارس، ؛ معجم مقاييس اللغه، 1548، ص3جوهري، جالصحاح، . 1

؛ 279، ص2محميد اندلسيي، ج  بن  فريد، احمد؛ العقد ال335و  338صص، 1معين، ج معين، ابن تاري  ابن. 2

 .765حجر، ص ؛ هدي الساري، ابن798و  794ص، ص16سير اعلا  النبلاء، بهبي، ج

 .233، ص9حجر، ج ؛ لسان الميزان، ابن1579، ص3تذكرة الحفاظ، بهبي، ج. 3

 .9، ص1ميزان اسعتدال، بهبي، ج. 7

 .765؛ هدي الساري، ص279، ص2ر.ک: عقد الفريد، ج. 9
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 2و به عثمان دشنام دهد؛ 1،شيخين افضل بداند

بها آنهان   را بپذيرد، اما رافضي مقيت: كسي است كه امامت شيخين . 1

 3کند؛دشمني 

. رافضي خبيث: خبيهث در لتهت بهه معنهاي فاسهد اسهت، ولهي ايهن         2

شود كه به هر سه خليفه دشنام دهنهد. اصهطلاح    شامل مياصطلاح، كساني را 

 7ناصبي در مقابل اين اصطلاح قرار دارد، يعني افهرادي كهه بهه اميرمؤمنهان    

 4اند؛ دهند؛ اما اگر آن حضرت را كافر بشمارند، خارجي دشنام مي

شود كه خلافت شهيخين را مهردود    رافضي غالي: به كسي گفته مي. 3

نامهد و   ميا دعت كبرب ذهبي اين رتبه را 5دشنام دهد.و به آنان نيز  ددان مي

ايهن منهابع،    براسهاس  6نان نبايد پذيرفت.آهيچ روايتي را از  ،معتقد است

شديدترين نيز اضافه شود، بر عقايد غلات روافض، عقيده به رجعت اگر 

 7.گردد مينوع غلو شناخته 

شهيعه  اين اصطلاحات با گذشت زمان تتيير مفهوم دادند و اصهطلاح  

ه در گذشهته رافضهي غهالي ناميهده     طور مطلق، به كساني گفته شهد كه    به

شيعه غهالي كسهي بهود كهه      ،هاي نخستين و عرف آنان در سدهشدند.  مي

                                                           
 سير اعلا  النبلاء.ر.ک: . 1

 .345و  365صص، 4جهمان، . 2

 .798، ص16جهمان، . 3

 .345و  365صص، 4جهمان، . 7

 .؛ هدي الساري798، ص16همان، ج. 9

 .9، ص1ميزان اسعتدال، ج. 6

 .765هدي الساري، ص. 4
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 7طالهب  ابيبن  عثمان، زبير، طلحه، معاويه و گروهي كه با عليفقط از 

و  ههاي بعهد   امها در دوره  داد. به آنان دشنام مهي و کرد  ميجنگيدند، انتقاد 

شهد كهه آنهان را كهافر      غالي به كسي گفتهه مهي   ،عصر ذهبي )قرن هشتم(

همچنههين در قههرون  1جسهت.  بيهزاري مههي نيههز و از شهيخين  دانسههت  مهي 

. كهرد  بر عثمان اكتفا مي 7به تقدم عليفقط شيعه كسي بود كه نخستين، 

نظر از اينكه رافضي يها غهالي خوانهده شهود،       با قطع در سده هشتم، ولي

و دشهنام  کنهد   مهي صهحابه حتهي شهيخين را تكفيهر     ست که شيعه کسي ا

ههاي نخسهتين شهيعه شهناخته      كهه در سهده   آن ،به تعبير ديگر يا 2دهد، مي

قرون مياني به بعهد   شيعه .گنجد شد، اكنون ديگر در تعريف شيعه نمي مي

بلكهه قيهد غهالي يها      ،شهيعه نبودنهد   ،هاي پهيش  قرنسنتِ  اهل نيز از نگاه

 رافضي داشتند.

 كوفي تشيع

از مجموع اقوال و عقايد موجهود در منهابع اسهلامي دربهاره خلفهاي      

رو برخهي   ازايهن  آورد.دست  جديدي به هاي  بندي توان جمع نخستين مي

نيهز ناميهده   كه تشهيع سياسهي   را، پژوهشگران تاريخ، مسئله تشيع عراقي 

هاي نخسهتين   اند تا راه تحليل جامعه اسلامي در سده مطرح كردهشود،  مي

مفههوم تشهيع در قهرون    براساس ايهن نظريهه   سلامي را هموارتر نمايند. ا

نخستين، اعم از تشيعي بوده كه اكنون رايج است. آنچه اكنون شيعه گفتهه  

                                                           

 .9، ص1ميزان اسعتدال، ج .1

 .347، ص9سير اعلا  النبلاء، ج. 2
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شود، در اصطلاح كهن عثمانيان، از آن تعبير به رفض شهده اسهت. در    مي

امهام   شهد كهه   اش به كسهاني گفتهه مهي    آن دوره، شيعه در كاربرد عمومي

ند. افهزون بهر آن، كسهاني كهه آن     نسهت دا را بر عثمهان مقهدم مهي    7علي

به امامت آن حضرت و اولد  ياداشتند  ميخلفا مقدم ديگر حضرت را بر 

كسهي   ،شدند. شيعه به معناي متشيع ايشان اعتقاد داشتند، شيعه خوانده مي

بود كه در مقام مقايسهه ميهان خلفها، اعتبهار و اعتنهاي بيشهتري بهه اميهر         

شهد كهه خلافهت     كه رافضي به كسي گفته مهي  درحالي .داشت 7مؤمنان

 را بهه امهري منصهوص از    7و امامت امام علهي کرد  ميشيخين را انكار 

ناميهد و در  معناي عام شيعه را بايد تشهيع عراقهي    دانست. ميطرف خدا 

 1گنجد. كدام از فرق شيعه و حتي معتزله نمي قالب هيچ

 اينكه برترمانند هايي دارد؛  كاستياما  ،استپذيرفتني كليت اين نظريه 

اما اگهر كسهي    ،از عثمان، در بيشتر موارد نشانه تشيع بود 7دانستن علي

و اولد  7دانسهت و نيهز بهه امامهت علهي      ميبرتر نيز امام را از شيخين 

ديگر اينكه تشهيع عراقهي بهر     ؛شد ايشان عقيده داشت، رافضي خوانده مي

شهيعه  آنجا، چه وم مردم و دانشمندان عم ؛ زيرامحوريت كوفه استوار بود

مهثلًا وقتهي دربهاره     2؛داشهتند  را بر عثمان مقهدم مهي   7سني، عليچه و 

                                                           
 .27 ي 22صص، 1جرسول جعفريان،  ران،تاري  تشيع در اي. 1

 . 148عثمان بين عبيدالرحمان شيهرزوري، ص   الصلاح،  ؛ مقدمة ابن258، ص4المعجم اسوسط، طبراني، ج. 2

كرد كيه خراسيان را مركيز     عبدالله عباسي، به داعيان  سفارش ميبن  ست كه گويند محمداز همين رو

از جمليه كوفيه    ؛اي هستند كدا  طرفدار فرد يا فرقهمناط  ديگر هر چراكه ،هاي خود قرار دهند فعاليت

بين   ؛ احسن التقاسييم، محميد  256اند؛ أخبارالدولة العباسيه، ص معرفي شده 7كه مردمان  شيعه علي

 .253احمد مقدسي، ص
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و از  شهد  ترديد (ق.  ه019)م.« اسماعيل نهديبن  ابوغسان مالك»مذهب 

ق( دربهاره تشهيع وي   .  ه023)م. « اسهماعيل جعفهي  بهن   محمهد »بخاري 

مثهل   ،كوفهسنت  اهل محدثان پاسخ داد او نيز همانند عموموي ، پرسيدند

« موسي عبسهي بن  عبيدالله»ق( و .  ه011ه   132) «دكينبن  ابونعيم فضل»

را بر عثمان مقهدم   7يعني علي ؛1ق(، مذهب اهل كوفه را دارد.  ه013)م.

اههل  همهه  » :گويهد  حنبل به نقل از پدرش مي احمدبن محمدبن  2دارد. مي

عمهرو همهداني   بهن   معروفبن  طلحة) «فورعمبن  طلحة»به جز  ،كوفه

را بههر عثمههان برتههري   7، علههي«ادريههسبههن  عبههدالله»ق( و .  ه110.م

ذهبي هم عقيده دارد كهه كوفيهان همگهي متشهيع بودنهد و از       3.«دهند مي

بهن   عهاص بن  ةسلمبن  ابوسلمه خالد»شماري چون  وجود افراد انگشت

بهود،   امها ناصهبي   ،ق( كه اهل كوفهه .  ه130.)م« متيره مخزوميبن  هشام

تهر آن اسهت كهه چنهين تشهيعي را       بنابراين درست 4كند. ابراز شگفتي مي

عراق شامل بصره، واسط و بتداد زيرا نه تشيع عراقي؛  ،تشيع كوفي بناميم

 5ها بود. شود كه در آنها غلبه با تسنن و عثماني هم مي
                                                           

 .732، ص15سير اعلا  النبلاء، ج. 1

 .671، ص1گويد: كوفي المذهب يعني همان تشيع؛ ميزان اسعتدال، ج بهبي مي. 2

كنيد؛   دادن آن حضرت بير عثميان تفسيير ميي      را به معناي برتري 7است كه پدرش محبت عليگفتني . 3

 .939، ص2حنبل، ج العلل، ابن

 ؛ زييرا گويي و از بياب مبالغيه اسيت    ترديد اين سخنان تا حدي گزافه . بي347، ص9سير اعلا  النبلاء، ج. 7

ن و ا، از مردمان كوفيه از مخالفي  گوناگونهاي  در دورهفراواني ها و افراد  هاي تاريخي، گروه داده برپايه

 164صصي ، 1شرح الأخبار، ج .ک:كردند؛ براي نمونه ر ايشان را سب ميو بودند  7دشمنان اما  علي

 .153، ص7به بعد؛ شرح نهج البلاغه، ج 254؛ المسترشد، ص168و 

  ؛64ي   69ي، دفتير اول، صيص  براي آگاهي بيشتر ر.ک: ميراث مكتوب شيعه، سيدحسين مدرسي طباطباي. 9
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 تشيع اعتقادي

پايهه ديهن   مدارانهه بهر    در لتت به معناي تبعيت خالصانه و وليت« تشيع»

شود كهه بهه شهكلي     و شيعه در مفهوم خاص آن، به كساني اطلاق مي 1است

، و به امامت و خلافهت بلافصهل او بها وصهيت و نهص      7ويژه هوادار علي

جلي يا خفي از جانب خدا و رسولش معتقدند. همچنين آنهان عقيهده دارنهد    

و کبيهره،   ترين فرد زمان است و بايد از ارتكاب گناههان صهتيره   كه امام، عالم

 9دانند كه بر نبهي اعظهم   معصوم باشد. آنان امامت را ركني از اركان دين مي

جايز نيست از انتخاب امام پس از خود غفلت ورزد يا تعيين آن را بهه عمهوم   

 7همچنين عقيده دارند كهه امامهت و خلافهت از اولد علهي     2تفويض کند.

 3تقيه از سوي آنان.شود و اگر خارج شود، يا با ظلم است، يا  خارج نمي

 پيدايش شيعه اعتقادي

اجماعي وجود نهدارد  درباره آن پيدايش شيعه نيز از مسايلي است كه 

ههاي   ديدگاه ،دانشمندان مسلمان و حتي مستشرقانديگر شناسان و  و فرقه
                                                                                                                  

  مهيدي فرمانييان، فصيلنامه    «عثمانيه و اصحاب حديث قرون نخستين تا ظهور احمدبن حنبل»مقاله ،

 .181ي  173، صص35هفت آسمان، شماره 

 .15الصلة بين التصوف والتشيع، كامل مصطفي شيبي، ص. 1

؛ كتياب  29 يي  13صرالدين طوسيي، صي  ؛ رساله امامت، خواجه نصيي 183تنزيه اسنبياء، سيد مرتضي، ص. 2

؛ 172 يي  134صعلامه حلي، ص؛ رساله سعديه، 64 ي 79صصمطهر حلي، بن  يوسفبن  اسلفين، حسن

: تياري  مختصير اليدول، غريغورييوس ملطيي      ر.کالمرصد الرابيع. همننيين    ،73اسمامه، ميلاني، ص

 .54عبري، ص ابن

؛ طرائيف  225، ص13صيب  اسعشيي، قلقشيندي، ج   ؛ 131، ص1الملل والنحل، عبدالكريم شهرستاني، ج. 3

 اي ندارند. كيسانيه چنين عقيدهگاهي زيديه و  :231، ص2جالمقال، سيد علي اصغر جابلقي، 
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يقهين   توان بهه   ميموجود نظريات از مجموع  1گوناگوني درباره آن دارند.

ها نبوده و از  مي ثابت و يكسان در همه دورهواژه شيعه، مفهودريافت که 

مشهخص بهراي گروههي     يعنهوان   شدن به معناي پيرو و طرفدار تا تبديل

يها جماعهت، نوسهان داشهته اسهت.      سنت  اهل در مقابل اصطلاح ،خاص

بارهها   9از سوي شخص رسول خدا 7دانيم كه ياران و پيروان علي مي

 2.انهد  ا با تعبيراتي ستايش شدهي ،و به بهشت بشارت داده ،شيعه نام گرفته

، امهام علهي، امهام    9در برخي روايات شيعه و سني، شيعيان پيهامبر حتي 

و با اسناد و احاديث بسيار  اند. يكي تلقي گرديده :حسن و امام حسين

ثبت شده است كه براي نمونه چنهد   9هاي متفاوتي از قول پيامبر عبارت

 شود: ميبيان روايت 

 : 7قال علي. 1

أميا »اميي  ااننياا اييافق ل:يال  حسد بني  9رسول الله الى شكوت

نيا اأني  أيا علي انك أخ  اازيرف ااال أربع  يدخلون الجني   ترضى

االحسن االحسي  ا رريننيا خليه رنورنيا اأزااخنيا خليه رريننيا 

؛«يماننا ا عن شمائلناأاشيعننا عن 
3 

                                                           

 به بعد. 18، ص1اعيان الشيعه، امين، ج. 1

: اسمالي، صيدوق،  .کبراي نمونه ر ؛با عبارات گوناگون آمده است ،حاديث فراوانادر منابع شيعه و سني . 2

؛ اليدر المنثيور،   315، ص1؛ المعجيم الكبيير، طبرانيي، ج   356، ص2؛ شرح الأخبار، مغربي، ج699ص

معرفيي   9، نخستين شييعيان و شييعه پييامبر   7. فراتر از آن ابوطالب و علي345، ص6سيوطي، ج

 .215؛ الجواهر السنيه، حر عاملي، ص215حاتم، ص اند؛ الدر النظيم، ابن شده

و  315، صيص  1؛ المعجيم الكبيير، طبرانيي، ج   332، ص1محمد بن سليمان كيوفي، ج مناقب اميرالمؤمنين، . 3

  با حذف بخ  اول كه دال بر خلافت حضرت است؛ با كميي تفياوت در عبيارت،    71، ص3و ج 325
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  عوف ي:ول بن  عبدانرحمان. 0

 ب الأحاديي  باببايييلق سي ع  رسيولخذاا من  حديثا قبل أن تشا

انا انشجرة الاي ي  لرعنيا اعيلي ن:احنيا احسين احسي    ر يا »ي:ول  

؛«اشيعننا ارقنا ااصل انشجرة في خن  عدن ا سائر رنك في سائر الجنه
1
 

انلنم  ذا مدخل قد دخليه مين »انبي ، اقه  م قال   9رسول الله لما أتى. 3

 2.«... يعنناش ا بين  نا أسأنك لي اب لكان قبلي من ابنبياء لسأنوك اأ

 7، بدان معنا نيست كه لفه  شهيعه بهه پيهروان علهي     اما اين روايات

ها پس از آن، به عموم هواداران افهراد   بلكه تا مدت ،اختصاص يافته باشد

نامهه   مهان در پيدر جريان جنگ صفين و که  ؛ چنانشد ها اطلاق مي و گروه

ن، شهيعه ناميهده   ان و غايبااعم از حاضر ،حكميت، طرفداران هر دو جناح

ههاي نخسهتين قهرن اول، واژه شهيعه در معنهاي       واقع در دههدر 3اند. شده

ايهن لفه  بهراي    فهراوان  اثهر كهاربرد   بهر  ولهي   رفت. مياش به كار  لتوي

بودنهد،  كهه جريهان مخهالف تفكهر غالهب       7طالب ابيبن  هواداران علي

                                                                                                                  
  ،به نقل از مناقب احمد حنبيل. در   225، ص1؛ جواهر المطالب، باعوني، ج297صصدوق، الخصال

 9بلافاصيله پييامبر   ؛ زيراخوانده شده كه به يقين تصحيف است «ع اربعهراب» 7برخي منابع اما  علي

: الجيامع سحكيا    ر.ک. 8نه نفر چهيار  پيس از حسينين    ،دهد ايشان را نفر دو  پس از خود قرار مي

؛ 111بطريي ، ص  ؛ خصائص الوحي المبين، ابن332؛ اسمالي، طوسي، ص22، ص16القرآن، قرطبي، ج

 .95صبطري ،  ابنالعمده، 

 .758و  754صص، 1؛ شواهد التنزيل، حسكاني، ج168، ص17عساكر، ج مدينة دمش ، ابنتاري  . 1

: الكيافي، كلينيي،   ر.کحادييث ديگير   ا. براي آگاهي از برخي 999، ص2كوفي، جمناقب اميرالمؤمنين، . 2

، 1جمفييد،  ؛ اسرشياد،  165؛ اسميالي، مفييد، ص  11و  15صصي ؛ فضائل الشيعه، صيدوق،  76، ص2ج

 .791، ص2؛ ينابيع الموده، حنفي قندوزي، ج749، ص2؛ شرح الأخبار، قاضي نعمان، ج72ص

 .915منقري، ص بن مذاحم وقعة صفين، نصر. 3
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 ن شيعه به اين گروه اختصاص يافت.  عنوا

 اند. کردهگوناگوني ابراز هاي  ديدگاهشناس  در اين باره دانشمندان فرقه

تفصيل   نويسان نخستين شيعي، نوبختي و سعد اشعري تا حدي به از فرقه

ههاي   و سهير تجزيهه جامعهه اسهلامي بهه گهروه       ، در اين باره سخن گفته

ر فرقه همه امت اسلام به چها که گويند ميآنان  .اند را بيان كردهگوناگون 

هاي  گروههمه و است اصلي: شيعه، مرجئه، معتزله و خوارج تقسيم شده 

بههن  شههوند. نخسههتين فرقههه، شههيعيان علههي ديگههر از اينههها منشههعب مههي

و پس از آن بهه ايهن نهام شههرت      9كه از زمان رسول خدااند  طالب ابي

 ،واجب الطاعه و برگزيده خدا و رسولش 7داشتند و معتقد بودند علي

 1.ستها و برترين فرد در همه زمينه و معصوم

ق(، در بههاب انشههقاق مسههلمانان  .  ه093 )م.« ناشهها اكبههر معتزلههي »

بهه هفهت گهروه     7امت اسلامي پهس از دوره خلافهت علهي   »گويد:  مي

. «تقسيم شدند: شيعه، مرجئه، حشويه، عثمانيه، حُلَيسيه، معتزله و خهوارج 

ا به حشويه ملحهق سهاخته   و حليسيه ر ،وي درنهايت عثمانيه را به مرجئه

به يكي از همين پنج گهروه   ،هاي ديگر اسلامي فرقههمه گويد  و مياست 

وي عقيده ندارد كه منشث پيدايش ايهن فهرق   يقين  به  2گردند. اصلي باز مي

زمان به اين  بلكه شمار آنها را در اين ؛بوده است 7پس از خلافت علي

 رساند. پنج دسته مي
                                                           

 .43 ي 45صص؛ المقاست و الفرق، اشعري، 25 ي 14صصفرق الشيعه، نوبختي، . 1

 .75محمد انباري، صبن  له امامت، ناشئ اكبر، عبداللهئهاي اسلامي و مس فرقه. 2
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 :گويد مينيز ابوحاتم رازي 

 ،اما در جريان جنگ  فگني    .وجود داشت 9تشيع از زمان پيامبر

 هموالي و پيروان آن حضرت رواج يافگت و رر گ   ميان عنوان شيعه

و سگپاريان و رگواداران معاويگه،     ،شگيعه  ،بگود  7در سپاه امام علي

 ، به:بيت ارلموافقان  ،تدريج  احزاب ناميده شدند. از آن پس و به

سني شهرت يافتند و چنگان بگود   به  ،بزرگوارانو مخالنان آن  ،شيعه

 ه تا نيمه نخست سده چهارم، رر س بگه تنضگيل و برتگرم امگام     

 1شد. قايل بود، شيعه شناخته مي 7علي

هويهت و  در مقهام  پيهدايش شهيعه   به آن توجه کهرد،  اي كه بايد  نكته

ميهان  بررسي تشهيع،  براي دانشمندان مسلمان بيشتر . استمستقل  يتفكر

انهد. البتهه    اش، تمايز قايهل نشهده   فقهيه   پيدايش آن و مكتب فكريمنشث 

مهدام  آن چهه در گذشهته و چهه اكنهون، بهراي تضهعيف        ،ن شهيعه امخالف

و سهاخته   ،هاي متهثخر از صهدر اسهلام    تا پيدايش آن را دورهاند  کوشيده

. در مقابل، شهيعيان  معرفي کنندسبا  اشخاص موهوم يا غيرموثقي چون ابن

و کنند  مياستناد  9به روايات نبوياصالتشان، ثبات حقانيت و نيز براي ا

رسهت و خلافهتِ   غيرشهيعه را بهه انحهراف و جهدايي از راه د     کوشند مي

 مشروع متهم نمايند.

ههاي سياسهي،    اگر بخواهيم فارغ از تعصهبات غيرمنطقهي و رقابهت   

 توان بنيان تفكر شيعه فرايند رشد و توسعه تشيع را پيگيري نماييم، نمي

را انكار كرد؛ زيهرا فراوانهي سهخنان آن حضهرت در      9در عصر نبوي
                                                           

 .261ي  295صص، 3كتاب الزينه، ابوحاتم رازي، ج. 1
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تر بيان شد و نيز برشمردن فضايل بهراي   منابع اسلامي، مانند آنچه پيش

کهه شهيعيانش را شهيعيان،     ، چنهان 9از سوي پيامبر 7پيروان امام علي

دوستان و حزب خهود خواندنهد و دشهمنانش را دشهمن خهود و خهدا       

رو بيشتر دانشهمندان شهيعه بهر ايهن      ازاين 1عاست.گواه اين مد ،ناميدند

و  2بهوده  9باورند كه ظهور شيعه به معناي خاص آن، در عصهر نبهوي  

، 9اين نام، لقب گروهي از صهحابه اسهت كهه در زمهان رسهول خهدا      

را دوسههت داشههتند و شههيعه آن جنههاب شههناخته   7اميرمؤمنههان علههي

بودنهد كهه از زمهان    شدند. سلمان، ابوذر، مقداد و عمار، چهار نفري  مي

و  3آمدنهد  به شهمار مهي   7لقب شيعه داشتند و از ياوران علي 9پيامبر

                                                           

؛ 397، ص6؛ المعجم اسوسيط، طبرانيي، ج  761عاصم، ص : كتاب السنه، ابن ابي.کبراي آگاهي بيشتر ر. 1

، 12؛ تاري  بغيداد، خطييب بغيدادي، ج   64، ص5؛ التفسير، ثعلبي، ج128، ص3المستدرک، حاكم، ج

، 15؛ مجميع الزوائيد، هيثميي، ج   339و  337صصي ، 72، جعسياكر  ؛ تاري  مدينة دمش ، ابن393ص

و  946صصي صيبا،،   ؛ الفصيول المهميه، ابين   156، ص7اثير، ج ؛ النهاية في غريب الحديث، ابن21ص

 . و... 5، ص1، صدوق، ج7؛ عيون أخبارالرضا75، ص1؛ الحدائ  الورديه، محلي، ج1166

محميد  ؛ تياري  شييعه،   14لشييعه، نيوبختي، ص  ؛ فيرق ا 45صسعدبن عبدالله، اشعري، المقاست والفرق، . 2

؛ شييعه در اسيلا ، سييد محميد حسيين      72و  71صصي ترجمه سيد محمد بياقر حجتيي،   حسين مظفر، 

؛ الشييعة فيي   187؛ اصل الشيعة واصولها، محمد حسين كاشيف الغطياء، ص  28 ي 29صصطباطبايي، 

احميد  ؛ هوية التشيع، 955ص؛ ركبت السفينه، خليفات، 731و  735ص صالميزان، محمد جواد مغنيه، 

 .31 ي 25صصوائلي، 

؛ خطيط الشيا ،   41صسيعدبن عبيدالله اشيعري،    ؛ المقاست والفرق، 25 ي 14صصفرق الشيعه، نوبختي، . 3

 ،دانسيتند  خلافت را ح  ايشيان ميي  كه  7هوادار اما  علي  . البته شمار صحابه279، ص6ي، جكردعل

ثابيت،   بين  ارقيم، حذيفية   بنعبيدالله انصياري، زييد    بنجابرارت،  بن بيشتر بودند. ابوسعيد خدري، خباب

حنييف،   بين  عياص، عثميان   بنسيعيد  بنعباده، خاليد  بنسعد بن التيهان، قيس بن ابوايوب انصاري، ابوالهيثم

 وليي ايين چهيار نفير برجسيتگي ويي ه و        ،تيوان نيا  بيرد    نييز ميي  را حنيف و برخي ديگر  بن سهل
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 1در شثن آنان فرمود بهشت مشتاق ديدارشان است. 9پيامبر

هاي تشهيع در مقهام مهذهب و مكتهب      گيري اصول و چارچوب اما شكل

وجو كرد. بها همهين    جست 9هاي پس از رحلت پيامبر فقهي را بايد در سال

را در شهوراي   7گيري امام علهي  است كه برخي پژوهشگران، موضع ديدگاه

شش نفره عمر، يعني نپذيرفتن پيروي از رويه شهيخين و عمهل کهردن فقهط     

براساس قرآن و سنت و اجتهاد خود، اساس اخهتلاف ميهان نظريهه تشهيع و     

بهن   انهد. فقههاي شهيعه نيهز بها اسهتناد بهه همهين رفتهار علهي           تسنن دانسهته 

انهد. درواقهع از    ه و روش سه خليفه نخست را مردود شهمرده ، را7طالب ابي

دسهت   اين حركت امام، ناسازگاري عقيده ايشان با عملکرد خلفاي پيشين بهه  

تهرين ديهدگاه تلقهي شهده كهه سهرانجام اسهباب         ترين و قديمي آيد و مهم مي

 2پيدايش دو مكتب فقهي تشيع و تسنن را فراهم آورده است.
                                                                                                                  

 شتند و تا آخر استوار ماندند. برقي، شمار بيشتري از صيحابه  دا 7دفاعيات قاطعانه از ح  حضرت

برخي منابع معاصر، آميار   .35ي  33صصرجال البرقي،  . ر.ک:كند را از خواص اما  بكر مي 9پيامبر

تيا حيدي   اين شمارش اند كه  شمارش كردهنيز تن  135ن را ااز صحابه و تابع 7نخستين شيعيان علي

 .33هوية التشيع، وائلي، ص .با مسامحه انجا  گرفته است

، سيبب  كيه در تشييع وي اخيتلاف اسيت     ،؛ النيديم 261ـ    295صص، 3كتاب الزينه، ابوحاتم رازي، ج. 1

و  مخالفيت ورزيدنيد   7: از هنگامي كه طلحه و زبير با اما  عليكند را چنين بيان ميگذاري شيعه  نا 

و از ايشان حمايت كردند، شيعه نامييده   تندكساني كه در كنار اما  قرار گرفهمه  ،خونخواه عثمان شدند

شدند و خود حضرت پيروان  را شيعه خواند و به چهار طبقه اصفيا، اوليا، شيرطة الخمييس و اصيحاب    

 .223الفهرست، ص .تقسيم كرد

نظير   ، چنين اظهارنيز. برخي از خاورشناسان 56و  52صصتشيع در مسير تاري ، حسين محمد جعفري، . 2

پدييدار   7ن عقيدتي شيعه پس از واقعه كربلا و شهادت اميا  حسيين  شكل حزبي و تكوّاند كه ت كرده

واحدي نداشيتند و ميذهب تشييع بير     ديدگاه اين عقيده، شيعيان پي  از آن در فكر و عقيده،  شد. بنابر

 و از نظير فكيري و عقييدتي در قليوب و ابهيان شييعيان        ،شده هيك رأي سياسي محض بنيان نهاد
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شوم كه مراد از شيعه در ايهن پهژوهش،    ته يادآور ميبا استفاده از اين نك

اي اسهت   ههاي فرقهه   فراتر از تعبيرات برخاسته از تعصبات سياسي و رقابت

هاي آنهان سهازگار    صرف نقل هر خبري كه با خواسته كه مخالفان شيعه، به 

اند. شيعه در ايهن نوشهته    گري متهم ساخته نبوده است، راوي آن را به شيعه

اي دارد و در  شهده  اعتقادي است كهه اصهول و عقايهد شهناخته    همان تشيع 

كند. به عقيده ما، مصداق حقيقي  مسلکش از چارچوبي مشخص پيروي مي

خلافهت و   9،1شيعه كسي است كهه افهزون بهر دوسهتي خانهدان پيتمبهر      

و يازده تهن از   7طالب ابيبن  را حق شرعي علي 9 جانشيني رسول خدا

                                                                                                                  
 هاي شهيدان كربلا آميخته شد و عقيده و تشيكل   اما پس از آن مذهب شيعه با خون .فته بودتمركز نيا

  encyclopaedia of islam vol.iii p.335.ها و ابهان رسوخ كيرد  و در قلبدست آورد  به  ياستوار

 .74نقل از نظرية اسمامة لدي الشيعة اسثني عشريه، احمد محمود صبحي، ص

است با آنكيه بسيياري از مسيلمانان بغضيي نسيبت بيه       گفتني  :بت علي و اهل بيتجايگاه مح رهدربا .1

دوسيت   ،انتساب به شيخص اول اسيلا   سبب  به  را 9آن حضرت و خاندان پيغمبرو نداشتند  7علي

كيه بيه    چنيان  ؛منيدي اسيت   ها و دسييل عقييده   موارد، محبت و دوستي، از نشانهبسياري اما در  ،داشتند

به مسلمانان توصيه كرده بود تا پاكي و ناپاكي فرزندانشيان را بيا    9رسول خدا صحابه،رخي روايت ب

؛ رسيائل،  79، ص1: اسرشياد، مفييد، ج  ر.کبيازمايند. بيا كميي تفياوت در عبيارات      7محبت علي

؛ شيواهد التنزييل، حسيكاني،    275، ص1؛ اختيار معرفة الرجال، طوسيي، ج 355، ص1سيدمرتضي، ج

عبيدالله انصياري،    بن. بيه گفتيه جيابر   195، ص1اثيير، ج  ب الحديث، ابن؛ النهاية في غري775، ص1ج

، معييار  7طاليب  ابيي  بين  كردند و حب و بغض علي صامت، اينان چنين مي بن ابوسعيد خدري و عبدالله

؛ 166و  193صصي ، 1بود. شرح الأخبار، همان منابع و مغربيي، ج  9ن در عصر پيامبراشناخت منافق

. ايين  291، ص1؛ جيواهر المطاليب، بياعوني دمشيقي، ج    264، ص1طبي، جالجامع سحكا  القرآن، قر

ميا بيا نيور    »گونيه آميده اسيت:     روايت در برخي منابع تصحيف شده و به نقل از ابوسعيد خيدري ايين  

شد كه او هيم از   داشتيم و هركس او را دوست داشت، براي ما روشن مي را دوست مي 7ايمانمان علي

 .115، ص7الحديد، ج ابي نب؛ شرح نهج البلاغه، ا«ماست
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ز جانب خدا و رسولش به آنان اعطا شده اسهت.  داند كه ا فرزندان ايشان مي

اي داشهتند و بهر آن پايهدار     با اين توضيح، شمار كساني كهه چنهين عقيهده   

، بيشهتر  «دين مليوكنم انناا على»ماندند، بسيار نبود و براساس سخن مشهور 

اي كهه روي كهار    مسلمانان تسليم حاكمان بودنهد و ههر حهاكم يها سلسهله     

سهنت،   گرفت و به حكم علماي اهل اي پيش مي  آمد، روش و منش ويژه مي

رو  مردم تابعِ حكومت و موظف به پيروي از احكام حكومتي بودنهد؛ ازايهن  

عملکههرد خلفههاي نخسههتين، در كنههار قههرآن و سههنت، مبنههاي عمههل و فقههه 

 سنت قرار گرفته است. اهل

يها   9از طريهق پيهامبر  فقهط  حكم خدا باور داشتند اما شيعيان امامي 

انهد، اعهلام و تبيهين     به انتخاب خهدا و رسهولش تعيهين شهده    كساني كه 

توانستند حاكميت ديني و سياسهي كسهاني را    هرگز نميبنابراين  ؛شود مي

ههايي نداشهتند. همهين امهر سرمنشهث افتهراق و        گهي  بپذيرند كه چنين ويژ

سياسي شيعه و سني است كهه از روز  تبع آن، جدايي   جدايي مذهبي و به

مهرور زمهان، مرزههاي عقيهدتي       روع شهد و بهه  شه  9رحلت نبهي اكهرم  

 تر گرديد. تر و محكم روشن

 منازعات بين شيعه و سني

 پيشينه منازعات

اي بهه درازاي   ههاي عقيهدتي ه سياسهي مسهلمانان، سهابقه       مناظره و جدل

نويسي، كه نوعي ضديت با آرا و عقايد ديگهران اسهت، در    اسلام دارد و رديه

، همهراه  معي كه با فن نگهارش آشهنايي داشهتند   جواي اسلامي با ها همه دوره
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ها، صدها بلكه ههزاران   ها و مناظره موازات جدل و به  بوده است. در اين راستا

  هاي علمي، باورهاي ديني و عقايد مذهبي پديهد آمهده   نوشته براي رد ديدگاه

اي  هايي مانند خود به دنبال داشت و بهه منهاظره   نويسي گاه واكنش است. رديه

 شد. ميان دو يا چند نفر يا پيروان عقايد و فرق بدل مي كتبي

اي طهولني دارد، ولهي    بسان مناظره، در اسهلام سهابقه  نيز نويسي  رديه

چه كسهاني    دقيقاً روشن نيست كه از چه زماني شروع شد و آغازگران آن

اما شكي نيست از حدود سده دوم هجري كه علهم و دانهش ميهان     .بودند

طرفهداران   فت و بنيادهاي فرق و مذاهب شكل گرفت،مسلمانان رواج يا

و ابطهال باورههاي ديگهران     براي دفاع از هويت عقيدتي خود يهر مسلك

فهي  »، «الهرد علهي  : »مانندواژگاني  در عنوان بيشتر آنهاها نوشتند كه  كتاب

« ارغهام »و « ازههاق »، «ةازاق  »، «ةازال»، «قمع»، «نفي»، «نقض»، «ابطال»، «رد

در بيشتر و  شوند ميشناسايي  ،شناسي و در منابع كتاباست  وجود داشته

  بهه  آثارگونه  اين ناماز بررسي اند.  باب مباحث فقهي و كلامي نوشته شده

نقد علمهي  آنها را كه مسلمانان  اند نخستين گروهي« قدريه» ،آيد ميدست 

يي هها  و حتي گاه فرقه ندشد  مرور همه فرق به نقد كشيده  بهو ، 1اند کرده

يا افرادي درون يهک فرقهه عليهه يکهديگر      ،كه قرابت مبنايي با هم دارند

 اند. كتاب نوشته
                                                           

برخي صحابه به فرزندانشيان وصييت   است، تا جايي كه گزارش شده  ،با قدريه، سخت و شديد بوده مقابله. 1

 .هاي آنان عييادت نكننيد   كردند به قايلين به قدر سلا  نكنند، بر جنازه آنان نماز نخوانند و از مريض مي

گفته سيوطي، عقيده به قدر، بلايي بود كه بر اهيل بصيره    به .19صالفرق بين الفرق، عبدالقاهر بغدادي، 

 .42سيطره يافته بود. طبقات المفسرين، ص
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مناقشات شيعه و سني بر سر مسئله امامت و خلافت و شهرايط  چون 

و سقيفه  9ريشه آن را در عصر نبويبايد فرد جانشين پديد آمده است، 

ايي كهه  هه  نگرانهي با وجود همه  9عقيده شيعه رسول خدا برپايهجست. 

را  خهود   خليفهه  شحيهات زمهان  در  1انتخاب جانشين خهود داشهت،  براي 

را  7ههاي علهي   ها و برتهري  برگزيد و در طول نبوتش همواره شايستگي

آن حضهرت  فرمهود و مسهلمانان را بهه دوسهتي و پيهروي از       گوشزد مهي 

را نهه   9گروهي از صحابه كه ايهن رفتارههاي نبهي خهدا    كرد.  سفارش مي

دانسهتند و بها    مهي  9سوي خدا كه تصميم شخص پيتمبهر  امري الهي و از

ويهژه پسهر    د حضهرت بنها دارد خانهدان، بهه     نپنداشهت  تفكرات جاهلي مهي 

عمويش را بر مسلمانان حاكم کنهد، در سهخنان و كهردار حضهرت ترديهد      

 شهد  آشكار 9آثار اين برداشت، در آخرين روزهاي عمر پيامبر 2كردند. مي

                                                           

، 15؛ انسياب اسشيراف، بيلابري، ج   63، ص1: رجيال النجاشيي، ج  ر.کبراي آگاهي اجمالي از اين امير  . 1

دربيه،  عب ؛ العقد الفرييد، ابين  227 ي 222صص، 7، طبري، ج؛ تاري  الأمم و الملوک345و  348صص

؛ اسحتجياج، ابومنصيور   321، ص1؛ المعجيم الكبيير، طبرانيي، ج   95؛ اسمالي، طوسيي، ص 33، ص9ج

؛ مجمييع 14، ص2و ج 164، ص1؛ شييرح الأخبييار، مغربييي، ج249، ص2و ج 754، ص1طبرسييي، ج

بطريي ،   ؛ خصيائص اليوحي المبيين، ابين    272، ص1؛ شواهد التنزيل، ج137، ص5الزوائد، هيثمي، ج

؛ كفاية اسثر، خيزاز  58النزاع و التخاصم، مقريزي، ص .63، ص3اثير، ج التاري ، ابن ؛ الكامل في42ص

؛ دسئيل اسماميه، طبيري شييعي،     195جبريييل قميي، ص  بن  ؛ الفضائل، شابان255 ي 158صصقمي، 

 .723طاووس، ص ؛ الطرائف، ابن127ص

؛ 989طبيري شييعي، ص  ؛ المسترشد، 64؛ خصائص اسئمه، سيد رضي، ص256 ي 252صص، 1الكافي، ج. 2

. 357، ص34بحييياراسنوار، مجلسيييي، ج ؛ 316و  235و  254صصيييطييياووس،  اليقيييين، ابييين 

 «ضغائن في صيدور قيو   »، كتابي اختصاصي در اين زمينه به نا  (ق332. )يحيي جلودي  عبدالعزيزبن

 .99، ص2داشته است؛ رجال النجاشي، ج
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مسهلمانان،  بيشتر در اين حوادث  1مايي كرد.ساعده، خودن و در سقيفه بني

اي بهراي ورود   به اقتضاي طبيعت مردمان و بسان همه رعايايي كه انگيهزه 

بهه اطاعهت از   نيهز  تماشهاگر بودنهد و درنهايهت    فقهط  ها ندارنهد،   به نزاع

 تصميمات سقيفه گردن نهادند.  

 اما در مقابل، گروههي از صهحابه و مسهلمانان كهه انتخهاب اميرمؤمنهان      

را براي خلافت امري الهي و منصوص از طرف خدا و پيهامبرش و   7علي

توانستند سقيفه را بهه رسهميت    دانستند، نمي براي هدايت جامعه اسلامي مي

رو از همهان آغهاز، نهزاع بهر سهر امامهت        بشناسند و مشروع بداننهد. ازايهن  

 و پيروزمندان سقيفه شروع شهد. اگهر   7مسلمانان، بين طرفداران امام علي

و رفتهار   8هاي اجباري و تهاجم به خانه علي و زهرا مواردي چون بيعت

هاي  ها و مناظره با ابوذر و عمار را ناديده انگاريم، مقابله دو جناح، در جدل

شد.  صورت لفظي و هم كتبي برگزار مي هاي پسين، هم به  لفظي و در دوره

بها وجهود يكهي    هها را   بر اين اساس، در اين بخش سير تاريخي اين منازعه

 كنيم. ها بررسي مي ها و رديه بودن ماهيتشان، با دو عنوان مناظره 

 ها مناظره. 1

حقيقهت و ماهيهت    بهاره نهزاع دو طهرف در   و مناظره به معناي بحهث 

با اين تفاوت كه در  ،جدل و مجادله نيز به همين معنا آمده 2چيزي است.
                                                           

قبه رازي؛ تاري  الأميم و   اسنصاف ابنبه نقل از:  ؛124و  126صص، 2الشافي في اسمامه، سيد مرتضي، ج. 1
جياي   در جياي نيز  7. اما 345و  348صص، 15؛ انساب اسشراف، بلابري، ج222، ص7، جالملوک

از  ؛كنيد  بيودن شيكوه ميي   يار و ياور  از بي و اند نهج البلاغه به ظلم قري  و غصب خلافت تصري  كرده
 . و... 437، 713 هاي حكمتو  142 ،195، 177 ،62، 26، 2هاي  جمله در خطبه

 .15579، ص13دهخدا، جاكبر  عليلغتنامه، . 2
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ه شفاهي و گاه كتبهي  ها گا رهظمنا 1تر و شديدتر است. مجادله، نزاع سخت

امها در   .شهفاهي بهود  نخستين هاي  ها در سده مناظرهبيشتر شد.  برگزار مي

 رونق گرفت.نيز هاي پسين، مناظرات كتبي  دوره

 هاي شفاهي الف( مناظره

هنگام که انصار گهرد    ها در سقيفه نمودار شد. در آن نخستين مناظره

دكي از مههاجران نيهز   آمدند تا رهبري مسلمانان را به دست گيرنهد، انه  

حضور يافتند و با آنان مخالفت كردند و گفتنهد خليفهه بايهد از قهريش     

زمهان را   باشد. برخي از انصار براي حل مشكل، پيشنهاد دو خليفهه ههم  

دادند. ولي مهاجران نپذيرفتند و زيركانه با يكي از خود بيعهت كردنهد.   

 جرا بهه سهود   ها نيز بهه كمهك آمهد و مها     هاي خزرجيان با اوسي رقابت

پيش از آنکه قضهيه بهه ايهن     .يكي از كانديداهاي مهاجران خاتمه يافت

وگوهاي بسياري ميان دو طرف رخ داد كهه در   صورت ختم شود، گفت

  2منابع ثبت است.

يافهت،  پايهان   مهاجراننزاع دوسويه انصار و  ،شدن خليفه  با مشخص

بهن   و علهي در يهک سه  . در ايهن نهزاع   به شكل ديگهري ادامهه يافهت   اما 

عمهر و   ،و طرفدارانش قرار داشتند و در جناح مقابل، ابوبكر 7طالب ابي

مخالفهان  براي استواركردن خلافتش، ناگزير بود جديد حاميانشان. خليفه 
                                                           

 .759؛ معجم لغة الفقهاء، قلعجي، ص6632، ص9، جنامه لغت. 1

؛ فضيائل الصيحابه،   52، ص1ج ؛ اسحتجياج، طبرسيي،  29، ص2جاحمد بن ابي واضي  يعقيوبي،   تاري ،  .2

؛ شيرح نهيج   179، ص8سينن الكبيري، بيهقيي، ج   ؛ ال34، ص9؛ السنن الكبري، نسائي، ج9نسائي، ص

 .38، ص6الحديد، ج ابيبن البلاغه، ا
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بهه بيعهت و تبعيهت     ،كه براي تثبيت قدرتش خطرآفرين بودنهد را اصلي 

ول كه تنها مدعي خلافت و جانشهيني رسه  7بيعت علي رو . ازاينبكشاند

هها   همه تلاش . بنابراينشد بود، بسيار مهم و ضروري ارزيابي مي 9خدا

متمركز گرديد. حضرت در برابر ايهن فشهارها    7بر گرفتن بيعت از علي

ش بهر حقهانيت   ،هاي عقلهي، عرفهي و شهرعي    و با استدلل شد تسليم نمي

 1كرد. پافشاري مي

قر، امهام  ، حضرت زهرا، امام حسن، امام حسين، امام با7به جز علي

و نيز سهلمان، ابهوذر، مقهداد،     ،:صادق، امام كاظم، امام رضا، امام جواد

هها تهن از شهاگردان و شهيعيان      عبهاس و ده  ، ابهن 9عباس عموي پيهامبر 

شيخ صهدوق، شهيخ    مانند ،دانشمندان شيعه ،هاي بعد و در دوره ،:ائمه

در بهاب  ، طهاووس و علامهه حلهي    شاذان نيشابوري، ابهن بن  مفيد، فضل

انهد كهه همهه     هايي داشته رهديگر عقايد شيعه، احتجاجات و مناظمامت و ا

يها منهاظرات    ،توان به مناظرات معصومان و شيعيان اين احتجاجات را مي

بر موضوع خلافهت  افزون بندي كرد.  امامت، عقايد و احكام، دسته رهدربا

و هاي شهيعه   ها و مناظره مايه مجادله و امامت، برخي موضوعاتي كه دست

شهفاعت،   از: قرآن، فدي، رجعت، تقيه، توسل،اند  عبارتاست سني بوده 

 2قبور، وثاقت صحابه و متعه. سجده بر تربت، ساخت و زيارت
                                                           

؛ 18 يي  19صصي ، 1قتيبيه، ج  ؛ اسمامة والسياسه، ابين 14حسين يمني، صبن  تثبت اسمامه، الهادي، يحيي. 1

 .341، ص9؛ الغدير، اميني، ج56و  59صص، 1اسحتجاج، طبرسي، ج

سييد مهيدي    ،مع السيلفيه  ؛علي احمدي ميانجي ،مواقف الشيعه.ک: ا ره براي آگاهي از تفصيل اين مناطره. 2

 عبدالله حسن. ،مناظرات في العقائد و اسحكا ؛ مناظرات في اسمامه، سيد مهدي روحاني؛ روحاني
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 هاي مكتوب ب( مناظره

نوشهتاري برگهزار   صورت  به  ،ها مناظرهگونه كه گفته شد، برخي  همان

نويسهي   ب رديهه كه در قاله را رات مناظ  اين هايي از نمونه . اکنون ماشد مي

 آوريم: ، ميگيرند جاي مينيز 

 ،«قبهه رازي بتهدادي  بهن   عبهدالرحمان بهن   قبه ابهوجعفر محمهد   ابن»

ههاي   بهر كتهاب  افهزون  ، (ق.  ه319پهيش از   متوفايعتزلي شيعه شده و )م

الهرد علهي   »و  «الهرد علهي الزيديهه   »ابوزيد علهوي،   «الشهاد»نقض كتاب 

امامهت و در راسهتاي    رهرا دربا «لنصافا»، كتابي به نام «علي الجبايي ابي

بشههر بههن  ابوالحسههين محمههد»تثبيههت و تقويههت عقيههده شههيعه نگاشههت. 

ق( او را از .  ه122)م.« ابوالعبهاس نجاشهي  »كهه   ،«حمدوني سوسهنگردي 

امامهت   بهاره دانشمندان برجسته و متكلمهان شهيعه و داراي چنهد اثهر در    

و در بلهخ آن را بهه   اسهت   همراه داشته داند، اين كتاب را در سفر بلخ مي

از  ،ق(.  ه319)م. « محمهد كعبهي بلخهي   بهن   احمهد بن  ابوالقاسم عبدالله»

بلخهي پهس از مطالعهه،     عرضهه کهرده اسهت.    ،متكلمان طراز اول معتزلهه 

بر آن نگاشت. سوسهنگردي پاسهخ او را بهه    « المسترشد»پاسخي با عنوان 

آن را نقهض  « سهتثبت الم»قبه بها نگهارش    آورد و ابن قبه  شهر ري نزد ابن

برد. ابوالقاسم كعبي در پاسخ  كرد. دوباره ابوالحسين، المستثبت را به بلخ 

سوسنگردي به ري برگشهت   را نوشت. اما هنگامي كه« رد المستثبت»آن 

 1قبه دهد، وي درگذشته بود. تا پاسخ ابوالقاسم بلخي را به ابوجعفر ابن
                                                           

 .285و  288صص، 2علي كوفي، ج بن نجاشي، ابوالعباس احمدرجال . 1
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.ق(، كتهاب    ه112 )م.« احمهد بصهري معتزلهي   بهن   قاضي عبهدالجبار »

ها عليه شيعه را گهرد آورده   را درباره امامت نوشت كه در آن شبهه« المتني»

.ق(،   ه133)م. « حسهين علهم الههدي موسهوي    بن  سيد مرتضي علي»بود. 

را در پاسهخ آن نوشهت و بهه    « الشافي في الامام ة و اطا اح ج  ل الهام      »

ابوالحسهن  »س تهك، شهبهات آن را نقهد كهرد. سهپ      باب و تك صورت باب 

ههاي سهيد    در رد الشهافي كتهابي نگاشهت و ديهدگاه    « )ابوالحسين( بصهري 

ابهويعلي  »مرتضي را نقد كرد. نام كتاب بصري ثبت نشده است. پهس از آن  

.ق( بهه    ه133يها   111)م. « سهلار ديلمهي  »معروف به « عبدالعزيزبن  جمزة

 1اي بر كتاب بصري نوشت. سفارش استادش، سيد مرتضي، رديه

« ظهاهري اندلسهي  حزم بن  سعيد بن  احمد بن   حزم ابومحمد علي بنا»

، در بهاب  «الفصهل فهي الملهل والههواء والنحهل     »ق( در كتاب .  ه123)م.

 سهلمان بهن   ودودابن  سلمانبن  كاظم»كه بود امامت شيعه، مطالبي گفته 

لحسهم  ا» در كتابي با عنهوان  «محمد اديب كعبي اهوازي حليبن  نوحبن 

 2پاسخ داده است.آن را « حزم فصل ابن)الجزم( ل

بههه نههام سههنت  اهههل مههورد ديگههر كتههابي اسههت كههه يكههي از علمههاي

بعهض فضهائح   »نهام  مشاط، با  از بني «الدين تواريخي شافعي رازي شهاب»

ه   211)حكومهت   «محمهود سهلجوقي  بن  سلطان محمد»براي « الروافض

                                                           

شيي    ،هياي تلخييص الشيافي    . كتاب8، ص13و ج 185و  145صص، 15، جطهراني الذريعه، آقابزرگ. 1

مختصر الشيافي سييد    ،صفوة الصافي من رغوة الشافيهمو؛  ،طوسي، ارتشاف الصافي من سلاف الشافي

 .75، ص19و ج 723، ص7. الذريعه، جاستمرتضي 

 .144، ص15و ج 157، ص9جالذريعه، . 2
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شهمندان شهيعه   از دان «عبدالجليل رازي قزويني»ق( نگاشت. شيخ .  ه221

الهدين در ميانهه سهده ششهم هجهري در ري       كه وي نيز همچون شههاب 

بعض مثالب النواصب فهي نقهض   »اي بر آن نوشت به نام  زيست، رديه مي

 1مشهور است.« النقض»كه به نام « بعض فضائح الروافض

 « مطهههر اسههديبههن  يوسههفبههن  علامههه حلههي حسههن»نمونههه ديگههر 

و يكهي  است رش در دفاع از كيان تشيع ق( است كه بيشتر آثا.  ه103)م. 

نهام  « منهاج الكرامه )نهج الكرامه/ تاج الكرامه( في اثبهات المامهه  »از آنها 

سهنت   اههل  حقانيت شيعه و رد براي اثبات. علامه حلي اين كتاب را دارد

 ؛ ماننههدانههد كتههاب نوشههته ،رد آن درنوشههت. چنههد تههن از علمههاي سههني 

 « سهريحان ملطهي مصهري شهافعي     بهن  محمهد بهن   الدين سهريحان  زين»

و « المطههر  سد الفتيق المظهر وصهد الفسهيق ابهن   »ق( با كتاب .  ه111)م. 

  ،، فقيهه حنبلهي مهذهب   «عبهدالحليم حرانهي دمشهقي   بن  تيميه احمد ابن»

کتهاب در   كهه در آن « الس ةة الةويي    منههاج  »ق( با كتهاب  .  ه101ه   331)

را نيهز   شكيشهان  عتهراض ههم  به شيعه افراط كرده و حتي ا توهين و افترا

دانشههمندان شههيعه و سههني بههه مقابلههه بهها او  رو ؛ ازايههن2برانگيختههه اسههت

از ميهان عالمهان شهيعه،     .انهد  كتهاب نوشهته   ،برخاسته و در رد و نقض آن

 « فداحسهين »مشههور بهه    «عيسي يمهاني لكنههوي  بن  الدين حسن سراج»

سهيد  » ،«س ة  إكماح المة ة ف ي ض  ن مة  ا  ال    »ق( در كتاب .  ه1011)م.

ق( بها  .  ه1321)م.« كشهوان »معروف به  «صالح موسوي قزوينيبن  مهدي
                                                           

 قزويني. ، عبدالجليلر. ک: كتاب النقض. 1

 .142، ص23جالذريعه، . 2
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سهيد حسهن   » جلهد(، 1)« في الرد علي منهاج السنه الشريهةمنهاج »كتاب 

« تيمي   طن  الوراهين ال لية في كفر اجمد»ق( با تثليف .  ه1321)م. « صدر

 بهاره كهه در يز نبرخي علماي سني  1اند. تيميه را نقض و رد كرده ابنآراي 

بهن   علهي بهن   ابوالمعهالي محمهد  »انهد از:   عبارتاند،  رديه نوشتهتيميه  ابن

ه   331) ،قاضي حلهب  ،«زملكاني عبدالواحد دمشقي شافعي معروف به ابن

الهدين   تهاج » 2،«تيمي    الدرة المضية في الرد علي اط ن » ق( با تثليف.  ه101

التحف ة  »بها نوشهتن   ق( .  ه131)م. « الهيمن لخمهي   ابهي بهن   فاكهاني عمهر 

الهدين   تقهي »قاضي القضات مهالكي   3،«المختاره في الرد علي مةكر الزياره

الم ال ة  » ق( در كتهاب .  ه122)م. « ابوعبدالله محمد سعدي مصري اخنائي

 كهه در ضهمن كتهاب   « المرضي  في الرد علي من يةكر الزي ارة المحمدي    

« سلامه عزامي شهافعي » اثر ،«الوراهين الساطهة في رد طهن الودع الشائه »

 عليبن  عبدالكافيبن  ابوالحسن علي» 4،ق( چاپ شده است.  ه1319)م. 

الدرة المضية في الرد »ق( با نگارش .  ه123)م. « تمام خزرجي سبكيبن ا

بهن   ابوبكر محمهد » 6،«شفاء الس ام في زيارة خير الاضام»و  5«تيمي  علي اطن

دفع الشهبه عهن   »در كتاب  ق(.  ه109ه   120) «عبدالمؤمن حصني دمشقي

                                                           

 .142، ص23و ج 283، ص2جالذريعه، . 1

 .176، ص2هدية العارفين، اسماعيل پاشا، ج. 2

 .51التوفي  الرباني، ص. 3

 همان.. 7

 به بعد آمده است. 54متن اين رساله در التوفي  الرباني، ص. 9

چند تن از عالميان  دوباره به سبكي پاس  داده و  «الصار  المنكي»تيميه با نوشتن  عبدالهادي، شاگرد ابن ابن. 6

 .52التوفي  الرباني، صاند.  را رد كردهعبدالهادي  بناهاي  ديدگاه ،سني
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تيميه را به روشهني   كه مكرها، تزويرها و انحرافات ابن« الرسول و الرساله

نوشته « الحراني تيمية اطنالتوفيق الرباني في الرد علي »و  1بيان داشته است

 گروهي از دانشمندان سني.

در « نههج الحهق و كشهف الصهدق    »علامه حلي كتاب ديگري دارد به نام 

روزبههان  بهن   الله فضهل »سنت.  عدل، نبوت و رد برخي باورهاي اهلتوحيد، 

ابطهال نههج الباطهل و اهمهال     »)م. سده دهم( در پاسخ علامه، كتاب « خنجي

.ق( بها    ه1219)شهادت « قاضي نورالله شوشتري»را نوشت و « كشف العاطل

روزبههان پرداخهت. همچنهين     به نقض اثهر ابهن  « احقاق الحق»نگارش كتاب 

روزبهههان و  .ق( در رد ابههن  ه1312ه   1321« )سههين مظفههر نجفههيمحمدح»

 2را تثليف كرد.« دلئل الصدق في نهج الحق»تكميل كار قاضي شهيد، كتاب 

عبهدالرحيم قهاروني   بهن   الله احمهد  شهاه ولهي  بهن   عبهدالعزيز »مولوي 

را در رد « التحف ة الانة ي عش ري    »ق(، كتهاب  .  ه1113ه   1111) «دهلوي

 در دوازده باب و به زبان فارسي تثليف كهرد كهه گويها بهه    شيعه اماميه و 

آن را بها  اول خان، حاكم شيعي چلكهنو ، چاپ  ترس از نواب نجف سبب 

 «الفيض دهلوي ابيبن  الدين احمد شيخ قطببن   3غلام حليم»نام مستعار 

اين كتاب  وابانتشار داد و در چاپ دوم نام واقعي نويسنده آورده شد. اب

هها و   حيلهه  .0هاي شهيعه،   پيدايش تشيع و فرقه چگونگي .1ز: ند اا عبات

اخبهار   .1هاي شيعه،  گذاران، دانشمندان و كتاب بنيان .3هاي شيعه،  نيرنگ
                                                           

 .4التوفي  الرباني، ص .چاپ شده بود «دفع شبه من شبه و تمرد»پي  از اين با نا  . 1

 .291، ص8و ج 251و  255صص، 1و ج 716، ص27جالذريعه، . 2

 ماده تاري  سال وسدت مؤلف.. 3
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 معهاد،  .1. امامهت،  1. نبهوت،  3الهيهات،   .2و روايات شيعه و راويانشان، 

ديگهر  گانهه و   مطاعن شيعه درباره خلفاي سهه  .12مسائل فقهي شيعه،  .9

يگهر فهرق   شيعه به آنها معتقد است و نهزد د فقط چيزهايي كه  .11ا، خلف

 1تول و تبرا. .10شود،  اسلامي يافت نمي

طهور   اي نهدارد و بهه   اين كتاب مطلب تهازه  :گويد آقا بزرگ تهراني مي

مهولي  »« المحرقة في الرد علي اهل الكفر والزضدق  الصياق»كامل از كتاب 

ترجمهه و سهرقت شهده     ،واقع همان كتاب رونويسي و در «نصرالله كابلي

است. انتشار اين كتاب كه شبهات و اتهامات بزرگي را عليه شيعه مطهرح  

عقيدتي بهين  ه   هاي فكري ترين رويارويي ترين و سنگين كرده بود، سخت

پديهد آورد و   ،در شبه قهاره هنهد  ويژه  ، به راسنت  اهل دو مكتب شيعه و

، در پاسهخ و رد همهه يها برخهي     شماري از دانشمندان شهيعه  شدموجب 

هها   ، كتهاب بهود امامهت  دربهاره  در رد باب هفتم كهه  بيشتر هاي آن و  باب

السيف المسهلول علهي   »اند از:  ها عبارت تثليف كنند. شماري از اين پاسخ

)الصارم البتار لف  الفجار و قيهد الشهرار و الكفهار(    « مخربي دين الرسول

نيشهابوري  اخبهاري   عبدالصهانع بهن   عبهدالنبي بن  ابواحمد محمد»نوشته 

الصوارم اللهيهات فهي قطهع شهبهات     » 2؛.ق(  ه1030 ه 1111) «اكبرآبادي

محمد معين نصهيرآبادي  بن  سيد دلدارعلي»نوشته « عابدي العزي واللات

اثهر مولهوي   « تنبيهه السهفيه  »؛ .ق(  ه1032)م. « نيشابوري نقهوي لكهنهوي  

                                                           

 .155، ص15جالذريعه، ؛ 195و  198صص، 1بقات اسنوار، سيد علي حسيني ميلاني، جخلاصة ع. 1

 .3، ص19جالذريعه، ؛ 317كشف الحجب واسستار، اعجاز حسين، ص. 2
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شاگرد دهلوي نيهز، بهر    «شيدالدينمحمد ر» 1.«اسدالله ملتانيبن  الله سيف»

، «حكهيم بهاقر علهي   »كه  رديه نوشته بود« حسام السلام»اين كتاب و هم 

 2دههد.  شاگرد سيد دلدارعلي در دفاع از استادش به رشيدالدين پاسخ مهي 

امات ة الودع ة   جياء الس ةة و ا» 4،«ذوالفقار» 3،«حسام السلام و سهام الملام»

الةزهة الانةي عش رية  » 5يد دلدارعلي است؛هر سه تثليف س« طاهن الالسة 

عنايهت  بهن   ميرزا محمد»نوشته « في ض ن التحفة الانةي عشرية الدهليي 

و مهتخلص بهه    «علامهه دهلهوي  »معروف به  «احمدخان كشميري دهلوي

هاي تحفه را در  ك از بابي. وي در اين كتاب هر .ق(  ه1032)م. « كامل»

در رد سهنت   اههل  فردي از علمهاي  6جلدي جداگانه نقد و رد كرده است.

 «سهيد جعفهر  »را نوشهت و  « رجهوم الشهياطين  »باب نهم النزههه، كتهاب   

معهين  »، «ابهوعلي خهان حسهيني موسهوي بنارسهي دهلهوي      »معروف بهه  

سهيد جعفهر    7را در پاسهخ آن نگاشهت.  « الصادقين في رد رجوم الشياطين

 م   ة »با نهام  در نقد باب هفتم نگاشت و نيز را « برهان الصادقين»كتاب 

اثر ديگر سهيد جعفهر در رد   نيز « تكسير الصنمين» 8مختصر كرد.« البرهان

                                                           
 .36بيل كشف الظنون، آقابزرگ، ص. 1

 .162كشف الحجب واسستار، ص. 2

 .159صهمان، . 3

 .77، ص15الذريعه، ج. 7

 .28صكشف الحجب و اسستار، . 9

 .158، ص27جالذريعه، . 6

 .936صكشف الحجب و اسستار، . 4

 .54، ص3جالذريعه، . 8
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الاجة اد الانة ا عش رية المحمدي ة     » 1عشريه است؛ التحفة الانةيباب دهم 

سهيد  »نوشهته  « الهليية ال اش مي  ف ي رد تحف ة الانة ي عش رية الدهليي        

  ه1032)م. « حامهد موسهوي نيشهابوري كنتهوري    بن  محمدبن  محمدقلي

انهد   عبهارت کهه   2نام مسقل داردجلد هر و . اين كتاب پنج جلد است .ق(

رشيدالدين شاگرد دهلوي بهه آن جهواب داده و   که « السيف الناصري»از: 

« الاجيطة الفاخره في الرد عل ي الاش اعره  »با كتاب  دوباره سيد محمد قلي

رههان  ب» 4،«تقليهب المكائهد  » 3،به نقض جواب رشيدالدين پرداخته اسهت 

مصهارع الفههام لقلهع    »و  6«تشييد المطاعن لكشهف الضهتائن  » 5،«السعاده

در چنهدين جلهد و در   « عو ات الاضيار في امامة الائمة الاط  ار » 7؛«الوهام

قلي موسهوي  ميرمحمهد بن  حامد حسينمير»رد باب هفتم )امامت( نوشته 

 ، ايهن كتهاب   8.ق(  ه1323 ه  1013) «نيشابوري كنتوري لكهنهوي هنهدي  

سبب  به  ودارد اي  حديثي شيعه عظمت و جايگاه ويژهه   ميان آثار كلامي

« الجواهر العبقريه»؛ 9اش تاکنون پاسخي بر آن نگاشته نشده است استواري
                                                           

 .134صكشف الحجب و اسستار، . 1

 .161صكشف الحجب و اسستار، ؛ 152، ص7و ج 25، ص26جالذريعه، . 2

 .255، ص12جالذريعه، . 3

 .134صكشف الحجب و اسستار، . 7

 .87صهمان، . 9

 .152، ص7جالذريعه، . 6

 .927صكشف الحجب و اسستار، . 4

 .217، ص19جالذريعه، . 8

 .128، ص1جسيدعلي ميلاني، خلاصة عبقات اسنوار، . 5
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 « علههي اكبههر شوشههتري لكهنههويبههن  سههيد مفتههي محمههدعباس»نوشههته 

همهه   7.1، در رد مباحث مربوط به غيبت امهام دوازدههم  .ق(  ه1321)م. 

 اند. ها به زبان فارسي نوشته شده باين كتا

نام بردن كه اين نوشته مجال نيز وجود دارد مناظرات مكتوب فراواني 

و تها زمهاني كهه مسهلمانان     نيسهت  اين جريان پاياني براي همه را ندارد. 

طبيعي در مقابهل ههم قهرار    طور  ، به فرقه و دچار تشتت عقايد باشند فرقه

 .ران و اثبات خود قلم خواهد زدو هر گروه در نفي ديگگيرند  مي

 ها رديه. 2

اصطلاح، تخطئه   نويسي با هدف نقد و رد و به كه گفته شد رديه چنان

گيرد. تاريخ اسلام به دليهل فراوانهي    هاي ديگران انجام مي عقايد و انديشه

عنهوان   هرچنهد  ؛هاست ها و كتاب فرق و مذاهب، آكنده از اين نوع نوشته

معرفي يا اثبهات  فقط ظاهر   آثار، بهنوع   اين بسياري ازرديه نداشته باشند. 

واقهع، انكهار و رد    اما در ؛گذارند حقانيت مذهب خاصي را به نمايش مي

طول تاريخ  ها در دارند. بررسي اين رديه درپيديگر فرق و مذاهب را نيز 

ويهژه    ، بهه ها بين همه گروهطولني دهد كه نزاع فرسايشي  اسلام نشان مي

از سوي ديگر، از صدر اسلام وجود سنت  اهل ن امامي از يک سو وشيعيا

درآوردن  زانو  ك از اين دو گرايش، براي بهيداشته است و طرفداران هر 

ماننهد   ،ها اند و به شديدترين حربه از هيچ كوششي فروگذار نكرده ،رقيب

 اند. نکتهه جالهب ديگهر    متوسل شدهدانستن جان و مال هم   تكفير و مباح

                                                           
 .241، ص9جالذريعه، . 1
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بهودن از قهدرت و    و دوربهودن    بها وجهود انهدک   ن است كه شهيعيان  اي

گاه صحنه جدال فكري و عقيدتي را خهالي نكهرده    ابزارهاي سياسي، هيچ

كهردن   حتهي بهه قيمهت نثهار     شهان  و براي دفاع از هويت ديني و سياسي

مقهدور  برايشهان  تا جايي كه  رو ؛ ازايناند ، بسيار كوشيدهفراوانهاي  خون

و كمتهر ايهراد و    ،پرداختهه  شهان  ه استحكام بنيادهاي عقيدتيباست، بوده 

انهد. از نظهر حجهم نگهارش در حهوزه مباحهث        پاسخ نهاده اشكالي را بي

پاسهخگويي بهه شهبهات و     رهاما دربها  .استفراوان كلامي، تثليفات شيعه 

رسهد شهيعه    ، به نظر مهي ها ين و کنکاشنويسي، به استناد مطالب پيش رديه

شهان تهثليف داشهته    نه عصر حاضر، بسيار فراتهر از رقيب  ،در قرون گذشته

قهدرت  ه بهر  تكيبا و پنداشتند  ميم ، خود را حق مسلّسنت اهل باشد؛ زيرا

دربهاره مهذهب و   بيشهتر  و  نهد ديد به دفاع نمهي  چنداني نياز شان، سياسي

 کردند. افکني مي شبههماهيت شيعه 

در برابهر   ل بهود، ئه اما شيعه كه بهراي خهود اصهالت و مشهروعيت قا    

اي  ا و براي دفاع از كيان عقيدتي و حف  جايگهاه سياسهي، چهاره   ه تهاجم

رو گهاه در جهواب يهک اشهكال يها اتههام،        ازاين گويي نداشت.جز پاسخ

است. بهه همهين     پاسخ دادهبه آن هاي مختلف  ها نوشته و از ديدگاه كتاب

ههاي   نامهه  و پاسهخ هها   يهه دردازان شيعه انبوهي از پر نظريهعالمان و  سبب

در طول تاريخ اسلام، اين روند يكسان پيش  اند. البته آوردهپديد را شيعي 

 شديرتركه مناقشه بيشتر و تهاجم عليه شيعه و هرجا هر زمان  در نرفته و

 شهده اسهت.   تهر   تهر و جهدي   بهراي دفهاع، افهزون   نيز بوده، تكاپوي شيعه 

 يري و گهاه  يگهاه بتهداد،   يها، گاه ها و جدل مركز ثقل مناظرهرو  ازاين
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قاره هند بوده است. در ادامه و براي آگهاهي بيشهتر از سهير اجمهالي      شبه

نويسهي، شهماري از دانشهمندان     و آشنايي بيشتر بها رديهه  اي  نقدهاي فرقه

برخهي  و انهد   كتهاب نوشهته  بهاره  كهه در ايهن   بريم  را نام ميشيعه و سني 

 کنيم. را معرفي ميآثارشان 

شيعه و سهني، مسهئله    ميانوضوع اختلافي ترين م گفتني است كه مهم

ها را بهه خهود    از رديهفراواني است كه حجم مسلمانان امامت و خلافت 

از عنهوان رافضهه   بيشهتر  رد شهيعه،  سنت براي  اهل .است اختصاص داده

امها   ،شيعيان به واژه خاصي محدود نيسهتند با اينکه ولي  .كنند استفاده مي

 .بنامند 1را حشويهسنت  اند اهل متمايل

 هاي علماي سني عليه شيعه رديهالف( 

، عليه تاريخ و باورهاي شهيعيان،  سنت اهلدانشمندان فراواني از شمار 

معتمر هلالي بن  ابوسهل بشر»شود؛  مينام برده اند كه برخي  كتاب نوشته

كريمه  ابيبن  غياثبن  بشر» 2؛«الرد علي الرافضه».ق(:   ه012)م.« بتدادي

ابهوبكر  » 3؛«الرد علي الرافضة ف ي الامام    » .ق(:  ه011.)م« مريسي عدوي

 4؛«الههرد علههي الرافضههه» .ق(:  ه002)م. « كيسههان اصههمبههن  عبههدالرحمان

ال رد عل ي   » .ق(:  ه192)م. حهدود « عمهرو غطفهاني  بهن   ابوعمرو ضهرار »

                                                           

عليو ،  فرهني   جستند؛  گروهي از اهل سنت قايل به تجسيم خداوند متعال كه به ظواهر قرآن تمسك مي. 1

 .945، ص7تي، ج؛ معارف و معاريف، دش276صسيد جعفر سجادي، 

 .232، ص1؛ هدية العارفين، اسماعيل پاشا، ج189النديم، صالفهرست، . 2

 .251، ص15سير اعلا  النبلاء، بهبي، ج. 3

 .217النديم، صالفهرست، . 7
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 .ق(:  ه022)م.« بحههر بصههريبهن   جهاح  عمههرو » 1؛«الرافض ة والحش  يي  

محمهد  بهن   طيهب بهن   باقلاني محمهد  ابن» 2؛«علي مذهب الشيعه لامامةا»

عبهدالله  بن  اطيال اسم هوةالله» 3؛«الرد علي الرافضه» .ق(؛  ه123)م. « بصري

الهرد  »؛ ابهن تيميهه:    4)الروافض( «الرد علي الرافضه» .ق(:  ه391)م.« قفطي

بهن   عهاقولي محمهد   ابهن » 5؛«علي الرافضه والمعتزله والخوارج والجهميهه 

الهرد علهي   » .ق(:  ه191)م. « اسهطي بتهدادي شهافعي   عبهدالله و بن  محمد

والمعارضهه   المة اررة » .ق(:  ه1229)م. « عبدالله تازي مراكشي» 6؛«الرافضه

 « سههلطان محمهد قههاري هههروي بههن  نورالههدين علهي » 7؛«فهي رد الرافضههه 

 علهي » 8؛«سلالة الرسالة في ذم الروافن من اهل الضلال » .ق(:  ه1211)م. 

لرق ا  الش يهة والرافض ة    السيف الباتر » .ق(:  ه1209 )م.« احمد هيتيبن ا

 ، «عبدالحههد سهههرندي )سههرهندي( فههاروقي  بههن  احمههد» 9؛«الك  يافر

  .ق(:  ه1231ه   911) «امهام ربهاني  »صوفي نقشهبندي حنفهي معهروف بهه     

 گويد: يكي از پژوهشگران درباره نقش اين فرد در نقد شيعه مي 10«.رد الشيعه»
                                                           

 .219، ص3زركلي، جاسعلا ، ؛ 219صالفهرست، النديم، . 1

 .215صالفهرست، النديم، . 2

 .155ص، 15سير اعلا  النبلاء، ج. 3

 .835، ص1كشف الظنون، حاجي خليفه، ج. 7

 .144، ص3الوافي بالوفيات، صفدي، ج. 9

 .149، ص2جهدية العارفين، . 6

 .155، ص6كحاله، جمعجم المؤلفين، . 4

 .492، ص1جهدية العارفين، . 8

 .298، ص7زركلي، جالأعلا ، ؛ 39، ص2ايضاح المكنون، اسماعيل پاشا، ج. 5

 .173، ص1زركلي، جالأعلا ، ، 196، ص1هدية العارفين، ج. 15
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ر شيعه در رند نوشگته شگد، رسگاله عگار      رايي  ه ب يكي از رديه

مشهور احمد سررندم است. وم دليل نگاشت  رساله خود را چنگي   

را وارد خراسان شدند، شگيعيان بگه    نگامي  ه ازبكر»  ند: بيان مي

اند. ا نون وظينگه مگ     سمت رند آواره گشتند و اينجا قدرتي يافته

يه علمام ازبك بر اي  زماني بود  ه رد «.است تا به آنان پاسخ درم

شيعيان و پاسخ علمام مشهد به آنان  ه جوابيه متيني بگود، در رنگد   

و موجي به ننع شيعه ايجاد  رده بود. احمگد سگررندم    ،انتشار يافته

نقدنويسي بر شيعه را در رند بنياد نهاد. البتگه در رمگي  دوره آرگار    

را  طگر   قاضي نورالله رم در رند انتشار يافگت و ادبيگات نقگد دو   

 1.توسعه بخشيد

 هاي دانشمندان شيعه رديهب( 

گوناگون تاريخي، فقهي، كلامي، قرآني  هاي باره موضوعشيعيان نيز در

انهد كهه در    هاي مختلف رديهه نوشهته   ها و جريان و حديثي و در رد گروه

 شود: اينجا، چند نمونه ذكر مي

، «ةكري  ا اليصية والرد علي م».ق(:   ه199)م. « حكمبن  ابومحمد هشام»

ال رد  »، «الرد علي المهتزل  و طلح ة و الزطي ر  »، «الحكمين»، «امامة المفضيح»

، صههحابي «محمههد عسههكري بههن  ابومحمههد ثبيههت »؛ 2«عل  ي المهتزل    

 3؛«اميه في الحديث وذكر الأحاديث الموضهوعه  توليدات بني: »8عسكريين

                                                           

 .14، ص1384كتاب ماه تاري  و جغرافيا، دي ماه رسول، جعفريان، ، «هاي تاري  تشيع پ وه »مقاله  .1

 .358، ص2رجال النجاشي، ج. 2

 .288، ص27آورده است. الذريعه، ج« نقض العثمانيه». آقابزرگ كتاب اخير را 253، ص1، جهمان. 3
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خهلاص  ».ق(:   ه010)م. « جنيهد اسهكافي  بهن   احمهد بهن   ابوعلي محمهد »

فهي امهر    الش يهة ايضاح خطث من شنع علي »، «المجادلينجيرة مبتدئين من ال

بهن   ، شهاگرد هشهام  «خليل بتهدادي سهكاكي  بن  ابوجعفر محمد» 1؛«القرآن

 داوودبن  ابويحيي احمد» 2؛«وجي  الامامة طالةصالرد علي من ابي »حكم: 

اهل  طروايةخلاف عمر : »7، صحابي امام هادي«سعيد فزاري جرجانيبن ا

مف اخرة  »، «محةة الةائوة يصف م هه  اه ل الحش ي و فض ائح م    »، «لحشوا

الغيغ  اء م  ن اص  ةا  الام  ة م  ن المرجة  ة وال دري  ة »، «الوكري  ة والهمري   

ج ريل ف ي ت زويل ع ر  ف ي الم يالي،        التسيية في  خاأ اطن»، «والخيار 

بهن   ابومحمهد سههل  » 3؛«الاوائل»، «التفيين»، «فضائح الحشيي »، «الص اكي

 حسهن بهن   شريف يحيهي » 4؛«9محمد الرد علي مبتضي آل«: »ه قميزادوي

علي اولي الرقص والمكهر فهي   ».ق(: الرد   ه011)م. « جعفر نسابه علويبن ا

نصهر  بن  يعقوببن  زيد احمد ابيبن  ابوطالب عبيدالله» 5؛«بكر من كني بابي

اخهتلاف  عن  الاطاضة»، «النتصار للشيع من اهل البدع».ق(:   ه323)م. « انباري

 « عبيهدالله غضهائري واسهطي   بهن   ابوعبهدالله حسهين  » 6؛«الناس فهي المامهه  

سههيد » 7؛«الههنقض علههي مههن يظهههر الخههلاف لهههل البيههت».ق(:   ه111)م. 

                                                           
 .91، ص2؛ هدية العارفين، ج315، ص2جرجال النجاشي، . 1

 .226، ص15جالذريعه، . 2

 .736، ص2جرجال النجاشي، . 3

 .715، ص1جهمان، . 7

 .186، ص15جالذريعه، . 9

 .71، ص2نجاشي، جرجال ال. 6

 .255، ص27جالذريعه، . 4
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.ق(، شهاگرد    ه332)م. « فخار موسوي حائريبن  معدبن  الدين فخار شمس

 ةج   طالهب )  الرد علي الذاهب الي تكفيهر ابهي  »ادريس و محقق حلي:  ابن

الهرد علهي   «: »قاضهي نهور الله شوشهتري   »؛  1«طالهب(  الذاهب الي ايمان ابي

بهن   مهولي محمهد  »؛ 3«النبياء عصمةالرد علي من نفي »و  2«شبهات الشيطان

، در اسهتدلل بهه   «الرد علي الفخر الرازي».ق(:   ه1291)م. « حسن شيرواني

 4آيه غار بر خلافت ابوبكر.

 وضعيت كنوني منازعات

و در داشته،   وقفه ادامه هاي عليه شيعه بي ريخ اسلام حركتدر طول تا

اقتضهائات سياسهي، تبليتهات    اثهر عوامهل اجتمهاعي يها     بر ها  برخي دوره

بيهان  آنچه  براساساما داشته است. شيعي شدت و گستردگي بيشتري ضد

هاي كلامي و انتقادي شيعيان همپها و   شد، تا پيش از دوران معاصر، نوشته

پهس از ظههور وهابيهت،    ويژه  امروزه به  .استسنت  اهل از تر حتي افزون

رد شهيعه و  بهراي  ههايي كهه    ها و رسهاله  شده و كتابوارونه  قضيه كاملًا

اند، در قياس با اقدامات شيعيان،  افكني درباره عقايد شيعه پديد آمده شبهه

به فهراز و  بسيار تهاجم عليه شيعه، گفتني است البته  دارند. يحجم بسيار

هر مكهان  يا هر زمان در به اين معنا كه  ؛و داردداشت ود شيعه بستگي فر

تهري داشهته    فهراوان قهدرت  يا تفكر شيعي و مذهب شيعه اقبال بيشتر که 
                                                           

 .159، ص15جالذريعه، . 1

 .251، ص15جهمان، . 2

 .225، ص15جهمان، . 3

 .216، ص15جهمان، . 7
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اش احسهاس خطهر بيشهتري     مخالفهان عقيهدتي  نيهز  ، به همان ميزان باشد

پهس از  خصوص  به  1اند. و به حجم تبليتات تخريبي خود افزوده اند کرده

روشهني محسهوس و     بهه ايهن مسهئله   هاي شهيعي،   ر آمدن دولتروي كا

امهام   يرو پهس از انقهلاب اسهلامي ايهران بهه رهبهر       ينااز 2.مشهود است

شهدت افكهار جههان اسهلام را       ، در كشوري شيعه مذهب كه به=خميني

 گهر  ههاي سهلطه   تادگي در برابهر قهدرت  سهتيزي و ايسه   تحت تهثثير ظلهم  

بهه   جههان،  خهواه  آزاديهاي ستمديده و  غيرمسلمان قرار داد و ميان ملت

يافت، نويسندگان تندرو و متعصب فراواني مسلمانان، هواداران خصوص  

از مهوج بيهداري و گهرايش    براي جلهوگيري، يها کاسهتن    سلفي و وهابي 

كتاب و مقاله عليه شهيعه   صدها ،جوانان به سمت ايرانويژه  به  مسلمانان

از انهد.   ، نوشتهبود مذهب كمك كرده كه با انقلابش به ترويج اين و ايران

نهابرابري ايهن   و  تهر،  روشهن اين حقيقهت   ،آيد مي درپيآثاري كه بررسي 

نقش فعال وهابيهت در منازعهات   سبب  به  ؛ اماشدتر خواهد  تقابل نمايان

از ، سزاوار است جايگاه مذهبي ايهن تفكهر   کنونيمذهبي عصر ه   سياسي

 شود.بيان مسلمانان ديدگاه ديگر 

هاي نخسهتين اسهلامي و    گري سده بيت كه ريشه در تفكرات سلفيوها

مشخصا مذهب حنبلي دارد، از آغاز پيدايش، با همه مسلمانان درگير شدند 

و جز پيروان خود، همه، از جملهه پيهروان ابوحنيفهه، مالهك و شهافعي، را      
                                                           

 .23، ص1خلاصة عبقات اسنوار، ميلاني، جر.ک: . 1
 الله  هياي كنيوني كيه بيه شييعيان اييران و حيزب        روزبهان با صفويه داشت يا هجمه مشابه اقداماتي كه ابن. 2

 شود. لبنان مي
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 «عبهدالحليم بهن   الدين احمد تيميه ابوالعباس تقي ابن»آنان  1كردند. تكفير مي

انهد و   .ق( را الگهوي مهذهبي خهود قهرار داده      ه101ه   331حنبلي مذهب )

ههاي اسهلامي مشهروعيت و مقبوليهت      ميان بيشهتر فرقهه   2تيميه، همانند ابن

بهن   سهليمان »سنت و حتي  ندارند و گذشته از شيعه، بسياري از علماي اهل

عبهدالوهاب نجهدي   بهن   محمهد ».ق( برادر   ه1012)م. حدود « عبدالوهاب

.ق(، بنيانگذار وهابيت، بهراي رد و ابطهال عقايهد      ه1023ه   1112« )بليحن

 3بريم: اند كه برخي از آنها را نام مي اين فرقه تازه تثسيس كتاب نوشته

تهرين اسهتاد    ، تهثليف بهزرگ  «الحضرميه الم دمةعلي  المدضيةالحواشي »

 4؛.ق(  ه1191)م. « سهليمان كهردي شهافعي   بن  شيخ محمد»عبدالوهاب،  ابن

 علامه عبهدالله »، نوشته استاد ديگرش «تجريد سيف الجهاد لمدعي الجتهاد»

فصهل  »، «في الهرد علهي الوهابيهه    الال يةالصواعق » 5؛«عبداللطيف شافعيبن 

                                                           
غيير از   و و پاسي  داده، كيرده  شيانزده شيبهه را مطيرح     «كشف الشيبهات » عبدالوهاب در كتاب بن محمد. 1

 .195، ص29؛ الذريعه، ج94 ي 3صصكشف الشبهات،  .ا تكفير كرده استپيروان  همه ر

 ؛ها در متن اشاره شيد اند كه به برخي از آن نوشته كتاب «تيميه ابن»رد  براياز سني و شيعه بسياري علماي . 2

 .به بعيد  86، ص9الغدير، ج ؛الحراني، گروهي از دانشمندان ةتيمي التوفي  الرباني في الرد علي ابنر.ک: 

 .253و  189صصعلي سقاف،  بن گري وهابي، حسن سلفي

فيييروز  تييوان بييه افييراد زييير نيييز اشيياره كييرد: ابيين       ميييعبييدالوهاب  محمييد بيين ن ااز مخالفيي. 3

ق(، معجيم الميؤلفين،   .  ه1216 يي  1172فيروز احسائي، فقيه حنبلي مذهب ) بن محمد بن عبدالله بن محمد

ق(، .  ه1184. قري فقيييه حنبلييي مييذهب )   علييي اشييي  بيين ؛ عبدالمحسيين279، ص15كحالييه، ج

. 191، 7و ج 326، ص1ق(، اسعيلا ، زركليي، ج  .  ه1278. محمد باشه ميالكي ميذهب )    بن اسماعيل

: فيي ظيل اصيول اسسيلا ، جعفير سيبحاني،       ييه وهابييت ر.ک  هيا عل  براي آگاهي بيشتر از ديگر رديه

 .253و  189صصگري وهابي، حسن سقاف،  و سلفي 399 ي 395صص

 .63سلفي گري وهابي، ص. 7

 .395في ظل اصول اسسلا ، سبحاني، ص. 9
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بهن   سهليمان »، ههر دو تهثليف   «عبدالوهاببن  الخطاب في الرد علي محمد

عبهدالله  بهن  ا يعله »، «في الرد علي الوهابيه المضيةة المشكاة» 1؛«عبدالوهاب

صلح الخوان في الرد علي مهن  » 2.ق(؛  ه1112)م. حدود « بتدادي سويدي

في  المةحة اليهوية»، «قال علي المسلمين بالشري و الكفران في الرد الوهابيه

سهليمان بتهدادي   بن ا شيخ داوود»و چند اثر ديگر نوشته « الرد علي الوهابيه

فههي الههرد علههي  الس  ةيةلههدرر ا» 3.ق(؛  ه1099ه   1000« )نقشههبندي حنفههي

  ه1321ه   1030، مفتهي شهافعي مكهه )   «زينهي دحهلان  بن  احمد»، «الوهابيه

الفجهر  »نيز اثر ديگر دحلان اسهت كهه چهاپ شهده؛     « الوهابيه الفتةة» 4.ق(،

جميهل  »نوشهته  « الصادق في الرد علي منكري التوسل والكرامات والخوارق

 1019« )دي زهاوي بتهدادي ملا احمد بابان افنبن  محمد فيضيبن  صدقي

بن  محمد عطاءالله»، «في الرد علي الوهابيه المرضيةالقوال » 5؛.ق(  ه1321ه 

 الوغدادي ة الوراق » 6.ق(؛  ه1321، فقيهه حنفهي )م.   «ياسين كسمبن  ابراهيم

                                                           
 .265، ص7معجم المؤلفين، كحاله، ج. 1
 .132، ص4جهمان، . 2

عبدالوهاب بيا نوشيتن كتياب     بن محمد بن حسن بن عبدالرحمان بن . عبداللطيف363، ص1هدية العارفين، ج. 3
است. معجيم  را رد كرده صل  اسخوان  «رجيسج بن ودومنهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات دا»

 .165، ص1مطبوعات العربية والمعربه، سركيس، ج
 ي   1295محميد فياروقي عميري )    بين  ؛ بدراليدين خيان محميد بشيير    151، ص1العيارفين، هميان، ج    هديية . 7

 .153، ص5را نوشته است. معجم المؤلفين، ج« صيانة اسنسان».ق(، براي رد نظر دحلان كتاب   ه1326

ق .  ه1323. نخسيت در سيال   545، ص1جمعجم مطبوعات العربية و المعربة، ؛ 236، ص 15جالذريعه، . 9
 1756و  1356هياي   در مطبعة الواعظ مصر و پس از آن به همت حسين حلمي ايشي  دو بار در سيال 

عبيدالله   سييد ، «عليي الوهابييه   معجيم ميا ألفيه علمياء اسسيلا  ردا      »چاپ رسيده است؛ در استانبول به 
 .141، ص14علي، مجله تراثنا، شماره محمد

 .253، ص15جمعجم المؤلفين، . 6
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رجهب راوي  بهن   عبداللهبن  محمدبن  شيخ ابراهيم»، «في الحوادث النجديه

حامههد »، «نقديههه م ال  ةالوهابيههه، » 1.ق(؛  ه1332ه   1013« )صههوفي رفههاعي

تههدد   طدع ة اللامذهبيه أخطر »؛ «سامي قاسم امين مليجي»، «الوهابيه»؛ «الگار

، «لمهذهب اسهلامي   موارك ة  زمةي ة  مرجل ة السهلفيه  »و « السهلاميه  الشريهة

، حسين صهابري كتهاب دوم بهوطي را بها نهام      «محمدسعيد رمضان البوطي»

 حسهن »، «گري وههابي  سلفي»ترجمه کرده است؛ ، «سلفيه بدعت يا مذهب»

 ، ترجمه حميد رضا آژير.«علي سقافبن 

سهبب اشهتراكات فقههي و     رسد با گذشت زمان، وهابيت بهه   به نظر مي

سنت سازگاري فراواني يافتنهد و در مقهام عضهوي از     عقيدتي، با بيشتر اهل

يهدتي ه   سنت پذيرفته شدند، امها بها شهيعه در بيشهتر مسهايل عق      جامعه اهل

تهرين   ترين و اصهلي  سياسي اختلافات عميق داشتند و تفكر شيعي را بزرگ

رو بيشتر علماي وهابي، تشهيع را   مانع و مشكل بر سر راه خود يافتند؛ ازاين

اند و در مبارزه با تفكر شيعه، از ههيچ اتههام و    در رأس حملاتشان قرار داده

انهد.   چون كفار، مباح دانستهافترايي دريغ نكرده و جان و مال شيعيان را، هم

رو با گذشهت زمهان، نهزاع سهنتي شهيعه و سهني، بهيش از همهه بهه           ازاين

گري مبدل شد. البته كهم نيسهتند دانشهمندان     رويارويي شيعه با تفكر وهابي

سني كهه هنهوز نيهز پهرتلاش و پركهار بهراي رد و طهرد انديشهه وهابيهت          

ل گونهاگون، از جملهه   سهنت بهه دليه    كوشند، ولي متثسفانه بيشتر اههل  مي

رقابت با شيعه، وهابيت را به رسميت شناختند و اكنون وهابيت در نزاع بها  

                                                           

 .236و  239صص، 15جالذريعه، . 1
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كوشهد جنهاح    افكني بين شيعه و سني، مي گرايي و تفرقه شيعه، با ترفند قوم

سنت را سرپرستي كند. بنابراين ما در بررسي منازعهات عصهر حاضهر،     اهل

گر را نام خهواهيم بهرد. هرچنهد    هاي شيعه و وهابيت عليه يکدي بيشتر رديه

 نويسند. هنوز بسيارند سنياني كه براي رد شيعه كتاب مي

 هاي شيعه رديه. 1

شهيعه و سهني بهر     ياهه  تر نيز اشاره شد، اخهتلاف  كه پيش گونه همان

گرايانه،  هاي وحدت محورهاي خاصي متمركز بوده و با وجود همه تلاش

كنار متفكراني كه فرامهذهبي   هنوز هم به سرانجامي دست نيافته است. در

كوشهند، متعصهبان    و براي وحهدت و انسهجام مسهلمانان مهي    انديشند  مي

تندرو و در رأس همه وهابيان تكفيري قرار دارند كه در راستاي اههدافي  

كهردن    و بها پررنهگ   کننهد  مهي خاص، كوركورانهه اختلافهات را تشهديد    

مهوارد تكيهه   گهر  دياي بهيش از   ويهژه  ياهه  هاي تفرقه، بهر موضهوع   زمينه

شهيعه بهه شهمار    مسائل اصلي كه محهور حمهلات وههابيون ضد   كنند.  مي

مباحهث زيهارت، شهفاعت، تبهري، سهاختن ضهريح و بارگهاه،         ،روند مي

بيشهتر  هها نيهز    و رديهه  ... اسهت عزاداري، عدالت صحابه، رجعت، تقيه و

 اند. ا نگاشته شدهه درباره همين موضوع

رد وهابيههت و  ايربههشههيعه دانشههمندان تههثليف  هههاي كتههاببرخههي 

، چند تن از علما كتابي با اين «الرد علي الوهابيه»اند از:  گري عبارت سلفي

 « القاسهم غهروي اردوبهادي    ابهي بهن   ميرزا محمد علي»نام دارند از جمله: 

بهن   سهيد محمهد  »، .ق(  ه1321)م. « محمدجواد بلاغي»، .ق(  ه1310)م. 
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محمهد  بن  مهدي».ق(،   ه1323. )م« محمود عصار حسيني لواساني طهراني

علهي كاشهف التطهاء    بن  عباسبن  شيخ هادي»، «السلام اصفهاني ن ةعلي 

 2.ق(؛  ه1321)م. « سههيد حسههن صههدر كههاظمي» 1.ق(،  ه1331)م. « نجفههي

شهيخ جعفهر   »اثهر   «سعود وهابيبن  شيخ عبدالعزيز»در رد « منهج الرشاد»

ينههات فههي قمههع البههدع   الآيههات الب» 3؛.ق(  ه1001)م. « كاشههف التطههاء 

در دفههاع از شههعائر حسههيني و رد وهابيههت، بابيههت و      « والضههلالت

 4؛.ق(  ه1313ه   1091) «شيخ محمدحسين آل كاشف التطاء»گرايي،  مادي

شهيخ مرتضهي   »در دو جزء، « في رد شبهات الوهابيه ال ليةالآيات » 4؛.ق(

 عهن تقبيهل العتهاب    اليسيس ة  ازاج ة » 5؛.ق(  ه1319)م. « كاشف التطاء

 6؛.ق(  ه1321 )م.« محمههد حسههن مامقههانيبههن  شههيخ عبههدالله»« المقدسههه

سيد محمدحسن » ،«في دفع تشكيكات )شبهات( الوهابيه ال ليةالبراهين »

؛ «جي شيخ علي احمدي ميانه» ،«التبري»؛ .ق(  ه1312)م. « قزويني حائري

ههذه ههي   »؛ «سيد جعفر مرتضي عاملي» ،«المواسم والمراسم في السلام»
                                                           

 .236و  239صص، 15جالذريعه، . 1

 .394في ظل اصول اسسلا ، جعفر سبحاني، ص. 2

 .186، ص23جالذريعه، . 3

در مطبعة العلويه نجف به سيال   «الوهابيه نقض فتاوي». بخ  مربوط به وهابيت با نا  76، ص1جهمان، . 7

مجله تراثنا با تحقي  سيد غياث طعمه چياپ   13در شماره  .ق  ه1758ق و ديگر بار در شوال .  ه1379

معجيم ميا الفيه    »البيت با ضميمه مقاله  از سوي مؤسسه آل .ق  ه1716شده است. همين تحقي  در سال 

 شده است.منتشر  «علي الوهابيه علماء اسسلا  ردا 

 .62، ص11جالذريعة، . 9

ق از سوي مطبعة المرتضويه نجف به همراه كتياب مخيزن اليليي    .  ه1379. در سال 62، ص11جهمان، . 6

 .192، ص14چاپ شده است؛ مجله تراثنا، ش
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بهن   محمد»در رد وهابيت، « ازهاق الباطل»؛ «محمدجواد متنيه» ،«وهابيهال

دعوي الهدي الهي  » 1؛.ق(  ه1323پس از )م.« د همدانيوداو عبدالوهاب آل 

ههاي   انهدام بقعه بارهدر رد فتاواي وهابيت در« الورع في الفعال و الفتوي

راب سههيد ابههوت» 2.ق(؛  ه1321متبركههه، تههثليف محمههد جههواد بلاغههي )م.  

المشههاهد » 3.ق( نيههز كتههابي در ايههن موضههوع دارد؛  ه1313)م.« خوانسههاري

 4.ق(؛  ه1321)م.« محمد جعفر حائريبن  محمدعلي»، «المشرفه والوهابيون

علهي بجسهتاني    بن  سيد ميرزا هادي»نوشته  ،در رد وهابيت« الحق دعية»

 حسهين  بهن   شهيخ محمهد  »نوشهته   ،«الهادي» 5.ق(؛  ه1331)م.« خراساني

كشههف الشههبهات عههن خههالق الرضههين     »عاصههر( در رد )م« فارسههي

كشف الرتياب في رد عقائد اتبهاع  » 6عبدالوهاب؛بن  محمد ،«والسماوات

« عبههدالكريم امههين عههامليبههن  سههيد محسههن»، «عبههدالوهاببههن  محمههد

در پاسهخ   ،م(1993ه   1921) «علي القصيمي بن  عبدالله» 7.ق(؛  ه1311 )م.

را « و السهلام  الينةي ة الصهراع بهين   »دو جلهدي  كشف الرتيهاب، كتهاب   

 الش يهة اصول مذهب »نوشت. اين كتاب پيش از تدوين كتاب سه جلدي 
                                                           

 .62، ص11جالذريعة، . 1

 .256، ص8جهمان، . 2

 .251، ص29جهمان، . 3

 .38، ص21جهمان، . 7

 .258، ص8جهمان، . 9

 .195، ص29جهمان، . 6

اي طوسني در رد شبهات وهابيت سروده سيد محسين اميين    نيز قصيده «العقود الدريه». 5، ص18جهمان، . 4

 .352، ص19جالذريعه، است؛ 
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هها   ترين اثر ضدشيعي وهابي ، قوي«ناصر القفاري» ،«الثني عشريه الامامية

علامه اميني مانند . برخي علماي شيعه فتر در صد سال اخير به شمار مي

 اند. بر آن پاسخ نوشته

دازان و مهدافعان توانمنهد وهابيهت    پر نظريهگفتني است قصيمي كه از 

با  1بود، مدتي پس از مهاجرت به مصر و درگيري علمي با علماي الزهر،

هاي فكهري شهد و ده سهال پهس از      و دچار دگرگوني ،فضايي ديگر آشنا

را در « ههي الغهلال   ةههذ »، كتهاب  «والسلام الينةيةالصراع بين »نگارش 

گري و وهابيت نوشت. وي  اش و عليه عقايد سلفي ت با افكار قبليمخالف

، «كيف ذل المسلمون»که  ها دارد در مخالفت سلفينيز هاي ديگري  كتاب

اند. همهين امهر    از آن جمله« ايها العقل من رآي»و « صوتيه راهرةالعرب »

تا آنجا كه قصيمي را تكفيهر  شد ها  باعث سرشكستگي و عصبانيت وهابي

هاي چندي  و ملحد ناميدند و حتي درصدد ترور او برآمدند. كتاب دنكرد

 2اند. نيز در رد افكار وي نوشته

التوحيد »، «في الميزان اليهاطية»، «مع الوهابيين في خططهم وعقائدهم»

                                                           

التوسيل وجهالية   »را در رد مقاليه   «البروق النجدية فيي اكتسياح الظلميات الدجوييه    »وي در مصر كتاب . 1

الفصيل  »، «شيوخ اسزهر وزييادة اسسيلا   »، «الثورة الوهابيه»هاي  كتاب و «يوسف الدجوي» ،«الوهابيين

هياي ضيد    حسنين هيكل را بر ضد ازهيري  «نقد كتاب حياة محمد»و  «الحاسم بين الوهابيين و مخالفيهم

  وهابي نوشت؛ رسول جعفريان،

  http://www.historylib.com/site/SViewDocument.aspx?DocID=967&RT=List 

قطع العروق الورديية  »در دفاع از دجوي و رد قصيمي كتاب  «صدي  غماري بن شريف احمد»گفتني است كه 

 .252گري وهابي، حسن سقاف، ص را نوشت؛ سلفي «من صاحب البروق النجديه

 .14، ص1384، رسول جعفريان، كتاب ماه تاري  و جغرافيا، دي ماه «اري  تشيعهاي ت پ وه »مقاله . 2

http://www.historylib.com/site/SViewDocument.aspx?DocID=967&RT=List
http://www.historylib.com/site/SViewDocument.aspx?DocID=967&RT=List
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 1؛«جعفر سهبحاني « »في ظل اصول السلام»و « والشري في القرآن الكريم

: جزورها التاريخيه... مواقفها اليهاطية»؛ «علي كوراني»، «والتوحيد اليهاطية»

« والماميهه  الس ةة بهين اههل    الس لفية »؛ «حسهين ابهوعلي  »، «من المسلمين

 «.محمد كثيري»

 ها عليه شيعه هاي وهابيان و سلفي رديه. 2

ههاي گونهاگون    تهوان و از راه همهه  تر اشاره شد كه وهابيهت بها    پيش

آنهان در ايهن راه آثهار     زدن به شيعه و انديشه شيعي اسهت.  ضربه درصدد

گنجهد.   آيد و در اين مختصر نمي اند كه به شماره نمي فراواني پديد آورده

در رد را گرايهان   هاي سهلفي  ترين كتاب چند نمونه از مهمفقط ما در اينجا 

ههاي   وقفه و حجم انبوه نوشته هاي بي آوريم تا تلاش و تضعيف شيعه مي

 شود.وهابيت بيشتر نمايان 

، استاد فقه و اصول در دانشهكده شهريعت دانشهگاه    «سالوس علي احمد»

قطر، عضو كنترل شرعي بانك اسلامي قطر، نايب ريهيس اول مجمهع فقههاي    

در « العهالم السهلامي   راطا ة »شريعت در آمريكا، عضو مجمع فقهي اسهلامي  

 مكه و عضو مجمع فقه و اقتصاد اسلامي سازمان كنفرانس اسلامي است.

گويهد تها زمهاني كهه شهيعه       و مياست ضد تقريب وي از دانشمندان 

مسئله امامت را به حوزه عقيده محدود و منحصهر نكنهد و امامهت را در    

آثهاري كهه او در رد    2مسايل شرعي دخالت ندهد، تقريب معنايي نهدارد. 

                                                           
 اند. . برخي از اين آثار به فارسي برگردان شده394و  396صصسبحاني، في ظل اصول اسسلا ، . 1

 .6و  9صصبين الشيعة و السنه، سالوس، .ک: ر. 2
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 اند از: شيعه نوشته عبارت

 ؛ع يدة الامامة عةد الشيهة الانةي عشري ؛ دراسة في ضيء الكتا  والسة ه 

مع الانةي عشرية في الاصيح و الفروع؛ دراس ة م ارض ة ف ي اله ائ د     ه 

پژوهشي پيرامين اص يح و  »والتفسير والحديث والف  . اين كتا  طا عةيان 

و در س  جل د عع ي ده، تفس ير و ج ديث  ط        « فروع شيه  دوازده امامي

 ؛است شده فارسي ترجم 

 1؛ين المهاه  الارطه ف   الشيهة الامامية ومياضع الخلا  طية  و طه 

في الفقه الجعفري وأصوله. اين کتهاب رسهاله دکتهراي او     الامامة اثره 

 ؛بوده است .م1912در سال 

 الامامة عةد ال هفرية والادلة من ال رآن الهظيم؛ه 

   الامامة عةد ال هفرية في ضيء السة ؛

  طين الش يهة والس ة ؛ دراس ة م ارض ة ف ي التفس ير و ص يل ، تفس ير         

 والصحاطة وما ضس  لائمة الانةي عشري . 9رسيحال

ي وهابي مسلك اسهت كهه   از دانشمندان پاكستان ،«احسان الهي ظهير»

درگذشته اسهت. وي نيهز از    م.1911زاده شده و در سال . م1911در سال 

در مخالفهت بها آن، كتهاب     ،دانشمندان ضد تقريب بود و از اينكه توانسته

 2كنهد.  اقداماتي انجام دهد، ابراز رضايت مهي  وبنويسد را  «والسنه الشيهة»
                                                           

منتشر كرده است. سيد اميرمحمد كياظمي  و شته نو . 1565ارشد او بوده كه در سال  ينامه كارشناس انيپا. 1

محاورة عقائدية مع الدكتور علي احمد السالوس في كتابيه:  »نا  اي بر آن نوشته است كه با  قزويني رديه

 به چاپ رسانده است. .ق  ه1717كه مركز الغدير در سال  «فقه الشيعة اسماميه

 .9، صالهي ظهيرالشيعة و اهل البيت، . 2



 نگارياسلامينقششيعهدرتاريخ 61

 93272:شاخه29/22/9394تاريخ:زاده/آرايي/مجري:نجفصفحهگيريغلط

 وي چند كتاب در رد شيعه دارد:

 ؛السماعيليهه 

 ؛و التشيع، فرق و تاريخ الشيهةه 

 ؛و اهل البيت الشيهةه 

الرد الكافي علي متالطات الدكتور علي عبدالواحد وافهي فهي كتابهه    ه 

عبدالواحهد   بن  علي»هاي  ديدگاهو السنه؛ اين كتاب را در نقد  الشيهةبين 

منصهفانه  اي  مقابلهه مصري سني مذهب نوشته كه او در كتاب خود  «وافي

ولي احسان ظهير، وي را نادان و جاهل بهه عقايهد و    .با تشيع داشته است

، كند و بهه شهيعيان   سرزنش و نصيحت ميو او را  است آثار شيعه شمرده

علمهاي شهيعه    يكي از زند. ميهاي ناروا  جمهوري اسلامي تهمتويژه  به 

 1را نوشته است.« في الميزان السةةو الشيهة»در پاسخ آن كتاب 

 ؛والقرآن الشيهةه 

 .موقف الخميني من اهل السنهه 

ست. او با اينكه اين كتهاب را در  ونخستين كتاب ا« هلسماعيليا» گويا

اما مباحثي را مطرح كرده كهه بهه اسهماعيليه    است، نقد اسماعيليان نوشته 

پيهدايش   بهاره مثلًا در نقد کرده است؛بلكه همه شيعه را  ،ارداختصاص ند

آن را پس از مرگ عثمان و در زمان درگيري بين اميرمؤمنهان  زمان تشيع، 

و به همين بهانه به تحليل نزاع معاويهه بها   دانسته است و معاويه  7علي

امام پرداخته و نتيجه گرفته است كه اخهتلاف آنهان عقيهدتي يها بهر سهر       

                                                           
 .6و اهل البيت، صالشيعة . 1
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بلكه دعوا بر سر قاتلان عثمان و تحويل آنهان بهه    ،خلافت نبودهامامت و 

 معاويه بوده است.

همچنين برخي عقايد شيعه را نقد كرده و به زعم خهود مسهتنداتي از   

كتب شيعه در رد امامت امامان شيعه، اثبات محبت آنان به ابوبكر و عمهر  

عه، شهي احاديهث   امها بها تحريهف    است. آورده :و انكار علم غيب ائمه

بهرداري   را بهراي بههره  احاديهث   بخشهي از فقط روايات را تقطيع كرده و 

خههويش آورده اسههت و نيههز بهها تكههرار ادعاهههاي احمههد امههين مصههري،  

خوردگهان   هاي ناروايي به شيعه داده و شيعيان را فرزندان شكسهت  نسبت

يهود حجاز، نصاراي تبوي، ايرانيان قادسهيه و پيهامبران دروغهين ناميهده     

به دنبهال   :بيت اهلو دوستي 7ر پوشش پيروي از امام عليكه داست 

 1نابودي اسلام هستند. درپيو  صد پنهان خود بودندمقا

گذار تشيع معرفهي   سبا را بنيانبن  وي در ادامه همانند بسياري ديگر، عبدالله

دهد، برخي معاصران از جمله شيعيان وجهود چنهين    کند و با اينكه تذكر مي مي

سبا دللهت دارنهد،    كند كه براهين قاطعي بر وجود ابن ، ادعا ميفردي را منکرند

آورد كه آغاز نزاع اسهت و برخهي    ولي براي اثبات مدعايش همان دليلي را مي

 2اند. مستشرقان و محققان شيعه درصدد رد آنها برآمده

 الشيهةبين » و «والتشيع الشيهة» ،احسان الهي ظهير، دو كتاب ديگرش

 3در خلال نگارش كتاب السماعيليه، تدوين كرده است.را  «واهل السنه

                                                           
 .36ي  25صاحسان الهي ظهير، صاسسماعيليه، . 1

 .34صهمان، . 2

 .16صهمان، . 3
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گويا در پاسخ ادعاهاي احسان ظهير، فردي با نام مستعار حقگو كتابي 

وي كنهد چهون    نويسهد. ظهيهر ادعها مهي     مهي « يحجهت اثناعشهر  »به نام 

كننده نداشته، براي حف  آبرويش براي خهود نهام مسهتعار     هاي قانع پاسخ

 1برگزيده است.

: از اسهاتيد دانشهگاه در عربسهتان    «علي القفهاري بن  بداللهعبن  ناصر»

را در نقهد آثهار و عقيهده     شو هر دو رساله ارشد و دكتراياست سعودي 

 و در قالب كتاب منتشر كرده است: شيعه انجام داده

نامه كارشناسي ارشد اوسهت   و الشيعه؛ پايان السةةالتقريب بين  فكرةه 

 ،ش.  ه1311در سهال  « هو شهيع سهنت   لاهه  سئله تقريب بهين م» كه با نام

 ؛استکرده ترجمه آن را اسحاق دبيري عوضي 

اسهت  رساله دكتهرايش   2،الثني عشريه الامامية الشيهةأصول مذهب ه 

« يهاي مهذهب شهيعه دوازده امهام    قد و بررسي اصول و پايهن» و با عنوان

سه هاست و در  ترجمه شده است. اين كتاب كه از جديدترين آثار وهابي

آيد  ترين آثار آنان در نقد عقايد شيعه به شمار مي جلد چاپ شده، از قوي

اما قفهاري بهراي نوشهتن آن     ،هاي فراوان دارد ا و كاستيهو با اينكه ايراد

كه شايان توجه است. احمهد  وجو کرده است  جستدر منابع شيعه بسيار 

از ز جه بهه  جهز  باب دوم اين كتاب قفهاري را  ش عابدي در رساله دكتراي

                                                           
 ، پاورقي.5صاحسان الهي ظهير، الشيعة والتشيع، . 1

الرد علي كتاب اصول مذهب الشييعة اسماميية اسثنيي    »اي بر اين كتاب با عنوان  عبدالقادر عبدالصمد رديه. 2

 چياپ آن را ق .  ه1722و انتشيارات دارالوحيدة اسسيلاميه بييروت در سيال       نوشيته  «عشرية للقفاري

 است.كرده 
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 1حيث روش و محتوا نقد كرده و پاسخ داده است.

تهرين عالمهان حهال حاضهر      : از برجسهته «محمد الخمهيس  بن  عثمان»

خهود  ديهدگاه  كند و تاريخ اسلام را از  وهابيت است كه ضد شيعه كار مي

 2خوانهد.  اباطيل مي ،غير آن باشدرا  هرچهنويسد و  و با باورهاي خود مي

 ينه دارد:وي چند كتاب در اين زم

گرشي نهو بهه   ن» با عنوان آن را اسحاق عوضيکه ؛ من التاريخ ج وةه 

 ترجمه کرد؛فارسي به ش .  ه1312در سال « متاريخ صدر اسلا

عبدالله عوضي اين كتاب را با  بن  ه متي يشرق نوري ايها المنتظر؛ اسحاق

بهن   ترين دروغ تاريخ/ قرائتي از شخصيت امام مههدي محمهد   عجيب»عنوان 

ترجمه کرده و با تصحيح و « عسكري از ديدگاه شيعه دوازده امامي ]حسن

 ق منتشر شده است؛.  ه1109ش/ .  ه1311سلمان در سال بن  تعليق عبدالله

يق، حقهوق، جايگهاه و فضهائل    اي در مفهوم، مصاد آل البيت؛ رسالهه 

بهه  نيهز  آنان. اين كتاب درباره و شيعه سنت  اهل نيز ديدگاه و :بيت اهل

 ؛فارسي برگردان شده است

هاي تيجاني؛ ترجمهه   گويان را بشناسيد، پاسخي كوتاه به دروغ دروغه 

 زاده به فارسي برگردانده است. كتابي از خميس كه جعفر تقي

اي بين او و دكتر عصام عماد انجام و در كتابي  گفتني است كه مناظره

 چاپ شد. «زلزال»با عنوان 
                                                           

هاي قفياري   كه به مقايسه شبهه ،كدامين راه؟، مهندس كياني ر.ک:هاي احمد عابدي  براي آگاهي از پاس . 1

 هاي عابدي پرداخته است. و پاس 

 .13حقبة من التاري ، ص .ک:ر. 2
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 حاضرهاي ضدشيعي عصر  ويژگي رديه

سنت بايد به چند نکتهه توجهه    اهل ها و هاي معاصر وهابي درباره رديه

هاي پيشين، براي رد عقايد شيعه به منهابع   در سدهسنت  اهل :نخست کرد:

بها شهيعه    شهان ههاي خود  سني تكيه داشتند و با استفاده از محتواي كتاب

، از سهنت  اههل گيهري از متهون    كردند. شيعيان نيز پيوسته با بهره مقابله مي

ههاي سهني،    رديهه کردند. اما امهروزه   شان را اثبات ميو حقانيتدفاع، خود 

ه را عليه خود و همان روش شيعاست تفاوت ماهوي با گذشته پيدا كرده 

با بررسي منابع شيعي، به نقد و رد عقايهد  شيعه به كار گرفته است؛ يعني 

از ايهن شهيوه و   بها اسهتفاده   هاي پيشهين   نمونهپردازند. برخي از  شيعه مي

ضعيف و غيرمعتبر موجود در مصادر شيعي، احاديث  با تكيه بر خصوصاً

جدي به چالش كشهانده و  طور  به  عقايد و منابع روايي و كلامي شيعه را

 ؛اند سؤالتي را برانگيخته

اسهت. اينهان بها     :بيهت  اههل تعريفي نو از تعامل شيعه بها  بيان  دوم:

ران خلفهاي نخسهت و مخهالف بها     دوسهتدا در مقهام   :بيت اهلمعرفي 

تشيع را در تقابهل بها راه و روش    کوشند مي بسياري از رفتارهاي شيعيان

و بها  کننهد  جهدا و دور   :بيت اهلو شيعه را از دهند نشان  :بيت اهل

و دهنهد  را دروغين جلوه  :بيت اهلتوسل به اين شيوه، پيروي شيعه از 

 بطلان عقايدشان را اثبات نمايند.

ويژه  ، به هاي شيعه بيني ها و خوش انديشي سادهبرخي اند كه ناگفته نم

، «هعيهان الشهيع  ا» هاي جمعيت و آثار شيعه در آثاري هماننهد  نمايي بزرگ

در  «آقابزرگ تهراني»، «هلذريعه الي تصانيف الشيعا» و «سيد محسن امين»



 61کلياتومفاهيم:نخستفصل

 93272:شاخه29/22/9394تاريخ:زاده/آرايي/مجري:نجفصفحهگيريغلط

يها دربهاره    9فضهايل عتهرت پيهامبر    بارهناميدن افرادي كه اثري در  شيعه

اند، همچنين استظهار تشيع افراد به استناد اسهاتيد   وعات شيعي داشتهموض

و نقهل اخبهار    :بيت اهلو شاگردان، پذيرش هر فضيلت و منقبتي براي 

ههاي غهلات و افهراد     تصهرف و بدون توجه به دخهل   ،و روايات ضعيف

ههاي   وارد کهردن اتههام  منحرف، موجب شهامت و جسارت مخالفهان در  

اگر در گزينش اخبار و روايات دقهت   رو . از اينستواهي به شيعه شده ا

شهد و   صرف برخي اخبار و آثار، شيعه تلقهي نمهي    شد و هر فردي به مي

بهر   شنقهد و پهاليش منهابع    درصهدد تر آنکه شيعه پيش از ديگهران   مهم

 گرديد. كمتري دستاويز دشمنان و مخالفان ميمسائل آمد،  مي

 بندي جمع

نماهها   و وهابيهت و سهلفي   عمومهاً سهنت   اههل  هاي رديهشمار فراوان 

گويههاي تههلاش  ،شههيعهفقههط در حههوزه نوشههتاري ضد، آن هههم خصوصههاً

تشههكيک در مههذهب تشههيع و سههنت بههراي  اهههل جانبههه وقفههه و همههه بههي

از  1كردن پيروان ديگر مذاهب و حتي اديان ديگر عليه شيعه اسهت.  بدبين

باورهايشهان   بهه ههاي مخالفهان    هها و تخريهب   تر شيعيان از هجمه آن مهم

پاسهخ   اي را بهي  اي و رديهه  هيچ شهبهه شيعه هاي گذشته  در سده اند. غافل

دشمنان فكري و عقيهدتي،  شديد در برابر حملات اما اکنون گذاشت،  نمي

ها كهه   اين امر و انبوه ترديد و تشكيكاگر دهد.  تحري مناسبي نشان نمي
                                                           

كند. كشور عربسيتان هيم    ضد شيعه هزينه مي ،هاي هنگفتي در سراسر جهان مايهوهابيت در اين راستا سر. 1

 كوشد با تبليغات گوناگون و بيا اسيتفاده از فرصيت سيفرهاي زييارتي، شييعيان را بيه عقايدشيان          مي

 بدبين سازد.
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داري شهيعيان  ، موجب بياست بنيادها و ساختارهاي تشيع را هدف گرفته

 ياهه مهدت اثر پهردازان شهيعه نشهود، در دراز    نظريهه و جنبش عالمهان و  

بهه شهيعه   ناپهذيري   ههاي جبهران   و آسيبخواهد نهاد را بر جاي  اش منفي

امها  انهد،   در اين زمينهه کوشهيده  . برخي دانشمندان شيعه کردخواهد وارد 

است به  در مقايسه با سنگيني تهاجم، بسيار ناچيز است. كافيتلاش آنان 

امهروزه  ها،  ها، مقالت و نشريه اين نكته توجه شود كه در كنار انبوه كتاب

اي و اينترنهت نيهز ضهربات     ههاي مهاهواره   مخالفان شيعه از طريق شهبكه 

فقهط  كنند و طبق برخي آمهار تقريبهي،    سهمگيني به عقايد شيعه وارد مي

رو  ازاين 1.ستعليه شيعه فعال اسنت  اهل هزار پايگاه اينترنتي حدود چهل

ههاي شهفاهي كهه بيشهتر      گيهري  ضروري است كه علماي شيعه، به موضع

بازتاب داخلي دارد، بسهنده نكننهد و همچهون علمهاي سهلف شهيعه، بها        

 :بيهت  اههل بهه دفهاع از كيهان مكتهب والي      ،محكم و اسهتوار تثليفات 

ههاي ايهران نيهز     ههاي علميهه و دانشهگاه    بپردازند. سهزاوار اسهت حهوزه   

در  ،در راستاي دفاع از تشيع و پاسخ به شبهات مخالفهان يي را، ها موضوع

 هاي خود بگنجانند. نامه هاي پژوهشي و پايان برنامه

                                                           

اينترنيت، بيا نيا     هياي شييعه در    تيرين منياظره   هايي دارنيد و مهيم   ناگفته نماند كه شيعيان نيز در اينترنت فعاليت. 1

ق .  ه1721از سوي انتشارات دارالسييره بييروت در سيال    « عاملي»در ش  جلد به عربي و به نوشته « اسنتصار»

نييز در   /http://dl.islamicdoc.com/Multimedia/fbook/2061 منتشر شده و در پايگياه اينترنتيي:  

هاي برخي كتب شيعه اسيت. شييعه در    ها محدود به اندک استدسل اين مناظرهبيشتر دسترس است. ولي 

رود افيراد   توقع مي رو ازاين ؛دستي پر و توانمند دارد. ،چه در مباحث تاريخي چه در بعد كلا  و ،مناظره

هاي نو و مطياب    شيعه را در قالبهاي  ديدگاهو  ها شوند اري  و كلا  وارد اين حوزهزبردست و آگاه به ت

 عرضه كنند.خواست و نيازهاي روز 
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 هاي نخستين هجري نگاري شيعه در سده فصل دوم: تاريخ

 

 

 

 

 

گاري شيعه در سده فصل دوم: تاريخ  هاي نخستين هجري ن

 مقدمه

در غهرب  بيشهتر   ،ن متثخري است كه در قروياه نگاري از موضوع تاريخ

اسهت. لزمهه   شده توجه به آن بسيار  ،تر ميان مسلمانان اي پايين و در درجه

نگاري مورخهان و کنهدوکاو در    نگاري اسلامي، بررسي تاريخ ورود به تاريخ

افكهار و   ،بهه تعبيهر ديگهر    يها  هها، محهيط فكهري و فضهاي ذهنهي      گرايش

ههاي   هاي فكهري و وابسهتگي   طور طبيعي گرايش هاي آنان است. به  انديشه

رو  ازايهن  اسهت؛  مهؤثر  حقهايق  انعكهاس  و وقايع ثبت در عقيدتيسياسي ه  

، بهها کننههد را بررسههي مههينگههاري  تههاريخو پژوهشههگراني هههم كههه تههاريخ 

البته با درجات مختلف، به پژوهش در  ،داوري هاي فكري و پيش زمينه پيش

نگاري مورخان  سي تاريخبينيم در برر مي رو . ازاينآورند اين وادي روي مي

در ادامهه   ؛ حتي در ميان دانشمندان شيعه کهنظر وجود ندارد  مسلمان، اتفاق

سهنت   اجمال برخي از اههل  اين فصل آن را بيشتر تبيين خواهيم کرد. اما به 
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کردند شيعيان نه  هاي نخستين، براي تضعيف جايگاه تشيع، ادعا مي در سده

علمي؛ به تعبير ديگر منكر سهم و نقش شيعه پيشينه دارند و نه آثار و كتب 

گونهه كهه نجاشهي در مقدمهه كتهاب       انهد. آن  در علوم، از جمله تاريخ، شده

ايهن   1رجالش آورده، او كتابش را براي پاسخ به همين ادعها نوشهته اسهت.   

روزبهان خنجي، براي نقد  هاي بعد نيز ادامه داشته است و ابن رويه در دوره

لي كه با استناد به منابع سني، بهه اثبهات عقايهد شهيعه     هاي علامه ح ديدگاه

چون شيعه هيچ كتاب و روايتي ندارد، حلي نيازمند »گويد:  پرداخت، مي مي

گذشته از غفلهت   2«.كند از منابع سني است سنت است و هرچه نقل مي اهل

، بعضهي  «جرجي زيدان»و شايد تجاهل برخي دانشمندان غيرمسلمان مانند 

 3انهد.  سنت نيز در عمل همان باور را انعكهاس داده  اصر اهلپژوهشگران مع

معاصهر  ان محققه  در همين راستا و البته با ديهدگاهي متفهاوت، گروههي از   

چنهان كهه    كاري كهرده و آن  معتقدند كه شيعيان در زمينه تاريخ كمنيز شيعه 

و  شهان و بخهش عظيمهي از تاريخ   اند شايسته است به اين حوزه وارد نشده

ناچارند براي بازسهازي تهاريخ    رو . ازايناند ريخي را از دست دادهحقايق تا

از منابع غيرشيعي كمك بگيرند و در تبيين تاريخ و حتي عقايد خهود   شيعه

 به اين دسته كتب استناد دهند.

                                                           
 .94، ص1رجال النجاشي، ج. 1

 .759و  352صص، 4شرح احقاق الح ، مرعشي نجفي، ج. 2

 ؛نگياري  در بيل مكاتب تياري   267. 121صص، شاكر مصطفي، «التاري  العربي والمؤرخون»كتاب مثلا  . 3

 ، مجلد اول، التدوين التاريخي، هركدا  شيمار انيدكي،  «تاري  التراث العربي»و فؤاد سزگين، در كتاب 

را هيا   ايين فهرسيت  ميا  البتيه   انيد.  اند و اكثريت سيني  و مورخ شيعه را آورده يخبارانفر، پانزده حدود 

 پوشي شده است. همان نگرش، از مورخان شيعه چشم براساساما گويا پذيريم،  نمي
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انهد   دانشمنداني از شيعه با گردآوري آثار شيعي، کوشهيده در مقابل، 

ش و توسهعه علهوم سههيم    تا نشان دهند كه شهيعيان نهه فقهط در پيهداي    

 ها پيشگام بهوده و نخسهتين تثليفهات     اند، بلكه در بسياري از عرصه بوده

و تهاريخ   9هاي گوناگون، از جمله تاريخ و سيره رسول خدا در حوزه

ي امهروزه نيهز اقشهار    1انهد.  اسلام، به دست نويسندگان شيعه پديد آمده

نگهاري بسهيار فعهال     خند كه شيعيان در زمينه تاريا وهابيان، مدعي مانند

 انهد بهر مورخهان     شمار شهيعي، توانسهته   بر نقل اخبار بيافزون و  ندبود

را در آثار اين جناح داخل  شانو روايات رندگذابفراوان اثر و منابع سني 

كه در فصهل سهوم بيهان خواههد      چنان ،وهابيان با همين ديدگاه 2نمايند.

 مؤيهد   يها تلويحهاً   اًيحاز اخبار تهاريخي را كهه صهر    فراوانيشد، حجم 

 و درصههدد خدشههه دانسههته شههيعيان تثليفههات از  اسههت، عقيههده شههيعه

 اند. در آنها برآمده

 محدوده زماني بحث

يكي از نكات اساسي و كليدي، تعيهين حهدود و ثتهور و محهدوده     

اثهر التشهيع علهي    »اين پژوهش ناظر بر كتهاب  چون  ؛زماني بحث است

اسهت، اقتضها دارد كهه     «ل الهجهري فهي القهرن الو   التاريخي ة الروايات 

امهها شههوند؛ مورخههان و راويههان تههاريخي سههده يكههم هجههري ارزيههابي 

گونه كه در ادامه خواهد آمد، بر اههل تهاريخ پوشهيده نيسهت كهه       همان
                                                           

 «يعهاعيان الش»و  «تهراني آقابزرگ»اثر  «الذريعه»، «سيد حسن صدر»نوشته  «تأسيس الشيعه»هاي  كتاب. 1
 بيانگر همين عقيده است. «سيد محسن امين»ف يتأل

 .3، اثر التشيع علي الروايات التاريخيه، صي: عبدالعزيز نورولر.کبراي آگاهي بيشتر . 2
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سهينه   بهه  شفاهي و سهينه صورت  بيشتر به  ،روايات تاريخي در قرن اول

تاريخي، از قرن هاي  از جمله كتاب ،شد و تدوين آثار اسلامي منتقل مي

 دوم به بعد رونق گرفت و ماندگار شد. با ايهن حهال قهرن دوم نيهز بهه     

گهردآوري و تهدوين    ؛ زيهرا تواند پاسخگوي اين بحث باشد تنهايي نمي 

ها و اخبار تاريخي تا اواخر سده سوم و بلكه اوايل سده چهارم  گزارش

كامل نشهد  هرچند كه تدوين تاريخ اسلام تا اين زمان نيز . تداوم داشت

در دسهت دانشهمندان    روايات موجهود بيشتر اما  ،گاه نخواهد شد و هيچ

نويسنده كتاب اثهر التشهيع    رو گرد آمد. ازاينهايي  ، در مجموعهمسلمان

منابع تاريخي شهيعه تها نيمهه    است، ناچار شده  شنيز براي اثبات ادعاي

دي رسهد تها حه    بنابراين به نظر مي .نخست قرن چهارم را بررسي نمايد

 ،هجهري  ميانه قرن چههارم نگاري شيعه تا حدود  منطقي باشد اگر تاريخ

يهک مقطهع   اسهت،   زمهان  و آغاز غيبت كبرا همغيبت صترا  كه با پايان

 تلقي كنيم.

نگهاري اسهلامي،    اكنون براي آشنايي و آگاهي بيشتر با فضهاي تهاريخ  

به را  يعهنگاري ش تاريخسپس و  ،عامطور  را به  نگاري اسلامي ابتدا تاريخ

 .کنيم بررسي ميخاص طور  

 ياسلام ينگار يكم: تاريخ گفتار

نگاري  نگاري شيعه، سزاوار است سير تاريخ پيش از پرداختن به تاريخ

و اسهت  نگاري شيعه مهرتبط   با تاريخاجمال بررسي شود؛ زيرا  به اسلامي 

 .نمايانگر فضاي حاكم بر نگرش تاريخي مسلمانان است
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 ياسلام يگارن مراحل تاريخ. 1

از جملهه در   ،هاي پيشهين  در دوره يروند ثبت و نگارش وقايع تاريخ

اي، شاهدان عيني يا  كه پس از وقوع حادثهاست  بودهچنين  ،تاريخ اسلام

را بهه صهورت   آگاهان از واقعه، هر كدام بنا به دريافت و سليقه خود، آن 

ههاي بعهد    نسهل  سينه، به به سينه يها همين گزارش کردند. شفاهي، نقل مي

 هرچنهد  کردنهد؛   مهي مكتوب و تهدوين   آنها را دانشمندانشد و  ميمنتقل 

 1اند. را مكتوب ساخته شانافرادي بودند كه مشاهداتگاهي 

، چنهين  اسهلامي  و نويسهندگان تهاريخ علهوم    2برخي محققهان تهاريخ  

به تثخير افتهاده و  هجري اند كه تدوين علوم تا نيمه دوم قرن دوم  پنداشته

 3شفاهي رواج داشته است.طور  وجود داشته، به  هرچهاز آن  پيش

نگهاري   حهوزه تهاريخ، تهاريخ    پژوهشهگران برخهي  پاسخ آنهان،  براي 

اند كه اين نويسندگان دچار  مسلمانان را به سه مرحله تقسيم كرده و گفته

خلط شده و دوره بازگشت مجدد از مكتوبهات بهه شهفاهيات در مرحلهه     

ن مكتوبهات  دنان كامل در مرحله تدوين عام و آزمواطميبراي كه را، سوم 

 :دهند را چنين شرح مياين سه مرحله آنان اند.  درنيافته ،صورت گرفت

 مرحله شفاهي (الف

بهه آگاههان و شهاهدان     اًمسهتقيم  خبار،ادر اين مرحله، گردآورندگان 

و سهخنان  کردنهد   ميمراجعه  ،ترين منبع نخستين و اساسيبه عنوان  ،عيني
                                                           

 نگاري چنين است. البته در دوران معاصر نيز، با وجود گسترش امكانات، تا حدي شيوه تاري  .1

 .181لعرب، محمد عبدالكريم، وافي، صمنهج البحث و التدوين التاريخي عند ا. 2

 .46و  49ص، ص1مصطفي، جالتاري  العربي و المؤرخون، شاكر . 3
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بيشهتر  تهاريخ اسهلام ايهن مرحلهه را تجربهه كهرده و        شهنيدند.  را مي آنان

 .هاي تاريخ اسلام، از مسير شفاهي به دست ما رسيده است داده

 اطلاعاتثبت مرحله  (ب

بههراي جلههوگيري از فراموشههي و  ،در ايههن مرحلهههگردآورنههدگان اخبههار 

نهام جهزء، كتهاب،     اشخصهي كهه به   هاي  جزوهتحريف، اطلاعات خود را در 

كردند. اين كار از عصر نبوت رايهج   ثبت مي ،شوند حيفه يا اصل شناخته ميص

 .نوشت آورد و مي مي گرد يخبارا شسليقه و ذوقبراساس بود و هركس 

 مرحله انتقال اطلاعات به ديگران (ج

ان مسلمان در جهرح  رغبت دانشمندزيرا شفاهي است؛  زاين مرحله ني

يهف و تقلهب در اخبهار تهاريخي،     براي پيشگيري از تحر، و توثيق راويان

هاي تاريخي را بار ديگر از طريق نقل مسهتقيم   آنان را بر آن داشت تا داده

مكتوبات گذشهته را نيهز از   گونه  اينو سماع شخصي از آگاهان بپرسند و 

نويسندگان تاريخ علوم، مرحلهه سهوم    حيث درستي و نادرستي بيازمايند.

ده و به اشتباه، تاريخ تهدوين را بهه   را كه در سده دوم روي داد، دري نكر

 1اند. نيمه دوم قرن دوم كشانده

هاي مياني نيز گواه اين مدعاست كهه بها    سخن برخي دانشمندان سده

تدوين خاص، كه همهان   هبه دو دور ،از جمله تاريخ ،تقسيم تدوين علوم

 ه، و دوراسهت ههاي اوليهه    گردآوري اخبار و روايات و ثبهت و نگهارش  

چنهين   ،ههاي جداگانهه   بهاب  براسهاس يعني تدوين تخصصي تدوين عام، 

                                                           
 .46و  49ص، ص1جالتاري  العربي و المؤرخون، . 1
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 .ق  ه113هاي سهده دوم و از سهال    اند كه دوره تدوين عام، از ميانه آورده

آغاز شد. در اين دوره علماي اسلام در سراسر قلمرو اسلامي شهروع بهه   

 تدوين حديث، فقه، تفسير و تاريخ كردند. پيش از آن راويهان و محهدثان  

 ،ههاي غيرمرتهب   و با تكيه بر حافظه يا از روي صحيفهشفاهي صورت  به 

اين زمهان، تهدوين علهم گسهترش يافهت و      در اما  .كردند مينقل روايت 

 1هايي در علوم عربي، لتت، تاريخ و ايام الناس پديد آمدند. كتاب

 و ميانهه قهرن دوم   ازدر اين سخن، ذهبي بر شروع عصر تدوين عهام  

به تعبير او عصهر تهدوين عهام،     کند. تثکيد ميپس از عصر تدوين خاص 

ورود به مرحله تدوين مرتب و مبوب پس از دوران تهدوين غيرمرتهب و   

صهرف  نقل شفاهي  هبنابراين پيش از دوره تدوين عام، دور .نامنظم است

 ،امها پراكنهده و غيراصهولي و غيرتخصصهي    فراوان،  يبلكه مكتوبات ،نبوده

 .وجود داشته است

 تدوين تاريخ. 2

سهه مرحلهه را پشهت سهر     تهدوين تهاريخ،    ينپيش ه به مطالببا توج

 :گذاشته است

 مرحله تدوين نخستين الف(

و تها آغهاز قهرن     انهد  ناآفرينانش صحابه و تابع در اين مرحله كه نقش

هها   کتهاب بلكهه   ،نظر نبهوده يابد، هدفمندي علمي مد ادامه مي دوم هجري

                                                           
. براي آگاهي بيشتر از مدونات اوليه تا اواييل قيرن   173. بيل حوادث سال 13، ص5تاري  اسسلا ، بهبي، ج. 1

 .265ي  74ه: تدوين السنة الشريفه، سيد محمد رضا، حسيني جلالي، صصدو  هجري، مراجعه شود ب
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شده است.  تدوين مينيازهاي ديني يا اجتماعي جامعه اسلامي  درپيفقط 

سهناد و كتهب   ااز  بها اسهتفاده   يها هاي شفاهي  با كتابت گزارشتدوين نيز 

مربوط بهود ولهي در    9سناد به عصر نبوياگرفت. بخشي از اين  انجام مي

نگهاري ايهن مرحلهه     نگاري اسلامي شد. تاريخ عصر اموي وارد حوزه تاريخ

هها   ح بود و گزارشنساب و اخبار فتوا، تاريخ يمن، 9براساس سيره نبوي

نامهدار بودنهد.   زمينه تخصصشهان  با نام راوياني همراه است كه هركدام در 

)متوفهاي دوره  « طالهب  ابهي  بهن   عقيهل »: انهد از  برخي از اين راويان عبهارت 

 كسهيب بهن   عباد)ابوخشناء( ابوخنساء »، «خولهبن  عمرو» 1حكومت معاويه(،

 4.ق(،  ه31)م. «حهابس  بن  أقرع» 3.ق(،  ه121)م. « علاءبن  ابوعمرو» 2،«عنبري

 حويطهب » 6.ق(،  ه29)م.  «مطعهم  بن جبير» 5.ق(،  ه21)م.  «نوفل بن  مخرمة»

)م. در « اوس عهذري بن  نخار»و  7يا آخر دوره معاويه( 21)م. « عبدالعزي بن ا

 8..ق(  ه 12حدود 

 ،.ق(  ه11)م. «عباسبن  عبدالله»اند از:  تدوينگران اين دوره نيز عبارت
                                                           

 .77، ص7سعد، ج : الطبقات الكبري، ابنر.کحال او  شرحبراي مطالعه . 1

 .99؛ الفهرست، النديم، ص971قتيبه، ص المعارف، ابن. 2

عسياكر،   ابين نيه دمشي ،   تياري  مدي عريان مازني تميمي بصري؛  بن عمار بن علاء بن  ابوعمرو زبان )عريان(. 3

 .683، ص5؛ تاري  اسسلا ، بهبي، ج153، ص64ج

 .9، ص2؛ اسعلا ، زركلي، ج289، ص3بهبي، جتاري  اسسلا ، عقال مجاشعي تميمي؛  بن حابس بن اقرع. 7

 .1385، ص3عبدالبر، ج زهره قرشي؛ اسستيعاب، ابن بن عبدمناف بن اهيب بن نوفل بن مخرمة. 9

 .232، ص1جهمان، قصي قرشي؛  بن عبدمناف بن نوفل بن عدي بن مطعم بن جبير. 6

 .355، ص1جهمان، عبدود قرشي عامري؛  بن قيس ابي بن عبدالعزي بن حويطب. 4

 زركليي،  اسعيلا ،  ؛ 778حيز ، ص  عبدالحارث؛ جمهرة انسياب العيرب، ابين    بن عمرو بن ابير بن اوس بن نخار. 8

 .17، ص8ج
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.ق(.   ه91)م. «زبيهر بن  عروة».ق( و   ه122/ 92)م. «عفانبن  عثمانبن  ابان»

 شرحبيل»ا متازي نام گرفت و ههايي از سيره كه بعد آخر بخشنفر اين دو 

روايت  آن را .ق(  ه101)م.  «شهاب زهري ابن».ق( و   ه103)م.  «حسنه بن ا

مهواد   اسهاس برشهرحبيل و زههري كوشهيدند تها      کردند، نقل نمودند. مي

خبهار  امانده از ابان و عروه، روشي بنيهان نهنهد كهه كتهاب مبتهدا )      برجاي

از خهلال سلسهله انبيها تها پيهامبر       ،آفرينش( مبناي نگارش تهاريخ جههان  

را اساس نگارش تاريخ امهت اسهلامي   كتاب مبتدا قرار گيرد يا  ،9خاتم

 شود، قرار دهند. آغاز مي 9كه با سيره نبوي

مهثلًا   ؛، انتشار و تدوين تاريخ رواج بيشتري يافتدر ميان نسل زهري

زههري   :گويهد  مهي  .ق(  ه131)م.« ذكوان قرشي مهدني بن  عبداللهابوزَنَّاد »

 هرچهه . زهري يمرفت و با هم نزد دانشمندان ميداشت  برميمقداري الواح 

 معمهر ابوعبيده »نوشت. همچنين در آغاز سده دوم، در خانه  مي ،شنيد مي

هايي بهوده كهه برخهي، آن را ديهوان عهرب       كتاب .ق(  ه012)م.« مثنيبن 

ههايي كهه او دربهاره     گفهت كتهاب   مهي نيهز   «علاءبن  ابوعمرو» 1اند. ناميده

 2.كند اي را تا سقف پر مي ، خانهاست فصيحان عرب نوشته

 نگاري شدن تاريخ تكامل، تنوع و تخصصيب( 

و اوايهل   در اين دوره كه درواقع همان مرحله سوم است و قهرن دوم 

را ون، اخبار گونهاگون تهاريخ اسهلام    يخبارادهد،  قرن سوم را پوشش مي

                                                           

 .95النديم، صالفهرست،  ر.ک:. 1

 .758، ص6؛ سير اعلا  النبلاء، ج158، ص64جر.ک: تاري  مدينه دمش ، . 2
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نوشهتند. در ايهن    از شاهدان و راويان ميبا شنيدن و آنها را اند  گرد آورده

نگاري نيز تكامل يافت و روايهات   به سبب پيشرفت نگارش، سيره ،مرحله

ههاي معرفتهي    ون به حوزهيخباراو شد هاي جداگانه تدوين  سيره در باب

 روي آوردند.کردند،  نميتوجه به آنها ديگري كه تا آن زمان 

ههاي متنهوع رنهگ سياسهي،      حوزهدر نگاري اسلامي  تاريخ آن پساز 

 يههاي  حجهم بها  هاي فراواني  اقتصادي و اجتماعي به خود گرفت و نوشته

ديهري نپاييهد   به سبب نياز جامعه، تر تصنيف شدند.  اندي، ولي تخصصي

طبقهات، أنسهاب، فتهوح،     ماننهد  ،تهاريخ گونهاگون  هاي  در زمينه كه كتبي

ها، شهرها، وفيات، تراجم  ها و خاندان مقاتل، رده، مناقب، رحلات، دولت

 «حكم كلبيبن  عياضة»، .ق(  ه121)م. «ابومخنف»تثليف شد. و رجال و... 

بهن   هشهام »، .ق(  ه112)م. «عمهر تميمهي  بن  سيف»، .ق(  ه121/ 111)م.

 «واقهدي »، .ق(  ه021)م.  «عهدي بهن   هيهثم »، .ق(  ه021)م. «بهي محمد كل

مهزاحم  بهن   نصهر »، .ق(  ه011)م. «مثنيبن  ابوعبيده معمر»، .ق(  ه021)م.

نگهاران   از تاريخ .ق(  ه002)م. «ابوالحسن مدائني»و  .ق(  ه013)م. «منقري

 اند. اين دوره

 متوالي ياه تسلسل زماني و موضوع براساستدوين  ج(

وجهود آمهدن    تا زمهان بهه   يعني  ،رحله تا پايان سده سوم هجرياين م

مناسب براي استحكام علم تاريخ از حيث محتهوا و روشهمندي   وضعيت 

تسلسهل   براسهاس تهاريخ   با تكيه بر دو انديشهنگاران  تاريخدارد و  تداوم

 را تدوين کردند:هاي متوالي  زماني و بر محور تنظيم موضوع
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 ؛هاي امت اسلام دادن به تجربه  لام و اهميتدري وحدت تاريخ اس يک ه

در  الههي  يههاي انبيها   از خلال سلسله كشف وحدت تاريخ بشر دو ه 

 گفتار و نوشتار مورخان ذيل؛

، .ق(  ه111)م.« حكهم بهن   عياض ة »، .ق(  ه122)م. «اسهحاق  بن  محمد»

، .ق(  ه012)م. «خيههاط بههن  خليف  ة»، .ق(  ه111)م. «محمههدبههن  ابههراهيم»

 «طيفهور  ابهن »(، .ق  ه019)م. «بهلاذري »، .ق(  ه012)م. «يبه دينهوري قت ابن»

( .ق  ه011)م. «يعقهوبي »، .ق(  ه010)م. «ابوحنيفه دينهوري »(، .ق  ه012)م.

 1..ق(  ه312)م. «طبري»و 

اسهحاق كهه كتهاب خهود را جهامع و بها اسهلوبي منطقهي          پيش از ابن

خي رخدادها مانند نگاري درباره بر تكصورت  به  ها كتاببيشتر نگاشت، 

اخبهار بعثهت و نهزول وحهي و     برخي شدند.  يک يا چند غزوه نوشته مي

در  9كنندگان بها پيهامبر    يا ملاقات 9برخي زندگي پيش از بعثت پيامبر

 2افزودند. هاي پيامبران را نيز به آنها مي يا قصه 9مكه، هجرت حضرت

 هاي نخستين هجري تاريخي سده ياه موضوع. 3

هها و   مايهه تهثليف   ل فراواني در جامعه اسلامي، دسهت مباحث و مساي

براي مسهلمانان و   شاناهميتبا توجه به و است هاي تاريخي بوده  تصنيف

برخهي منهابع، بهيش از صهد      شهد.  شان تعيين مي حجم و گستره ،مورخان

                                                           

صيادق  ؛ علم تاري  در گستره تمدن اسيلامي،  151 ي 52صصمصطفي، التاري  العربي والمؤرخين، شاكر . 1

 .132ي  129صص، 1وند، ج آيينه

 .«و»و  »  ه»ص المغازي اسولي و مؤلفوها، جوزف هوروويتس، مقدمه مصطفي سقا، ص. 2
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هها كتهاب    كه مورخان مسلمان در آن زمينهه اند  را شمردهموضوع تاريخي 

انهد از: سهيره، متهازي، فتهوح،      عبهارت  حورهها م از اينبرخي  1اند. نوشته

نساب، طبقات، تراجم، مناقب، مسالك و ممالك، تاريخ فرق امقاتل، رده، 

و مذاهب، تاريخ فتن، حروب، ملاحهم و غهارات، تهاريخ انبيها، رسهل و      

 2.داح(دلئل، تاريخ خلفا، تاريخ شعرا، تاريخ حوادث )ايام، المَيسر و الق

 ريخيسير تدوين متون تا. 4

معاويهه تهاريخ در اسهلام    دسهتور  مشهور است نخستين بار در شام و بهه  

معاويه و برخي خلفاي اموي، به آشنايي با تهاريخ زنهدگي، روش    تدوين شد.

 ،شهده  ههاي فهتح   سهرزمين  هاي پادشاهان پيشينِ بازي داري و سياست حكومت

 يدنهد نام« اضينعلم اخبار الم» را ها اميه اين گزارش داشتند. بنيتمايل بسياري 

 3را پيش از اخبار فتوح اسلامي به پايان بردند. شانو تدوين

.ق( چيها    ه31)م. حهدود   «شهريه جرهمهي   بن  عبيد»معاويه با دعوت از 

او در حيره ، از سرگذشت پيشينيان چيمهن  پرسهيد و بهه     با پس از ملاقات

ح شهده  دستور داد سخنان او را بنويسند. البتهه ايهن احتمهال مطهر     شكاتبان

و در دفهاتري   ،تهاريخ ايهران و روم بهه عربهي برگردانهده      تهر  كه پيشاست 

الملهوي و  »پس از دسهتور معاويهه، عبيهد دو كتهاب      4گردآوري شده باشد.

                                                           
به نقيل از: نشيوار المحاضيرة و أخبيار الميذاكره،       278 ي 234صعلم تاري  در گستره تمدن اسلامي، ص. 1

 ابوعلي تنوخي و الإعلان بالتوبي  لمن ب  اهل التاري ، سخاوي.

 كردند. تواند عنوان تاري  روزگاري باشد كه با آن دو قمار مي ميسر و قداح نا  دو آلت قمار است و مي. 2

 .156 ي 153صصمحمد عبدالكريم، منهج البحث و التدوين التاري  عندالعرب، . 3

 .139صالتاري  العربي و المورخون، . 7
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را املا كهرد. كتهاب الملهوي وي همهراه كتهاب      « المثال»و « اخبار الماضين

خبهار  فهي ا  ش رية بهن   أخبار عبيهد »نام با « التيجان و ملوي حمير» شديگر

چاپ شهده اسهت. هرچنهد بهه گفتهه زركلهي،       « اليمن و أشعارها و أنسابها

اي به او، شخصيت تاريخي عبيد را منكر  در نامه ،مستشرق آلماني ،«كرنكو»

 1پردازان دانسته است. اسحاق النديم و قصهبن  شده و او را ساخته محمد

در ا نخستين مهواد تهاريخي ر   9سيره نبوي ،از تاريخ ملل ديگرگذشته 

دقيقاً روشن نيست برخي اما به گفته  2؛دهد تشكيل مينگاري اسلامي  تاريخ

حاكي اسهت صهحابه و   ها  دانستهسيره از چه زماني آغاز شده است. تثليف 

 مهثلاً  ؛مند بودند فرزندانشان به نقل و گردآوري احاديث و اخبار سيره علاقه

بهن   سهعد »گفهت.   ميو برايشان از متازي کرد  ميخليفه دوم مردم را جمع 

داد.  آمهوزش مهي  را  9به فرزندانش سيره و متهازي رسهول الله   «وقاص ابي

خواست نزد او بروند تا از متازي  از ديگران مي «سنان بن  صهيب»همچنين 

 غهلام  «ابورافهع »در تهدوين سهيره، از    «عبهاس بهن   عبدالله»برايشان بگويد. 

.ق( اسهامي    ه21)م. «ممطعبن  جبير»فراوان بهره برده است.  9رسول خدا

درپي دستيابي به آن بهوده   «مروانبن  عبدالملك»صحابه را گردآورده بود و 

دسهتور   «صهم أبهن   يزيد»و  «حزمبن  ابوبكر»به  «عبدالعزيزبن  عمر»است. 

ديده بود که .ق(، كتابي   ه101)م. «حبيب بن  يزيد». کنندسيره را تدوين داد 

مناطق مختلف نوشته شده بهود. كتهابي از    به 9نام فرستادگان پيامبردر آن 

                                                           

 .185، ص7اسعلا ، ج. 1

 .218صمنهج البحث و التدوين التاريخي عندالعرب، . 2
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در  «سهعد  ابهن »اش بهود و   متازي نزد نهوه درباره  «عبادهبن  سعدبن  سعيد»

نيز كتهابي در   «خيثمه ابي بن  سهيل»است. بهره برده از آن « الطبقات الكبري»

 1.از آن استفاده کرده استواقدي  که متازي داشت

نقهش  نگاري اسهلامي   رادي در تاريخاند، اما اف فراوان ها گونه نمونه اين

را و كتب تهاريخي  را گرد آورده اخبار  كه مشخصاًدارند اصلي و اساسي 

كهه در  بريم  را نام مينگاران مسلمان  تاريخرو برخي  اند. ازاين تدوين کرده

فهؤاد  » انهد.  گماشهته به ثبت و كتابت تاريخ همت هجري نخست سه قرن 

فهرست جهامعي از  تقريباً ه انجام داده، ي كه در اين بارپژوهشبا  «سزگين

و آنهان را در ذيهل چنهد    را گرد آورده اسهت   ينن نخستوان قرنگار تاريخ

 .ق  ه132سهال موضوع و به تفكيک دو دوره امهوي و عباسهي تها حهدود     

نگهاران عصهر جهاهلي،     تهاريخ  ماننهد موضهوعاتي   ؛اسهت بندي كرده  طبقه

هاي محلهي و   تدوينگران تاريخ نگاران تواريخ عمومي، نگاران، تاريخ سيره

 آورندگان آثار فرهنگهي و تمهدني.  مناطق و بلاد و پديدشهرها به تفكيک 

در ا به  نفهري  011فهرسهت   ايننخست ري از مشاهير سه قرن ماش اکنون

 بريم: نام ميزماني ترتيب نظر گرفتن 

 ؛(9عباده خزرجي )صحابي پيامبربن  سعدبن  سعيده 

خيثمه )حثمه( مهدني انصهاري )در    ابيبن  ابويحيي )ابومحمد( سهله 

 ؛عصر معاويه(

 .ق(؛  ه91ه  13حزن مخزومي )بن  مسيببن  ابومحمد سعيده 

                                                           

 .94 ي 97صعلم التاري  عند العرب فكرته و فلسفته، نزار عبداللطيف، حديثي، ص. 1
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 .ق(؛  ه91ه  03عوام اسدي )بن  زبيربن  عروةه 

 ؛1(122/ 92)م. عفانبن  عثمانبن  ابانه 

 .ق(؛  ه112)م. منبهبن  وهبه 

 .ق(؛  ه102)م. قتاده مدنيبن  عمربن  عاصمه 

 .ق(؛  ه103ه  02سعد )حدود بن  شرحبيله 

تها   22شهاب زهري )بين بن  عبداللهبن  عبيداللهبن  مسلمبن  محمده 

 .ق(؛  ه101ه  21

 .ق(؛  ه101ه  30عبدالله سبيعي همداني )بن  حاق عمروسابواه 

ه   32يها   23حهزم مهدني )  بن  عمروبن  محمدبن  بكر ابيبن  عبداللهه 

 .ق(؛  ه132

 .ق(؛  ه132)م. حسين امويبن  ودواابوسليمان ده 

 .ق(؛  ه111)م. عياش اسدي ابيبن  ع وةبن  موسيه 

 .ق(؛  ه122ه  12يسار مدني )حدود بن  اسحاقبن  ابوعبدالله محمده 

 ؛(121ه  91راشد حداني أزدي )بن  ابوعروه معمره 

 ؛(132حدود )م.  يحيي كوفيبن  ابومخنف لوطه 

 .ق(؛  ه191ه  111ان اموي كوفي )حدود اببن  سعيدبن  ابوايوب يحييه 

 .ق(؛  ه192ه  119مسلم اموي دمشقي )بن  ابوالعباس وليده 

                                                           

وي تردييد  منتسيب بيه   اي  نوشيته داشيتن   چون در وجودولي  ،اهتما  داشته است 9به مغازي پيامبروي . 1

المبيدأ  »عثمان احمير شييعي و صياحب كتياب      بن شده، چه بسا ممكن است نويسندگان، شخصيت أبان

 را با وي اشتباه كيرده باشيند؛ تياري  نگياري در اسيلا ، سييد صيادق سيجادي و          «والمبعث والمغازي

 .75زاده، ص ادي عالمه
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 .ق(؛  ه023/ 021)م. سائب كلبيبن  محمدبن  ابومنذر هشامه 

 .ق(؛  ه021ه  132عمر واقدي )بن  ابوعبدالله محمده 

 .ق(؛  ه011)م. همام صنعانيبن  عبدالرزاقه 

 .ق(؛  ه013/011)م. ايوب حميريبن  هشام بن ابومحمد عبدالملكه 

 .ق(؛  ه002)م. محمد مدائنيبن  ابوالحسن عليه 

ه 131ري زهري، معروف به كاتب واقدي )هسعد منيع بصبن  محمده 

 .ق(؛  ه032

 .ق(؛  ه012)م. حبيب بتداديبن  محمده 

 .ق(؛  ه030)م. شبه نميري بصريبن  عمره 

 .ق(؛  ه012)م. قتيبه دينوري ابنه 

 .ق(؛  ه019)م. جابر بلاذريبن  يحييبن  احمده 

 .ق(؛  ه010)م. ابوحنيفه دينوريه 

 1..ق(  ه312)م. جرير طبريبن  محمده 

 شيعه ينگار : تاريخدوم گفتار

همهواره  مسهلمانان  همراه ديگهر  و  اند از جامعه اسلاميبخشي شيعيان 

 پهر  محسهوس و  هاي سياسي، اجتمهاعي و علمهي حضهور    صحنههمه در 

در ترقهي و  شناسهي و آثهار مكتهوب،     منابع كتابو براساس داشتند ثري ا

 .اند داشتهسزايي  سهم بهگوناگون توسعه علوم 
                                                           

 ، بخ  دو ، التدوين التاريخي.1تاري  التراث العربي، ج . 1
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نيهز بخشهي از ايهن علهوم اسهت کهه از       نگهاري   دانش تاريخ و تاريخ

ههاي عقيهده و    در حهوزه ويهژه   به  چالش برانگيز و پراصطكايهاي  بحث

هها را   اقتضاي اين تضادها و تنش ،رود. ماهيت تاريخ سياست به شمار مي

هها و انتقهال و    قعيهت مثموريت علهم تهاريخ، ثبهت و ضهبط وا    زيرا  ؛دارد

 آميز بُعد مثبت و عبرتاصولً  كردن آنها به ديگران و آيندگان است.بازگو

اما متثسفانه بشر به جاي  .نهفته است اش بودن تاريخ نيز در همين ويژگي

هها و   دوري از زشهتي بهه منظهور   تاريخ سنجيده از صحيح و برداري  بهره

ههاي فكهري،    دادن تمهايلات نفسهاني و گهرايش    ها، با دخالت كاستن بدي

. شهود  شهدن حهق و حقيقهت مهي      شدن حق با باطل و گم موجب آميخته

و اجهازه  شهده اسهت   ويژگي مثبت تاريخ به نقطهه كهور تبهديل     رو ازاين

 .کندو تحليل برداشت  شبه دلخواهآن را دهد كه هركس بتواند  مي

نيهز  نقاط ضعف و عوامل تحريف تاريخ بسيار است و تهاريخ اسهلام   

ها آلوده شده است. گهاه حقهايق چنهان     بازي ها و سياست به انواع دخالت

پذير  كه رسيدن به حقيقت براي كمتر كسي امكاناند  شدهوارونه و مشتبه 

چنهدان  اي دو  تهاريخ، انگيهزه  طول است. نزاع فرسايشي شيعه و سني در 

 رنگ ها و كم جنبهبرخي شدن  تر رنگپرسبب براي تحريف تاريخ بوده و 

 .هاي تاريخي شده است هاي ديگري از واقعيت رفتن جنبه  بين شدن يا از 

اخبهار   دانسهتن   طرف مقابل به جعل و تحريف و ساختگي کردن  اما متهم

ي لطمهه  به حقايق تهاريخ به همان ميزان  نيز در منابع اسلامي رقيبمؤيد 

 ايهن  اي از با روايات شهيعي، نمونهه  مقابله  و خواهد كرد.است وارد كرده 
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 مؤيهد خبهار  ابودن روايات بهه اصهطلاح شهيعي يها       ساختگي رويه است. 

بها آن مواجهه   همهواره  كه شهيعه  است هاي سنگيني  مذهب شيعه از شبهه

 .با قدرت ادامه داردهم اکنون نيز و است ده بو

 شيعه تاريخ نزد جايگاه. 1

و چه زمهاني آغهاز شهده    نگاري شيعه از  تاريخ باره اين موضوع کهدر

توان اظهار نظهر كهرد؛ امها     صراحت نمي  بهآغازکننده آن چه کسي است، 

داشهتند  ها توجه  به تاريخ بشر و سرگذشت امت :شيه دانيم امامان  مي

ه اسهت كهه در نامه    7مؤمنان علي نمونه آن امير کردند؛ آنها را بيان ميو 

 :نويسهد  ميمطالعه تاريخ پيشينيان درباره ، 7خود به فرزندش امام حسن

ام كه گويي با آنان  مطالعه كردهاي  گونه به  احوال و سرانجام گذشتگان را»

 اسهت  بهودن تهاريخ    و مفيد مهم دهنده هم نشان ،اين عمل امام 1.«ام زيسته

 :امامهان ديگهر  تواند سرمشهق   و هم اينكه سيره و رفتار آن حضرت مي

 قرار گيرد.

ايشهان نيهز بها تهاريخ     دريافهت کهه   توان  مي :از روايات برخي ائمه

هماننهد سهنت آن   كهه   9سهيره رسهول خهدا   ويهژه   ؛ بهه  انهد  مثنوس بوده

قهرآن  فراگيري آموزش آن كنار  وال داشته وميان ائمه جايگاهي حضرت، 

لّيم مايازف كنّيا نع»فرمايهد:   ميدر اين باره  7قرار گرفته است. امام سجاد

  9مغگگازم يسگگيرها پيگگامبر» 2؛«كييما نعلّييم انسييورة ميين ان:يير ن 9رسييول الله

                                                           
 .31نهج البلاغه، نامه شماره . 1

 ، ابين كثيير  ؛ البدايية و النهاييه،   399، ص2كثير، ج ؛ السيرة النبويه، ابن6، ص3دسئل النبوه، بيهقي، ج. 2
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 .«گرفتيم مي را رمانند قرآن فرا

ارزش و  :بيهت  اههل نهزد  ميهزان  تا ايهن   9بنابراين اگر سيره پيامبر

نيز به همين ميهزان در انتقهال    :امامانيقين  به اهميت داشته است، پس 

جهزء  را  9كوشهيده و تعلهيم سهيره نبهوي     شانسيره به ياران و شاگردان

امام ويژه  به  ،ائمهاحاديث  ميان رو  ايناز .اند داده خود قرار ميهاي  آموزش

و بسياري از آنها در منهابع  است ، اخبار سيره فراوان :باقر و امام صادق

 اًمسهتقيم  و او نهد موجوداسهحاق   حديثي و تهاريخي همچهون سهيره ابهن    

منهابع  ديگر در  ها گونه گزارش از اين 1ده است.آور 7از امام باقر يخبارا

 2شود. ديده مينيز  تاريخي

تفسير منسوب به »چهارم  يکنزديک بنا به گفته برخي، در آثار شيعي، 

. در ايهن تفسهير كهه    سهت نبياااخبار مربوط به سيره و تاريخ  درباره« قمي

 ي بههره تدوين نهايي آن در مجموع از چند اثر انجام شده، از آثهار مكتهوب  

براي مثهال   ؛اند قرن سوم و چهارم در دسترس بودهدر كه است شده  هبرد 

حمهر اسهتفاده شهده    ابهان  ا« يلمبعث و المتهاز ا» در تفسير قمي از كتاب

 بهه منحصهر  بخهش سهيره آن    است. تفسير قمي از آثاري است كه تقريبهاً 

                                                                                                                  
 تعلييم و  يعنيي   ،چه مجهول، در اصل مفهيو  نعلم را چه معلو  در نظر بگيريم و . واژه 254، ص3ج

 كند. نميتفاوتي ايجاد  :بيت اهلتعلم سيره در ميان 

 .42اسحاق، ترجمه قاضي ابرقو، ص ، ابن9سيرت رسول الله. 1

بين   عين جعفير  »و  «سمعت جعفر»، «سمعت اباجعفر»، «جعفر عن ابي»هايي چون:  جوي عبارتو با جست. 2

، 95صصي ، 1سيعد، ج  ، ابين ي: الطبقات الكبرر.کنمونه،  يبرا آيد؛ مي دست مطالبي به  «محمد عن ابيه

 ، ي  اسسييلا ، بهبيي ي؛ تييار656، ص11و ج 793و  191صصيي، 9، جيطبيير  ي؛ تييار287و  176

 .944، ص1ج
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سهير  از دليل مهم آن تكيهه تف  باشد و مي 8اخبار امام باقر و امام صادق

اخبهار آن از امهام   همهه   ،گفتهه شهده   كهه  ،بوده «تفسير ابوجارود»قمي بر 

در  9و به تناسب شثن نزول آيات، مطالبي از سهيره نبهوي  است  7باقر

هها متمهايز    قسهمت ديگهر  آن آمده است. در اين تفسير اخبار ابوجارود از 

 9، بخهش تهاريخ پيهامبر   «بحهارالنوار »باشد. همه اخبار اين كتاب در  مي

 كتهاب ، 8تمركز تفسير قمي بر اخبار اين دو امامآمده است. دليل ديگر 

راوي وي ميمهون قهداح اسهت كهه     بهن   از عبدالله« هبعث النبي و أخبارم»

 و مرجهع ايهن تفسهير قهرار گرفتهه      بهوده  8اخبار امام باقر و امام صادق

و توجه داشتند  9به سيره نبويجامعه علمي شيعه پس از آن نيز  1است.

 2.نگاشتنددر اين زمينه بسياري آثار 

متفاوت است.  9نگرش شيعه و سني به سيره نبويالبته گفتني است 

 9تري بهه زنهدگي رسهول خهدا     شيعه ديد مقدسانه، نگرش کليدر يک 

نويسهي   ولي در تهاريخ  .دهد و عصمت آن حضرت را اساس قرار ميدارد 

امها   ،مطهرح اسهت   كهاملاً زندگي آن حضرت درباره عجاب اسني، حالت 

ر ظه بهه ن البتهه   3شهود.  توجه نمي ،به عصمت، آن هم در همه ابعادشغالباً 

                                                           
ونيد،   آيينيه علم تاري  در گستره تميدن اسيلامي،   ؛ 157و  153صصرسول جعفريان، منابع تاري  اسلا ، . 1

 .292ص، 1ج

بيشيتر  اميا   ،اند نيز عنايت داشته و آثاري خل  كرده :به سيره ائمه 9شيعيان در كنار سيره پيامبرالبته . 2

 .274ي  235صمنابع تاري  اسلا ، ص: ر.کاند؛  اين آثار از قرن چهار  به بعد پديد آمده

 احميد مشياط    بين  محميد  بين  محميود  بين  محميد  بن سعد «زلة اسنبياء ابوالفضائل»كتاب  توان در اين باره مي. 3

شياهد   ،ق( نوشته شده اسيت .  ه736.سيد مرتضي )  «تنزيه اسنبياء»كه در برابر كتاب را ق( .  ه976.) 

 .153، صمنابع تاري  اسلا : ر.کآورد. 
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متفهاوت و معتقدانهه   نگهرش  هاي دلئل النبوه  كتابدر سنت  اهل رسد مي

 اند. به عصمت داشته

 بهر سهيره و متهازي    افهزون  شيعه بيان اين نکته نيز ضروري است که 

م العرب، حهروب و فهتن و   نساب و اياا، نبياادر زمينه تاريخ ، 9نبي اكرم

نگهاري، تهاريخ     حال  مقاتل، فرق و مذاهب، فتوح و خراج، رجال و شرح

نگهاري ادبهي و    نگاري محلهي، تهاريخ   عمومي، جترافياي تاريخي و تاريخ

نيهز   هايي دربهاره رخهدادها و موضهوعات گونهاگون تهاريخي      نگاري تك

 1هايي داشته است. تلاش

تهاريخ بشهر از ابتهدا تها      شامل «أالمبتد كتاب»عنوان تاريخ پيامبران با 

شهده اسهت.    گنجانهده ثار تاريخي مسلمانان آدر  ،9سلامپيامبر ا پيش از

وجهود   اين بخش فهراوان غيرمعتبر هم در هاي  گزارشالبته اسرائيليات و 

امها بسهيار    ،پراكنهده صهورت   بهه   دارد. در منابع شيعي، بخش تاريخ انبيها 

مجمهع  »، «تفسير عياشهي »، «تفسير قمي»، در آثار صدوقبيشتر و گسترده 

 آثهار، اخبهار   گونهه   راوندي آمده اسهت. در ايهن   «قصص النبياء»و  «البيان

 و «سلامبن  عبدالله»، «كعب الحبار»مانند كه برگرفته از كساني سنت  اهل

شهيعيان در حهدود    2.شهود  ميده دي، فراوان است «منبه بن  وهب»ويژه  به 

 11ه   11اند. مجموعه اين اخبار در جلهد   پديد آورده رهاب اثر در اينپانزده 

 بحارالنوار گنجانده شده است.
                                                           

، نيرگس مجييدي نسيب، ناميه     «نگاري شيعه در كتياب رجيال نجاشيي    تاري »: .کبراي آگاهي بيشتر ر. 1

 .164 ي 126صص، 16پ وهان، ش تاري 

 .158 ي 156صهمان، ص. 2
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العرب، كمترين اثر را دارد، اما دربهاره انسهاب، نقهش     شيعه درباره ايام

اي كه مورخهان   گونه نگاري اسلامي داشته است؛ به  بسيار مهمي در تاريخ

سائب  بن  محمد»انند مسلمان براي شناخت انساب عرب به آثار كساني م

.ق( نيازمند بودند. ديگهر    ه021)م.« هشام».ق( و پسرش   ه113)م.« كلبي

 ههها نيههز براسههاس گههرايش يهها تخصههص دانشههمندان شههيعه،     موضههوع

 اند. نگاشته شده

 شيعه ينگار سير تاريخ. 2

تهوان گفهت    ههاي موجهود از تثليفهات شهيعه، مهي      با توجه به گهزارش 

گران معاصر كه آغاز ادبيات نوشهتاري شهيعه   برخلاف ادعاي برخي پژوهش

 هرچنهد بهه شهكلي كهاملاً     ،تدوين كتهب  1،اند دانستهرا اواخر دوران اموي 

رواج داشهته  نخست ، در قرن يابتدايي و در حد گردآوري روايات در دفتر

 2.اند تدوين کردههايي حديثي و تاريخي  و برخي نويسندگان شيعه، كتاب

، امام هاي منسوب به امام علي، حضرت فاطمه نوشتهگرفتن نظر در با 

را نخسهتين   .ق(  ه32)م. سلمان فارسيتوان  مي 3،:حسن و امام حسين

يها بهه تعبيهري حكايهت      4«حديث جهاثليق »نام كتابي با فردي دانست که 

را نگاشته بود. موضوع کتاب درباره بزرگ مسيحيان است بزرگ ترسايان 

بهه مدينهه   دگي از پادشهاه روم  بهه نماينه   9پس از رحلت رسول خداکه 
                                                           

 .11ميراث مكتوب شيعه از سه قرن نخستين هجري، سيد حسين مدرسي، دفتر اول، ص. 1

 . و... 235، 224، 226، 214، 219، 217، 255و  196 - 137صص: تدوين السنة الشريفه، .کر. 2
 .43و  77ي  15سي، صصبراي آگاهي از آثار ايشان، ر.ک: ميراث مكتوب شيعه از قرن نخستين هجري، مدر. 3

 آمده است. 358، ص71، جبحاراسنوار. اين حديث در 338طوسي، ششي  الفهرست، . 7
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و بها  انهد   را تدوين کردهشيعيان امامي تاريخ برخي پس از وي  1.آمده بود

آيد كه تا قرن سهوم و چههارم،    شناسي، به دست مي به منابع كتابنگرشي 

 2.اند داشته تثليفهاي تاريخي  شيعيان در بيشتر حوزه

 نگاري اسلامي سهم شيعه از تاريخ. 3

نگهاري اسهلامي    ز همين فصل اشاره شد، درباره تاريخكه در آغا نانچ

بهراي شهيعه   سهنت   اههل  برخي يياز سو .وجود دارد يهاي متعدد ديدگاه

و وجود آثار مكتوب بهراي شهيعه را منكرنهد. در    پذيرند  را نميجايگاهي 

شيعه را داراي سهابقه و آثهار گونهاگون    فقط مقابل برخي علماي شيعه نه 

بها وجهود   انهد.   پيشگام معرفي كهرده گوناگون ر علوم آنان را د ،اند دانسته

كهه پژوهشهگران   اصهلي را  چنين ادعاهاي كلي، شايسته است دو ديدگاه 

 بررسي نماييم:اند،  کردهعصر حاضر مطرح 

کننهد و   مطهرح مهي  اين ديهدگاه را  ها و وهابيون  سلفي ديدگاه نخست:

اسهلامي،  ههاي نخسهتين    گيري كلي منابع تاريخي در سهده  جهتمعتقدند 

مذهبي صدر اسلام، ماننهد نهزاع   ه   در منازعات سياسييعني شيعي است؛ 

و ابهوبكر، رخهدادهاي اواخهر خلافهت عثمهان،       3ميان حضرت فاطمهه 

 7و درگيري امام حسين 7درگيري اصحاب جمل و صفين با امام علي

 :بيهت  اههل ها حمايهت از امهام علهي و     با يزيد، سمت و سوي گزارش

 ها سني باشند. گان اين كتابنويسند هرچند است؛
                                                           

 .214، حسيني جلالي، صتدوين السنة الشريفه؛ 285تأسيس الشيعه، صدر، ص. 1
هاي الفهرست النديم، الفهرست طوسي، رجال نجاشيي و الذريعيه آقيابزرگ، دو كتياب و      بر كتاب افزون. 2

 كه در مقدمه و بخ  معرفي منابع بكر شد.است قاله در اين زمينه نوشته شده يك م
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حمايهت از   بهاره هها در  ، همواره گزارشنيزدر دوره امويان و عباسيان 

نگاري اسهلامي بهه    تاريخدر کل، هاشم و سپس علويان است. بنابراين  بني

 براساس علايق شيعي نوشته شده است.سود شيعيان و حامي آنان بوده و 

مورخهان نخسهتين را بهه     نورولي نماينده اين تفكر است كه راويان و

اخبهاري   يا راويهان  از آن استفاده کند دتوان مجرد نقل روايتي كه شيعه مي

ايهن ديهدگاه    برپايهه اسهت.  دانسهته  كه مثالب خلفا را در بر داشته، شيعه 

 است.ي اريخي شيعت افراطي، تاريخ موجود،

ههدگاه دوم: شههيعه  پژوهشههگراندر تقابههل بهها نظههر اول، شههماري از  دي

و از ايهن عرصهه   کهرده  كهاري   نگاري، كم كه شيعه در باب تاريخ معتقدند

 مانده در حوزه تاريخ نيز، مربهوط بهه   غفلت ورزيده است. بيشتر آثار باقي

شماري كتاب تاريخ بهاقي   موارد انگشتفقط و از شيعيان سنت است  اهل

و داننهد   مهي يعقوبي را شيعه نگاران، فقط  تاريخميان ايشان از مانده است. 

اعثم و مسعودي را شهيعه بهه    مزاحم، ابنبن  ابومخنف، نصرمانند اني كس

سهنت   اههل  شناسند و عقيده دارند اين افراد بهر مشهي   معناي مصطلح نمي

و بهه سهبب تقيهه    دارد زيهرا تقيهه حهدي     ؛كردند و تقيه نمي رفتار كردند

 توان نص را منكر شد. نمي

 :عصهمت ائمهه  ان، شيعه كسي است كه به امامهت و  شباور اي بنابر

به تعبير ديگر، شيعه اعتقادي باشد. بنابراين درواقع بسياري  يا معتقد باشد

و سهبب  انهد   بودن خهورده   تهمت شيعياند،  مشهور به تشيعاز كساني كه 

 اسهت. بهودن    آنهان از دايهره اسهتناد و حجهت    خارج کردن ها  تهمتاين 

شهيعه   كهه نهاقلان حهديث غهدير را    نخسهت  رو، برخلاف ديهدگاه   ازاين
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را شهيعه   راويان يا مورخهان  ،به صرف نقل حادثه غديرايشان دانست،  مي

شهيعيان  فقهط  اش اين خواهد بود كه واقعه غهدير را   زيرا لزمه ؛دانند نمي

 گزارش كرده باشند.

توجهي شيعه به تاريخ، توجه بيش از حهد   اين ديدگاه، علت بي برپايه

و  «الرشهاد »در ش شهيخ مفيهد   تلا؛ مثلًا آنان به مباحث كلامي بوده است

به مسايل معرفتهي،   «الكافي»توجه كليني در ابواب تاريخي  و نيز «الجمل»

بهودن   شود. اين امهر نيهز ناشهي از محهدود     عقيدتي و كلامي معطوف مي

كليني مانند نگاراني  تاريخ ؛ زيرامورخان شيعي و مسايل خاص آنان است

بتوانند تهاريخ  پس از آن تا بودند  شانتثبيت مذهب نخست درصددو مفيد 

 اند. در همان مرحله اول ماندهبيشتر اما  .آن را گزارش كنند

چهون   ؛شيعيان به تهاريخ، مسهئله انتظهار اسهت     توجهي بيعلت ديگر 

، از ثبهت  بهود به آينهده   شانو نگاهنداشتند شيعيان حالت ثبات و استقرار 

 اند. وقايع مربوط به حال، غفلت كرده

اگر بخواهيم تاريخ را با تكيهه بهر منهابع شهيعي     اه، ديدگاين  براساس

بها  اي  گونه به  كهشد هايي از تاريخ محدود خواهيم  سامان دهيم، به بخش

ههاي   يها شهيعه مهرتبط اسهت؛ امها در همهين محهدوده نيهز داده         :ائمه

 1.سنت نيازمندند اهل منابعآنان به و نيست هاي شيعه كامل  كتاب

ه بنها  را بها توجهه بهه كهاربرد واژه شهيع     اين دو ديدگاه، نظريهه خهود   
                                                           

، 15ش ، منصيور داداش ني اد،   «هياي نخسيتين   نگاري شييعيان در سيده   تاري »پ وهان،  مجله نامه تاري . 1

پ وهيان   جزوه سخنراني علمي محمدهادي يوسفي غيروي در انجمين تياري    ؛ به نقل از: 78و  74صص

 .:بيت اهلو نشست علمي در پ وهشكده تاري  و سيره  حوزه علميه قم
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انهدي، نشهان    هرچنهد  :بيهت  اهلتمايل به نخست اند. در ديدگاه  كرده

 اند. شيعه به شمار آمده مورخان عراقي بيشتر رو ؛ ازاينبودن است  شيعي

داشهتن  را فراتهر از محبهت   بهودن    ديدگاه دوم كهه شهيعه  براساس اما 

تثكيههد دارد، بسههياري از  و بههر نههص و ديگههر اصههول اعتقههادي دانههد مههي

 شيعه به معناي خاص آن نيستند. ،نويسندگان عراقي

از منابع تهاريخ  معتنابهي ، بخش پيشبا اين حال، جداي از دو ديدگاه 

بهه  به آنهها،  توانند با استناد  است كه شيعيان مياخباري  اسلام، دربردارنده

مه نخست قهرن  درباره رخدادهاي نيويژه  ؛ به دست يابند شاننتيجه مطلوب

جانبه و در راستاي اههداف شهيعه    يکفقط هاي اين منابع  اما گزارش .اول

و تكههريم  بههاره تقويههت باورههها اي در بلكههه مباحههث گسههترده نيسههت. 

، بيشتر گفته شودبهتر باشد که د. شايد سنت دار محترم اهلهاي  شخصيت

تهاريخ   بخشي ازاما  ؛استسنت  اهل منابع تاريخ اسلام، بازگوكننده تاريخ

 د.در بر دارشيعه را هم 

از ميان اين دو ديدگاه، نظريهه دوم تها حهدودي بيهانگر ديهدگاه ايهن       

گونهاگون، تلاششهان   به دليل نيز معتقديم كه شيعيان، و ما  استپژوهش 

انهد. آمهار    ايفا كردهسنت بوده و نقش اندکي در تاريخ نگاري  کمتر از اهل

شناسهي   شان، كه در منابع كتاب خيآثار تاريشمار مورخان هر دو گروه و 

بها   کنهد؛ مهثلاً   شان را بيان مي تاريخيکوشش روشني ميزان   ثبت است، به

و  شهيعه  مؤلفهان نهام بيشهتر    تقريبهاً کهه  كتاب نجاشهي   براساسپژوهشي 

شههمار اسههت،  قههرن پههنجم هجههري ثبههت كههرده نيمههه تهها  شههان راتثليفات

حهدود   ،فهات تهاريخي  و مجمهوع تثلي نفر،  112حدود نگاران شيعه  تاريخ
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ههايي   نمهايي  البته گفتني اسهت در رجهال نجاشهي بهزرگ     1.اثر است 312

صورت گرفته و نيز برخي آثار غير تاريخي، تهاريخي تلقهي شهده اسهت؛     

همچنين نجاشي از نويسندگان ديگر فهرق شهيعه، ماننهد زيديهه، واقفيهه،      

فطحيه، غلات و حتي برخي اهل سهنت نهام بهرده اسهت کهه اگهر فقهط        

 صد مهورخ نخواهنهد شهد.   از بيشتر رخان اماميه جدا و فهرست شوند، مو

هاي نخست سهده پهنجم    تا دههسنت  اهل نگاران تاريخشمار اما در مقابل، 

 2.انهد، حهدود سيصهد نفهر اسهت      نام بهرده شهده   شانهجري، كه در منابع

كهم بهه همهين     بنابراين شمار مورخان سني، سه برابر اماميه است و دست

ميهان مورخهان شهيعه، كسهاني     زيهرا  نيز بيشتر خواهد بود؛  شانآثارميزان 

 ،مانند ابومخنف )با فرض تشيع وي(، هشام كلبهي و عبهدالعزيز جلهودي   

« ابوالحسهن مهدائني  »ها همچون  اما از اين نمونهبسياري دارند، هاي  كتاب

مثنهي   بهن   ابوعبيده معمر» 4.ق(،  ه021)م.« عدي بن  هيثم» 3.ق(،  ه002)م.

 محمهد » 6.ق(،  ه012)م.« حبيب بتداديبن  محمد» 5.ق(،  ه012)م. «تيمي

 8.ق(  ه022)م.« ابوعثمهان جهاح   »و  7.ق(  ه311)م.« عمران مرزبهاني  بن ا

                                                           

 .164ي   139، صص16پ وهان، شماره  ، مجله نامه تاري «نگاري شيعه در كتاب رجال نجاشي تاري »ر.ک: . 1

 ، بخ  دو .1؛ تاري  التراث العربي، ج267ي  121صالتاري  العربي و المؤرخون، ص. 2

 .114ي  113صصالنديم، ، الفهرستكتاب تاريخي؛  دويستبي  از . 3

 .112صهمان، كتاب تاريخي؛ پنجاه بي  از . 7

 .65و  95صهمان، صكتاب تاريخي؛ صد بي  از . 9

 .115صهمان، كتاب تاريخي؛  سيبي  از . 6

 .176صهمان، كتاب تاريخي؛ پنجاه بي  از . 4

 .212 ي 258صهمان، صكتاب تاريخي؛ چهل بي  از . 8
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كميهت،   هسه يدرنتيجهه از نظهر مقا   بسهيار اسهت.  نيهز  ميان مورخان سني 

 ورخان شيعه نسبت كمتري دارند.م

ههاي   ر بيشهتر حهوزه  شهيعيان د نيز تاريخي  ياه از نظر گستره موضوع

ماننهد تهاريخ   هها،   موضهوع آنها در برخهي  شمار اما  ،تاريخي، آثاري دارند

، نهدارد  ارتباطبا مسايل شيعه شعرا كه پيش از اسلام، اخبار خلفا و اخبار 

ههاي   موضهوع شمار است. بنابراين طبيعي اسهت سههم شهيعه در     انگشت

و تشهيع و نيهز    :امامهان  باره تاريخولي در .باشد اندکغيرشيعي بسيار 

رخدادهاي عراق  ؛ زيراتوان آثار شيعه را ناديده گرفت حوادث عراق، نمي

اي در  و هر حادثهارتباط داشت غيرمستقيم با سرنوشت شيعيان  يامستقيم 

دانشهمندان شهيعه    رو بسياري . ازاينكرد اين محدوده شيعيان را درگير مي

ر ايهن مهوارد نويسهندگان    د ؛ تا جهايي کهه  اند به ثبت وقايع عراق پرداخته

نيز بهه  سنت  اهل كهگفتني است البته  .اند سني نيازمند مورخان شيعه بوده

و غهارات معاويهه    :تهاريخ امامهان شهيعه   ماننهد  برخي مسايل شهيعيان  

 اند. توجه بوده بي

ها و تشكيک و ترديدهايي كه دربهاره مهذهب    همه اين شبههبا وجود 

را ناديده بگيريم، باز ههم  آنان اگر  حتيبرخي مورخان شيعه وجود دارد، 

کنهار گذاشهتن آن    هرچنهد  ؛مانند از مورخان شيعه باقي ميفراواني شمار 

بنابراين هم مورخان شيعه و هم حجهم   باشد. گروه مورخان نيز آسان نمي

 نيست. شدنينگاري شيعه انكار و گستره تاريخ
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 بندي جمع

 شود: در چند نكته بيان ميبراساس مطالب ياد شده، نتيجه مباحث اين فصل 

و بها سهلمان،    7نگاري شهيعه از عصهر صهحابه امهام علهي      تاريخ. 1

 ؛نباته آغاز شده استبن  رافع و أصبغ ابي بن  عبيدالله

كم در دانش رجهال   نگاري پيشگام نباشد، دست اگر شيعه در تاريخ. 0

 رافع نخسهتين كتهاب رجهال در    ابيبن  و كتاب عبيداللهاست پيشگام بوده 

 ؛رود تاريخ اسلام به شمار مي

هايي از تاريخ كه با ائمه و شيعه  غالباً منابع تاريخي شيعه، به بخش. 3

 باشد؛ ارتباط دارد، محدود مي

غفلت شهيعيان از تهاريخ   سبب اشتتال شيعه به مباحثي مانند كلام، . 1

 ؛شده است

اثهر مهمهي   ، :نامباحثي مانند عصمت، در نگارش تاريخ معصوم. 2

اي همچهون فضهايل و معجهزات بسهيار      و مسهايل حاشهيه  است ته گذاش

 ؛اند برجسته شده

اي  از جمله تاريخي، دوره ،سده دوم و سوم در تدوين آثار اسلامي. 3

و مورخهان شهيعه تها پايهان قهرن سهوم، در بيشهتر         نشهاط بهود  فعال و پر

 ؛ندند و آثاري پديد آوردهاي تاريخي ورود داشت زمينه

بهه چنهد مهورخ بهزرگ      ،يخي شيعه در اين سه قهرن آثار تار. بيشتر 1

 تعلق دارد؛شيعه همچون ابومخنف، جلودي و هشام كلبي 

مزاحم بن  ابومخنف، هشام كلبي، نصرفقط از ميان مورخان شيعه، . 1

سهنت   اهل ولي ؛اند سزايي در آثار بعدي شيعه و سني داشتهو ثقفي تثثير ب
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يهک   ،و حتهي از برخهي  انهد   توجه چنداني نداشتهمورخان شيعه ديگر به 

يهک دليهل آن رويكهرد مورخهان شهيعه بهه        کهه  اند روايت هم نقل نكرده

 اينکه دليل ديگر ؛بوده استآنها از سنت  اهل مباحث خاص شيعه و گريز

درواقهع بها    پندارنهد.  را ضهعيف مهي  نگهاران شهيعه    بيشتر تاريخسنت  اهل

تهوان خهط سهير     روشني مي  بررسي همين چند نمونه از مورخان شيعه به

 ؛گرايي و واگرايي آنان را دريافت نگاري شيعه و سني و ميزان هم تاريخ

به آثار تاريخي شيعه، بيشتر در حوزه سنت  اهل رويكرد دانشمندان. 9

و دانشهمنداني   كوفهه مركهز شهيعيان بهود     ؛ زيراتحولت عراق بوده است

تهر از   ميهق دري عسهبب   ، به مانند ابومخنف، منقري، ثقفي و برخي ديگر

از آثهار  ناچار  اند و به  مطالب را ثبت کرده يبا توجه بيشتر ،حوادث عراق

مورخان عراق كه شايد بتوان گفت مشهاهير آنهان شهيعه بودنهد، اسهتفاده      

بيشهتر بهه   گيري دانشمندان سني از مورخهان شهيعه    بنابراين بهره اند؛ کرده

 ؛اجبار و نياز بوده استسبب 

ر تاريخي شيعه از بين رفته و آنچه در منابع بعدي . بيشتر آثار و اخبا12

 نگاري شيعه است. سنت باقي مانده، فقط بخشي از تاريخ شيعه و اهل
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 ... فصل سوم: بررسي و نقد کتاب اثر التشيع علي

 

 

 

 

 

 1الروايات التاريخيه يو نقد كتاب اثر التشيع عل  يفصل سوم: بررس 

 كتاب يبند تقسيماز محتوا و  ي: گزارش اجمالنخستگفتار 

  ه1112در سهال   2عبدالعزيز محمهد نهورولي   ياين كتاب، رساله دكترا

در  ،كتهاب صهورت   .ق بهه    ه1111ق در دانشگاه مدينه است كه در سال .

فهي القهرن الول    التاريخي ة ثر التشيع علي الروايات ا»نام صفحه و با  119

خاتمهه و در   ،بگفتار، پنج بها  مقدمه، پيش که شاملمنتشر شده « يالهجر
                                                           

 ؛ نخسيت دو رديه مختصر نوشته شده است «اثر التشيع علي الروايات التاريخيه» گفتني است درباره كتاب. 1

اجميال و    اي از جناب آقاي رسول جعفريان )با نا  مستعار محمدباقر سجادي خوراسگاني( كه بيه  مقاله

، 79، مجليه آينيه پي وه ، شيماره     «هياي شييعي   آثار تاريخي و گيراي  » را نقد كرده است؛كلي آن 

نامه آقاي مجيد مجرد در دانشگاه قم و با موضوع علو  قرآني است كيه   و ديگري پايان؛ 77 ي 35صص

نامه بيرايم فيراهم    را نقد كرده است. البته امكان بررسي اين پايانخم فقط مباحث مربوط به حديث غدير

 توانم درباره كميت و كيفيت آن اظهارنظر كنم. نميرو  ازايننشد، 

نگياري   ناميه  با او نامه شخصي و علمي وي را به دست آور  يا از طري  ايميل گيكوشيد  تا زندمن بسيار . 2

، اسيتاد دانشيگاه   132و با شماره است كرده عربستان  تحصيلاو دانم كه  مي مقدور نشد. فقطولي كنم، 

 .باشد مي «الدعوه»مدينه، دانشكده 
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كهه   گيرد را در بر ميمقدمه او هفت نكته  گونه فهرست است. شش ،پايان

 كتاب است. يدرباره محتوا يكل يتوضيحات

بررسهي  اصهطلاح و پيهدايش    ،از منظهر لتهت  را گفتار، شيعه  شدر پي

وصيت و امامت، نقد عهدالت صهحابه،    مانندعقايد شيعه  يو برخکند  مي

و رد  ي،معيار تشيع معرف ،دار و جهت يمنفگاهي ديدبا  ،رجعت و تقيه را

 كرده است.

 : دارددو فصل نخست باب 

، .ق(  ه13)م.« يحبهه عرنه  »همچون: در فصل اول، راويان غالي شيعه 

، .ق(  ه131/112)م.« حفصهه  ياب بن  سالم»، .ق(  ه101)م.« ياسماعيل سد»

« يفه شهمر جع  بهن   عمهرو »و  .ق(  ه122ه   111)م.« حصهيره بهن   حارث»

نمايد و با نقهل روايهاتي گزينشهي از آنهان، از قهول       معرفي مي .ق(  ه121)م.

کند. گفتني است وي در اين فصل، بهين   رجاليان سني آنان را جرح و نقد مي

 راوي، اخباري و مورخ تمايز قايل شده، اما دليلش را بيان نكرده است؛

 اخباريهان ، يخباراراوي و گذاشتن ميان تفاوت پس از در فصل دوم، 

قهيس   بهن   سهليم »پيش نام برده است؛ ماننهد  با همان شيوه فصل  غالي را

ه   121بهين   )م.« نباتهه حنظلهي   بهن   أصهبغ »، .ق(  ه12حهدود  )م. « يهلال

 بههن  محمههد»، .ق(  ه101/101)م.« ييزيههد جعفههبههن  جههابر»، .ق(  ه112

حدود  )م. ، ابان أحمر.ق(  ه121)م. ، ابومخنف.ق(  ه113)م.« يسائب كلب 

بهن   منهذر »و  .ق(  ه091)م.« يدينار غلاببن  زكريابن  محمد»، .ق(  ه022

 ..ق(  ه1اوايل قرن  )م.« يمنذر قابوسبن  محمد
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 دارد:سه فصل  باب دوم

بهن   عبهدالله »فصل نخست درباره راويان متهم به تشيع اسهت؛ ماننهد   

 كهيهل بهن   س لمة ».ق(،   ه122پس از  )م.« عدي عامري كلابيبن  شريک

حجيهه  بهن   عبهدالله بهن   أجلهح ».ق(،   ه101ه    11« )حصين حضرميبن ا

پهس از   )م.« معاذ تميمي ضهبي بن  قَرمبن  سليمان».ق(،   ه102)م.« كندي

« أعينبن  عبدالملك»)تابعي(، « عفاق تيميبن  عميربن  جميع».ق(،   ه122

هه  133)م. بين « رميهراء حضهقيس فبن  موسي».ق(،   ه132ه   101بين  )م.

بهن   عبيهدالله ».ق( و   ه122/123 )م.« خليفهه مخزومهي  بن  فطر».ق(،   ه121

 .ق(.  ه013)م.« المختار باذام عبسي ابيبن  موسي

تتلهب  بن  ابان» که گري است متهم به شيعه اخباريانفصل دوم درباره 

، .ق(  ه021)م.« يعمهر واقهد  بن  محمد»، .ق(  ه112/111)م.« ربعي كوفي

 عقده ابوالعباس احمهد  ابن»و  .ق(  ه011)م.« يعانهمام صنبن  عبدالرزاق»

 افرادند.از اين  .ق(  ه333)م.« سعيد كوفيبن  محمدبن 

 ،و مورخاني كه متهم به شيعه بوده اخباريانراويان،  درباره فصل سوم

، .ق(  ه133)م.« يمعاويهه دهنه  بن  عمار»فصل او در اين اند.  سني اما قطعاً

« يسههفيان ثههور»(، 121/123)م.« يبههيسهار مطل بههن  اسههحاقبههن  محمهد »

« نجهيح سهعدي  بهن   جعفهر بهن   عبداللهبن  علي يمدين ابن»، .ق(  ه131)م.

بن  محمد»، .ق(  ه022)م.« ينصر جهضمبن  يعلبن  نصر»، .ق(  ه031)م.

بهن   شعيببن  احمد».ق(،   ه013/011)م. « حسين علويبن  جمزةبن  علي

.ق(،   ه312)م.« يزيد طبريبن  جريربن  محمد».ق(،   ه323)م.« علي نسائي
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حمدويهه  بهن   محمهد بهن   عبهدالله بهن   محمهد بن  حاكم نيشابوري محمد»

 .ق( را نام برده است.  ه122)م.« البيع معروف به ابن

 است:شامل دو فصل درباره مورخان شيعه  باب سوم

تنهها   است که در اين فصهل  مورخان غالي شيعهنخست درباره فصل 

و  .ق(  ه090)م.« يوهب يعقوببن  جعفربن  حاقيعقوب اس ابيبن  احمد»

 را نام برده است؛ .ق(  ه313)م.« يعلي مسعودبن  حسينبن  علي»

بهن   اعثم احمد ابن»که وي از  است مورخان متهم به تشيع، فصل دوم

بهن   حسهين بهن   ابوالفرج علهي »( و 1اوايل قرن  )م.« ينذير كوفبن  اعثم

 ؛ياد كرده است .ق(  ه332يا پس از  323 )م.« يمحمد اصفهان

دوره  يشامل سه فصل درباره تثثير شيعه بر اخبار تهاريخ  باب چهارم:

چنهين  اين اخبار را  ي موضوعاتنخستين است. نورول يو خلفا 9پيامبر

 :كرده است يبند دسته

و خلافت ابوبكر،  9ي: نقش شيعه در روايات عهد نبونخستفصل 

رخم، سقيفه و بيعت ابوبكر، ، غدي7يو عل 9مؤاخات بين پيامبر شامل:

شهوراي  فقط نورولي از دوره خليفه دوم و سوم،  جيش اسامه و قيام رده.

 ؛استکرده عمر را با ماجراي قتل عثمان در يک فصل ارزيابي 

شورا و  يماجرا ، شاملفصل دوم: نقش شيعه در روايات دوره عثمان

 ؛شدن عثمان كشته

بيعهت بها    ، شامل7يم علفصل سوم: نقش شيعه در روايات دوره اما

حكميهت، جنهگ نههروان و     يامام، جنگ جمل، جنگ صهفين و مهاجرا  

 شهادت حضرت.
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 باب پنجم دو فصل درباره تثثير شيعه در برخي اخبار دوره اموي دارد:

 ، شههامل:فصههل اول: نقههش شههيعه در روايههات دوران معاويههه و يزيههد

ادت ، واقعهه كهربلا و شهه   يعدبن  ، شهادت حجر7شهادت امام حسن

 ؛، رخداد حره، محاصره كعبه و تخريب آن7امام حسين

اميه، شهامل:   فصل دوم: نقش شيعه در روايات تاريخي ديگر خلفاي بني

سهعيد أشهدق،   بهن   واقعه مرج راهط، قيام توابين، قيام مختهار، قيهام عمهرو   

 اشعث.بن  شدن مصعب و عبدالله پسران زبير، حركت عبدالرحمان كشته

از آنهها  برخهي   دهد کهه  اش را شرح مي  گانه ج دوازدهنتاينيز در خاتمه 

 و برخي برآمده از نظريه اوست: جمالي،بديهي و ا

روايات تاريخي شيعه، در راستاي باورههاي شهيعه اسهت و بهراي     . 1

 ؛روايات، بايد رويكرد شيعه را به تاريخ شناخت  اين كشف حقيقت از

، عني تحولت عهراق يارتباط داشته، خودش با شيعه به حوادثي كه . 0

 ت؛سپرداخته ا

با هم اما  ،با اينكه برخي روايات شيعه موافق روايات صحيح است. 3

 ؛دارندبسياري موارد اختلاف 

 ؛سازند حديث مي شانغلات شيعه براي رسيدن به هدف. 1

غلات شيعه با شيوه خهاص خهود، اخبهار صهحيح را تلخهيص چو      . 2

 ؛اشدكنند تا در جهت اهدافشان ب تقطيع  مي

 . حجم فراواني از روايات شيعي در مصادر تاريخي سني وجود دارد؛3

تر از مطالبي  روايات شيعي موجود در منابع تاريخي سني، پذيرفتني. 1

 ؛اند هاي خود شيعه آمده است كه در كتاب
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و جبران كمبهود منهابع، از   هايشان  کتابمورخان سني براي تكميل . 1

 ؛اند ه كردههاي تاريخي شيعه استفاد كتاب

. اين آميختگي موجب شده است تا برخي از راويان سني، چه در گذشهته  9

 و چه اكنون، تحت تثثير روايات شيعه قرار گيرند و آنها را گزارش كنند؛

درباره هر رخداد، لزم است تحقيق جامعي در منابع انجهام شهود    .12

 ؛نيست درست تا روايت درست به دست آيد. هرچه مشهور است، لزوماً

روايهات آنهان نيهز    زيهرا  نبايد غفلت كرد؛ نيز از شيعيان غيرغالي . 11

 ؛متناسب با عقايدشان است

تر دنبال شهود   تثثير تشيع در روايات تاريخي بايد در ابعاد گسترده. 10

 بناي آن است. و اين پژوهش سنگ

او در اين كتاب كوشيده است تا اين نظريه را اثبات كنهد   نظريه نورولي:

دادن غير  دادن عقايد باطلشان و نيز منحرف نشان ه شيعيان براي حق جلوهك

كننهده سهده    طور گسترده و در بيشتر حوادث و رخدادهاي تعيهين  خود، به 

نخست هجري، انبوهي از اخبار و احاديث را جعل کرده و تاريخ اسهلام را  

ههم  سهنت   اند كه حتي گاهي اين مسئله بر اهل چنان مشوش و مشوه نموده

مشتبه شده است و ناخواسته و ندانسته در دام تشيع افتاده و ايهن باورههاي   

ههاي   اند. البته او برخي جريهان  غلط و روايات دروغ را نقل و گزارش كرده

داند؛ امها نقهش آنهها را بهه نسهبت       ديگر را نيز در تحريف تاريخ دخيل مي

صرف، بازنويسهي  گيرد كه با اين همه دخل و ت داند و نتيجه مي شيعه کم مي

 1تاريخ اسلام ضرورتي انكارناپذير است.
                                                           

 كتاب نورولي. 3صفحه  .ک:ر. 1
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 كتاب يشناس گفتار دوم: روش

 روش نورولي در تدوين كتاب

كتاب، روش تحقيق و شيوه كهار خهود    9و  1 هاي نويسنده در صفحه

 کنيم: را بيان ميرا خلاصه و در هفت بند آورده است كه آنها 

 شيعي اخباريانبررسي و نقد راويان و . 1

ههاي شهيعه را    ها و اخباري گفتار، ابتدا راوي رولي، پس از مقدمه و پيشنو

اختصار معرفي، و به نسب، محل سهكونت و وفهات    در دو بخش جداگانه به 

کند. پس از آن، آثار تاريخي هريهک و اقهوال علمها و رجاليهان      آنان اشاره مي

موافهق   درباره تشيع و توثيق آنان را آورده است. سهپس برخهي روايهاتي كهه    

عقايد آنان است بيهان، و بها اسهتناد بهه همهين روايهات، جايگهاه افهراد را در         

انهد، يها    کند. اگر آنان به غلط به تشهيع مهتهم شهده    اش مشخص مي بندي طبقه

تشيعشان اندي و بدون غلهو بهوده اسهت، در بهاب متهمهان بهه تشهيع قهرار         

انهد.   لات آورده شدهاند و اگر از غلات شيعه بودند، در باب مربوط به غ گرفته

اند يا ترجيح داده اسهت   سپس از برخي مصادر تاريخي كه از نظرش مهم بوده

 از آنها استفاده كند، رواياتي را به عنوان شاهد و دليل آورده است.

 نقد مورخان شيعي. 2

وي برخي مورخان را نيز با روش پيشين بررسي كرده و افزون 

در محهدوده قهرن اول،    هايشهان  بهر آن بها بررسهي روايهات کتهاب     

ويژه به مورخاني كه هنگهام   تشيعشان را اثبات کرده است. وي، به 

كنند، سوء ظن بيشتري دربهاره   نقل رخدادها، سندشان را بيان نمي

 کند. جعل و تحريف دارد و بيشتر آنان را نقد مي
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 حوادث مهمبرخي نقد . 3

، شهيعه در  كه از ديدگاه ويرا نورولي برخي رخدادهاي مهم تاريخي 

. در اين بخهش  ، بررسي کرده استجعل و تحريف آنها نقش داشته است

اگهر كتهابي آن    را، هاي تاريخي شيعه اي ابتدا كتاب بررسي هر حادثهبراي 

كهه  را شيعه  اخباريانسپس راويان و  برد؛ نام ميحادثه را نقل كرده باشد، 

و تعهداد  معرفهي،   انهد،  نمودهگزارش را هايي از آنها  اين حوادث يا گزيده

اي را  حادثهه تهاريخي  گهاه   آنو  کند بيان ميدر منابع تاريخي  شان راروايات

عقيهده  سهپس  و  شده استروايات شيعه بيان  براساسكه  نمايد تبيين مي

اگهر روايهات صهحيحي در    گهاه   آندر آن باره متذكر شده اسهت.  را شيعه 

را تحريهف شهيعيان    گفته خهود، بنابر و کند  ميوجود داشت، نقل  باره اين

صهحيح را مطهابق   احاديهث   چگونه شهيعه آن و اينکه در روايات صحيح 

 ، نمايانده است.اند عقايد خود تتيير داده و سازگار ساخته

 شيعه متعرض به هر حادثه اخبارياناستقصاي همه . 4

شيعه اعم  اخباريانهمه  ،بررسي حوادث تاريخيبراي او مدعي است 

يها آن را گهزارش    ،درباره آن حادثهه كتهاب نوشهته    كهرا از غالي و متهم 

 نام برده است. اند كرده

 رعايت ترتيب زماني. 5

و مورخهان، چهه    اخباريهان معرفي راويهان،  هنگام چه  ،مواردهمه در 

بيهان تثليفهات و نقهل قهول علمها در      هنگهام  و چهه   ،حوادثهنگام بيان 

 .تضعيف و توثيق افراد، ترتيب زماني رعايت شده است
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 رجاع و پاورقياروش . 6

لف، چاپ كتاب يا ؤبه ترتيب نام منبع، مبار  نخستيندهي،  آدرسبراي 

نهام  بار و بيشتر، فقهط   دومينتاريخ نشر آن، ناشر، شماره جلد و صفحه و 

احتمهال اشهتباه   البتهه هرجها   يا شهرت كتاب و جلد و صفحه آمده است. 

 .ه استذكر شدنيز لف آن ؤوجود داشت، پس از نام منبع، م

 شيعي. بررسي تحريف در روايات غير7

شهباهت  ههاي شهيعي    بررسي روايات غيرشيعي كه بهه روايهت   هنگام

 در آنها بيان كند.را تا دستبرد و تحريف شيعه است دارند، كوشيده 

بيشهتر  آن را تهوان   البته روش او به اين چند مورد محدود نيست و مي

تر  وشش، روش نويسنده روشنرارزيابي و نقد چون هنگام بسط داد؛ اما 

 خواهد شد، بنابراين توضيح بيشتر لزم نيست.

 گفتار سوم: نقد کتاب

 آداب نقد

ايهن نوشهته مجهال بسهط      و وسيع و آداب آن گسترده است ،باب نقد

فضاي نقد روشهن شهود، چنهد ويژگهي     و فقط براي آنکه مطلب را ندارد 

 شود. بيان مي

خاصهي دارد و عقهل و انصهاف     نقد علمي هر انديشهه و تفکهري، آداب  

آيد، بايهد آن آداب را  کند، کسي که در مقام نقد سخن يا نظري برمي حکم مي

رعايت نمايد. گذشته از آن، ما مسلمانيم و به حکم قرآن بايهد بهه آداب ديهن    

دهد که دعوت بهه حهق   اسلام ملتزم باشيم. خداوند تبارک و تعالي دستور مي
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و با موعظه حسنه باشد و اگر جدالي نيز هسهت،   و نفي از باطل بايد حکيمانه

نيهز   9رسهول خهدا   1به بهترين و نيکوترين وجه باشد؛ نه با نزاع و جنجهال. 

پنهدارد، صهادقانه و    ؛ هرچه را عيب مي«مؤمن بايد آينه مؤمن باشد»فرمايد:  مي

 گونه امر به معروف و نهي از منکر کند. وار بازگويد تا اين آينه

يا  » :انهد  ه پيروان مکتبشان آموختهه نيز ب :بيت اهل   ب  ح 
يا  ي  ا  وان  خ  ي لي   ن  م 

  ىد     ا  
ي ا  نقد  ، که بايدبايد نقدپذير باشدفقط مسلمان، نه  رو ازاين 2؛«وبيي  ع   لي 

 منصفانه و دلسوزانه را هديه بداند.

گرا باشد و خود را حهق   انديش و مطلق نقدکننده يا نقدشونده نبايد جزم

طهرف باشهد؛    ديگران را باطل مطلق. ناقد بايهد آگاهانهه بهي   مطلق پندارد و 

 هاي خود را در نقد دخالت ندهد. فرض يعني تا آنجاکه ممکن است، پيش

را نقهد  و سهپس آن   دفهمه بدرستي   ناقد پيش از نقد بايد مطلب را به

اسهتدلل و   ،اردزههاي ديگهران احتهرام بگه    بايد بهه آرا و انديشهه  کند. او 

بهدون  بايهد  توجه کند. نقهد  به آن ابل را دقيق بشنود و استنادات طرف مق

باشهد و همچنهين   تعصب، عناد و حب و بتض باشد. نقد نبايد گستاخانه 

عهدالت،  همچنهين بايهد   باشهد.  بهه دور  از توهين، تحقير و تخريهب  بايد 

اعتدال و عفت در گفتار رعايت شود. نقد بايد مشفقانه و با هدف اصلاح 

د بهه  نبايه همچنهين  و با استدلل و منطق همراه باشهد.  ا هو نماياندن ايراد

يعني به جهاي نقهد عالمانهه، نقدشهونده را      ؛شوندگان نسبت کذب دادنقد
                                                           

1 .( ِ حْسَنُ ادْعُ إلِى سَبيِلِ رَبِّكَ ب
َ
َسَنَةِ وَ جادِلهُْمْ باِلَّتِِ هَِِ أ

ْ
كِْمَةِ وَ المَْوْعِظَةِ الْ

ْ
 .(129 :نحل) (الْ

هاي مرا بيه مين هدييه     ترين برادران من در نزد من كساني هستند كه عيب فرمود: محبوب 7. اما  صادق2

 .635، ص2دهند. كافي، ج
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ههاي   کذاب ناميد يا سخنان کذب براي آنان ساخت و سپس همان نسبت

بايهد در نقهد نظهر و سهخن ديگهران، آداب و      در کهل   دروغ را نقد کرد.

و در کنهار  نمهود   ت مسلماني است، رعايهت اوليااز اخلاق اسلامي را که 

 بازگو کرد.نيز ها را  ايراد و انتقاد، خوبي

 روشي نويسنده در اين كتاب نقد. 1

در تهدوين كتهاب و    يآيهد كهه نهورول    با سيري در كتاب به دست مي

سناد و محتوا مرتكب شده اسهت  اخطاهايي را در روش،  اش اثبات نظريه

نقهد  باره درتوان  ها را مي اين نکتهد شد. خواهبررسي هركدام جداگانه  كه

 :برشمرد او يروش

 نبودن نقدهاي مؤلف روشمندالف( 

وي در مقدمه كه برخهي عقايهد بهه اصهطلاح غاليانهه شهيعه را بيهان        

برخلاف بحث علمهي كهه بايهد     ،كند، در بخش جايگاه صحابه و تقيه مي

المانهه و  و سهپس ع کهرد   بيهان مهي  كامل و با حف  امانهت  را  شيعهنظريه 

تفصيل در اين موارد   را بهسنت  اهل ابتدا نظرنمود،  مينقد آن را روشمند 

را نظر شهيعه  گاه  آنو بنماياند عقيده درست و حق آن را تا کند   بازگو مي

 دهد. ميهاي پيش قرار  در تضاد با گفتهکند و آن را  بيان مي

سهبا ايهن   بهن   عبهدالله گويد  نيز همان ابتدا ميامامت و رجعت  بارهدر

کوشد  را انکار کرده و ميآنها ابتدا انديشه را رواج داد. او با اين ترفند، از 

و بها همهين   نمايد خواننده را به اين دو عقيده بدبين از همان آغاز بحث، 

اي از پيش باطل  همراه سازد. بديهي است اگر انديشهبا خود شيوه تا انتها 
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نيهاز  ههاي محكهم و اسهتوار     للاسهتد ديگر براي ابطهالش بهه   تلقي شود، 

شايد دليل تمسک نويسنده به اين حربه نداشتن دليل کافي بهراي  . نيست

 نقد و رد اين عقايد باشد.

 اتهام رفض و تشيعبراي ها  قولكمترين اكتفا به ب( 

ههاي پراكنهده دربهاره     قهول  جرح و نقد راويان و مورخهان، نقهل  براي 

باز ههم  و است ذكر كرده  ،ن سنياليبه نقل از رجا ،صدق و كذب افراد را

قصهد  البتهه   بودن فرد دسهت يابهد.   كذاب يا ثقهبه بندي  جمع ، بانتوانسته

در پهي  هها   لي جهرح و تعهديل   نداشته است. وي در لبهنيز چنين كاري 

آن را منهابع رجهالي   برخي در سرانجام گشته كه  قدح و تضعيف افراد مي

را متشهيع  سهنت آن شهخص    اههل ي همين كه برخاز نظر او يافته است و 

بهراي   ؛بودنش ثابهت شهود    كافي است كه شيعه و ضعيف ،خوانده باشند

سهفيان  بهن   طري دة »، «عبهدالله كنهدي  بن  جلحا»نمونه تشيع افرادي چون: 

سهعد  بهن   هشهام »، «قهيس فهراء  بهن   موسهي »، «عميربن  جميع»، «سلميا

يف مطهرح  ، در منابع سهني بسهيار ضهع   «عمر واقديبن  محمد»و  «قرشي

 و دانشمنداني هماننهد  اند اما در فهرست شيعيان نورولي جاي گرفته ،شده

، «قهيس فهراء  بهن   موسي»، «عرابياجميله  ابيبن  عوف»، «ك يلطن  سلمة»

سهدي  اسياه بن  عبدالعزيز»، «سلام حنفي مدائنيبن  مسلمبن  عبدالملك»

 علمهاي  ولهي ، انهد  گري متهم شده به شيعه «عبدالرزاق صنعاني»و  «حمّاني

بهراي  كهم نهورولي    دسهت  يها  نظهر دارنهد   اتفاقايشان بر وثاقت سنت  اهل

شان بهه تشهيع را   ؛ با اين حال همان اتهامتضعيف آنان سخني نيافته است
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 1خبارشان قرار داده و در كتاب خود آورده است.اداربودن  دليل خدشه

صهرف  افهرادي کهه بهه    در بهاب دوم، بهه   البته اختصاص دادن فصلي 

 امها قطعهاً   ، بودن مهتهم شهده   شيعه  گرايانه، به هرش برخي روايات شيعگزا

« معاويه دهنهي بن  عمار»اند از  اين افراد عبارت آور است. اند، شگفت سني

سهفيان  »(، .ق  ه123ه   121)م.« اسهحاق مطلبهي  بن  محمد»(، .ق  ه133)م.

علهي  بهن   نصهر »(، .ق  ه031)م.« مهديني بهن   علي»(، .ق  ه131)م.« ثوري

(، .ق  ه011يها   013)م.« علهي علهوي  بن  محمد»(، .ق  ه022م.) «جهضمي

 يزيهد طبهري  بن  جريربن  (، محمد.ق  ه323)م.« شعيب نسائي بن  احمد»

 (..ق  ه122)م. ( و ابوعبدالله حاكم نيشابوري.ق  ه312)م.

 7چون عليايشان كند كه  به اين واقعيت اعتراف ميفصل ين ااو در 

، ولهي اي كهاش   2انهد  گري متهم شده به شيعه ،داشتند را بر عثمان مقدم مي

و بسهياري از افهراد   کهرد   بازگو مينيز موارد ديگر همه اين حقيقت را در 

شهدند. بهراي مهن     را دارند، از تشهيع تبرئهه مهي   وضعيت ديگر كه همين 

در فضهايل  بسهياري  كهه روايهات    را« عمار دهني»روشن نيست چرا وي 

شهده  ه همين دليل به تشيع متهم و تضهعيف  و ب 3کند بيان مي :بيت اهل

                                                           
 .155و  166، 169، 195، 194، 136 صص. 1

 .251ص. 2

؛ 235مراعات او: الجمل، مفييد، ص  رايب 7از خروج بعضي همسران  و سفارش به علي 9بر پيامبرخ. 3

عبيدالبر،   معيار شناخت منافقين: اسستيعاب، ابن 7؛ بغض علي234، ص6كثير، ج البداية و النهايه، ابن

 دربياره خيروج   7نا؛ نظير اميرمؤمني  43؛ الجوهرة في نسب اسما  علي وآله، بري، ص1115، ص3ج

 ؛ نجييواي طييوسني 246، ص1؛ شييواهد التنزيييل، حسييكاني، ج43طلحييه و زبييير: اسمييالي، مفيييد، ص

 ؛ 129، ص7حبيان، ج  در روز طائف: طبقيات المحيدثين باصيبهان، ابين     7عليبا  9رسول خدا
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موسهي  بهن   عبيدالله»و  «حبيب بتداديبن  محمد»اما  ،داند سني مياست، 

بهه  آنهان،  مانند روشن است كه افرادي  كاملًااين مطلب  1را شيعه. «عبسي

بهه  بلکهه   ،انهد  تضعيف نشده عقيدتي و اخلاقيفساد بودن و   كذابسبب  

يها منقصهت    9فضايل خاندان پيهامبر  رهربارواياتشان دبودن دليل اندي 

 اند. تضعيف شدهو  ،خلفا به تشيع متهم

ظهن  »گويهد:   ، مهي «سعد ابن»نورولي خود درباره عبيدالله، با استناد به سخن 

سهبب تشهيعش از سهوي رجهاليون تضهعيف شهده        غالب من اين است که به 

نقهل روايهت،    .ق( نيز بها اينكهه در    ه111)م.« سليمان ضبعيبن  جعفر» 2«.است

نقطه ضهعف او قلمهداد    :بيت موثق و متقن توصيف شده، اما تمايلش به اهل

اند كهه برخهي از علمها، بهه دليلهي از       نيز گفته« اسحاق ابن»درباره  3شده است.

ظهن مها    اين موارد، سوء  4اند. جمله تشيع او، از نقل رواياتش خودداري ورزيده

ره دليل تضعيف شهماري از راويهان ماننهد    گونه که دربا انگيزد که همان را برمي

                                                                                                                  
 ،؛ تشبيه معاويه به فرعيون: وقعية   35؛ اسربعون حديثا، منتجب الدين، ص362بطري ، ص ابن العمده

طبري، تاري  : 7؛ مرگ معاويه و دستور يزيد بر بيعت اجباري از اما  حسين218ري، صصفين، منق

؛ گيزارش  351، ص2جابين حجير،   ؛ تهيذيب التهيذيب،   65، ص2حجير، ج  ؛ اسصابه، ابن294، ص7ج

؛ نزول آيه تطهير درباره پينج تين   217، ص8جالبداية و النهاية، به سوي كوفه:  7حركت اما  حسين

؛ مناقيب اسميا    995صصيدوق،  ؛ اسمالي، 753سلمه: الخصال، صدوق، ص خانه ا  در بيت اهلاعضاي 

؛ خلييل معرفيي شيدن    131و  127صص، 2جشواهد التنزيل، ؛ 132، ص1، كوفي، ج7اميرالمؤمنين

 .337: بصائر الدرجات الكبري، صفار، ص9از سوي پيامبر 7علي

 .145و 155صص. 1

 كتاب. 185ص. 2

 .146ص. 3

 .35، ص4؛ سير اعلا  النبلاء، ج235، ص1: تاري  بغداد، خطيب بغدادي، جر.ک؛ همننين 259ص. 7
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گفتهه شهده، اتههام اصهلي محهدثان و      « حهاكم نيشهابوري  »و « عبيهدالله عبسهي  »

سهنت و امهروزه وهابيهان، فقهط بيهان       مورخان به تشيع و رفض از جانب اههل 

 ويژه معاويه بوده است. اميه و به  و دشمني آنان با بني :بيت فضايل اهل

 ضعيف راويانطرد روايات از طريق تج( 

نورولي در بررسي بيشتر و بلكه همه روايات، محتواي روايات را نقد و 

کوشد شهبهه   کند و فقط با اتهام تشيع راويان، مي اشكالت اخبار را بيان نمي

دههد روايهات مشهكلي     ساختگي بودنشان را القا کند که اين امر نشهان مهي  

کننهد؛   يعه را تقويت ميندارند و فقط عيبشان اين است که مباني اعتقادي ش

به تعبير ديگر، نويسنده كتاب به جاي تحليل محتوا، بهر تشهيع گزارشهگران    

فهرض او، ههركس تشهيعش ثابهت      آنها متمركز شده است و براساس پهيش 

شود، اخبار و احاديث او پذيرفتني نيست. وي بها ايهن ديهدگاه فهرسهتي از     

سهنت، بهه تشهيع مهتهم      لراوياني را تهيه نموده است كه در منابع رجالي اه

. او در سهازگار نيسهت  البته ايهن روش او بها ادعهايش در مقدمهه      1اند. هشد

مقدمه گفته بود پژوهشش را دو گونه پيش خواهد برد؛ با نقد سهند و نقهد   

محتوا. او براي توضيح روشش، در هر دو شيوه، محتهواي اخبهار را مسهتند    

رونه عمهل كهرده و اتههام تشهيع     بينيم در عمل كاملًا وا داند. اما مي خود مي

اي دچهار تنهاقض و دور شهده     گونهه  راويان را دليل ضعف قرار داده و بهه  

دانهد و از سهوي    است؛ از سويي محتواي شهيعي را دليهل تشهيع راوي مهي    

 شمارد. ديگر، تشيع راوي را عامل ضعف روايت مي
                                                           

 در بخ  نقد محتواي كتاب، شواهد بيشتري آمده است.. 1
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 دادن افراد غيرامامي به شيعه امامي نسبتد( 

متشيع و غيرامهامي را كهه اماميهه آنهان را     هاي سني  برخي شخصيت

پذيرند، يا شيعياني كه بر وثاقتشان اتفاق نيست و حتي شيعه آنان را  نمي

تضعيف و گاهي به جرم انحراف و غلو لعن و حتي تکفير کرده اسهت،  

شيعه دانسته و آنان را نقد « حفصه ابيبن  سالم»و « شمربن  عمرو»مانند 

اي  پسهنديده   ايهن روش، شهيوه   1ده اسهت. و احاديثشان را تكذيب نمهو 

هها وجهود    سنت نيز صدها تن با ايهن ويژگهي   نيست؛ زيرا در منابع اهل

اند، اما رواياتشهان   دارند كه با توثيق و تكذيب منابع رجالي مواجه شده

حتهي   2سنت وجود دارد و مبناي عمل قهرار گرفتهه اسهت.    در كتب اهل

، «عائهذ بهن   محمهد بهن   ثابهت »، «عائهذ بهن   ايوب»برخي محدثان مانند 

بهن   عبهدالرحمن »، «ابهان بهن   حمران»، «عبدالرحمن سلميبن  حصين»

و « يزيد الحزامهي بن  محمد»، «النهالبن  كهمس»، «جابر أزديبن  يزيد

را بزرگهاني چهون بخهاري تضهعيف نمهوده، ولهي در       « بجرهبن  مقسم»

 3اند. صحاحشان از آنان روايت نقل كرده
                                                           

؛ خلاصية  735و  725 يي  722، 716 : اختيار معرفية الرجيال، طوسيي، شيماره    ر.کحفصه  ابي بندرباره ا. 1

اختييار معرفية الرجيال    ؛ 132، ص2نجاشي، ج رجال: ر.کشمر  بن درباره عمرو ؛399اسقوال، حلي، ص

؛ 115الغضيائري، ص  ؛ رجيال ابين  374)نسخه تصحي  ميرداماد، تحقي  سيد مهيدي رجيايي(، شيماره    

 .57صخلاصة اسخوان، 

 ، 9: الغييدير، ج.کبييراي آگيياهي از نييا  شييماري از كييذابان و جيياعلان حييديث در منييابع سييني ر     . 2

 .249. 255صص

 .68 ي 69صن اميني، صيعبدالحس الوضاعون و أحاديثهم،. 3
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 روايات گزينشي بامقابله (  ه

مهوارد  بسياري و استناد به روايات افراد، در  شهاي نورولي در استدلل

نيهز  پوشي كهرده اسهت. ايهن احتمهال      و از برخي چشم را گزينش، اخبار

وجود دارد كه او به همه روايات دست نيافته باشد. اگر چنين باشد، ايهن  

ه منقهولتش به  همهه  بدون آنکهه   ،نيز ضعف بزرگي است كه عقايد فردي

مثلًا از حبه عرني، اسماعيل سهدي،   و نقد شود؛بررسي  باشد، دست آمده

افهزون بهر آنچهه وي    فراواني نباته روايات بن  حصيره و أصبغبن  حارث

يهک  فقط حمر ابان اتر آنکه از  وجود دارد. عجيباست، در كتابش آورده 

 1)بهتر است بگوييم يافته( است.بيان کرده روايت 

 در كتاببرده  نامگزينش افراد براي وشن معياري رو( نداشتن 

معيهار شخصهي بيهان کهرده      شدر كتهاب نام برده گزينش افراد براي او 

از ميان راويان بسهياري كهه در    است و دليلش را براي انتخاب آن راويان

حديث نقل كرده و بهه افهراط در    :بيت اهلو  7فضايل و مناقب علي

براي چنهين گزينشهي،   يد دليلش شاذکر نکرده است. اند،  هدتشيع متهم ش

نيافتن به روايات منقهول ديگهر    دستو دست آوردن اخباري از ايشان   به

 2راويان باشد.
                                                           

 .85ص. 1

 و  74، ص2قيرين بغيدادي؛ الضيعفاء الكبيير، عقيليي، ج      بن علي يحيي رازي و پسرش عبدالله بن داهر مثلا . 2

  ؛348، ص1جمعيين،   ثابيت انصياري )بيرادر خزيميه(؛ تياري  ابين       بين  ، عدي295و  275 صص، 3ج

 616، ص2و ج 675، ص1؛ ميزان اسعتيدال، بهبيي، ج  مخلد قطواني، ابوالصلت هروي بن ابوالهيثم خالد

؛ مجمع الزوائد، 13، ص4حجر، ج ؛ فت  الباري، ابن38، ص2عرار؛ المعجم اسوسط، طبراني، ج بن و علاء

 .119، ص5هيثمي، ج
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 اسناد و منابع كتاب. 2

 شناسي منابع الف( گونه

گوناگون بهره  ياه منبع، در موضوع 022نورولي در مجموع از حدود 

ي كتب متفرقه ماننهد  ، جز مصادر لتت و برخرا منابع ويالبته برده است. 

امها   .شيعه و سهني تقسهيم كهرد   کتب توان به دو دسته  آثار مستشرقان، مي

هاي منابع و ميزان اعتماد او به هر گهروه، آنهها    براي آگاهي بيشتر از گونه

 و آمهار نسهبي مذخهذ اسهتفاده    کنيم  ميبندي  موضوعي طبقهصورت  به  را

 کنيم: يذکر مشده در كتاب را به تفكيک شيعه و سني  

، «القهاموس المحهيط  »نابع لتوي او به چهار كتهاب  ه كتب لتت: م  يک

و « دامتهاني »، «قاموس القهرآن »؛ «منظور ابن»، «لسان العرب»؛ «فيروزآبادي»

 شود. محدود مي «خالد الحاج»، «الكشاف الفريد»

منبع كمك شصت رجال، از بيش از موضوع در  منابع رجالي: اودو ه  

انهد از: رجهال نجاشهي؛ الفهرسهت،      شيعي او عبهارت  گرفته است. مصادر

، اردبيلهي؛ مجمهع الرجهال،    ال رواة القوال، حلهي؛ جهامع    خلاصةطوسي؛ 

فهي طبقهات    الرفيه ة تنقيح المقهال، مامقهاني؛ الهدرجات     خلاصةقهپائي؛ 

الشيعه، سيد علي خان شيرازي؛ روضات الجنهات فهي أحهوال العلمهاء و     

عه، سيد محسن امين؛ الكنهي و اللقهاب،   السادات، خوانساري؛ أعيان الشي

يهازده كتهاب    شيخ عباس قمي و معجم رجال الحديث، خويي كه جمعهاً 

 اند کهه  سنت است، از مصادر اهلمثخذ پنجاه منابع كه بالغ بر است. ديگر 

أحوال الرجال جوزجاني؛ الكامل في ضهعفاء   بريم: را نام ميبرخي از آنها 
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الرجهال،   مهرف ة عهين؛ الجهامع فهي العلهل،     م عدي؛ تاريخ ابهن  الرجال، ابن

حنبل؛ الضعفاء الكبيهر، عقيلهي؛ الثقهات، المجهروحين مهن المحهدثين        ابن

حبان؛ الضعفاء والمتروكين، نسهائي؛ الضهعفاء و    والضعفاء والمتروكين، ابن

حاتم؛ الضعفاء والمتروكين،  المتروكين، دارقطني؛ الجرح والتعديل، ابن ابي

عتدال، الكاشف والمتني في الضهعفاء، ذهبهي؛ لسهان    جوزي؛ ميزان ال ابن

حجهر؛   نالميزان، تعريف اهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتهدليس، ابه  

الكشف الحثيث عمهن رمهي بوضهع الحهديث،     الضعفاء الصتير، بخاري و 

 .برهان الدين حلبي

بسهياري  كتب روايهي و فقههي    فقهي: نورولي ازه   حديثيسه ه منابع  

است كه شمار آثار شهيعه بها احتسهاب شهرح نههج البلاغهه       استفاده كرده 

عهدد  نهه  (، بهه  اسهت  الحديد )نورولي وي را شهيعه قلمهداد كهرده    ابي ابن

الختصاص، مفيد؛ كتهاب سهليم؛   اند از: الكافي، كليني؛  عبارتکه رسد  مي

البلاغههه وأسههانيده،  النوار، مجلسههي؛ التههدير، امينههي؛ مصههادر نهههج بحههار

ههاي   اما كتهاب  .دلئل المامه والمسترشد، طبري شيعيعبدالزهرا حسيني؛ 

د؛ الجهامع  واز جملهه السهنن، ابهوداو    ؛اثهر اسهت  چههل  حدود اهل سنت 

حنبهل؛   ماجه؛ المسند و فضائل الصحابه، ابهن  الصحيح، ترمذي؛ السنن، ابن

الصحيح، بخاري؛ الصحيح، مسلم؛ المسند، ابويعلي؛ آثهار متعهدد طبرانهي؛    

الثنهي عشهريه، دهلهوي؛ النبهوات،      التحفةبه؛ مختصر شي ابي المصنف، ابن

النبويه، الصارم المسلول علي شاتم الرسول و سهؤال   السةةالفتاوي، منهاج 

 .تيميه سفيان، ابن ابي بن  مهاويةفي 
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كسهاني را بهه شهيعه    فصهل   منهابع تهاريخي: نهورولي در ايهن    چهار ه  

ده است. بنهابراين بها   منسوب كرده و آثار آنان را از منابع شيعه قلمداد كر

و  ،اعهثم  حبيب بتدادي؛ المتازي، واقدي؛ الفتوح، ابن احتساب المحبر، ابن

تهاريخ  »داشهتن منهابعي چهون     نظر والسياسه، همچنين با در الامامةكتاب 

 و مسهعودي  ،«التنبيهه و الشهراف  »و  «مروج الذهب»دو كتاب و  «يعقوبي

انهد،   نقد او بودهاساس كه  ،فهانيابوالفرج اص «مقاتل الطالبيين»و  «الأغاني»

 رسد. عدد ميچهارده كتب تاريخي شيعه به 

، جعفهر  «سيد المرسلين سيرة»، ثقفي؛ «التارات»، منقري؛ «صفين وقهة»

، «تهاريخ السهلام السياسهي و الهديني و الثقهافي و الجتمهاعي      »سبحاني؛ 

 ، سيد حسن صهدر ديگهر  «و فنون السلام الشيهة»حسن ابراهيم حسن و 

 در مقابهل، آثهار تهاريخي    بهرده اسهت.  بهره وي از آنها كه  اند كتب شيعي

 32اند، حهدود   نقيض كتب شيعه استفاده شدهدر مقام كه اغلب سنت  اهل

، «تهاريخ المهم و الملهوي   »از:  سهت ا  برخي عبهارت عنوان و است كتاب 

ن و فتوح البلهدا »، فسوي؛ «و التاريخ المهرفة»قتيبه؛  ، ابن«المعارف»طبري؛ 

، «و النهايهه  الوداي ة »جهوزي؛   ، ابهن «المنهتظم »، بهلاذري؛  «أنساب الشراف

الههدنيا؛  ، ابههن ابههي«عيههون الثههر»هشههام؛  ، ابههن«النبويههه الس  يرة»كثيههر؛  ابههن

 المدية ة تهاريخ  »، دينهوري؛  «الأخبهار الطهوال  »عبهدالبر؛   ، ابهن «الستيعاب»

 .، فاكهي«اخبار مكه»شبه و  ، ابن«المنوره

كتهاب اسهت   يهازده  منابع اين گروه  قايد و فرق: مجموعكتب عپنج ه  

و بهه ترتيهب   باشهد   سهنت مهي   اههل  اثهر از آن شهيعه و بقيهه از   هفت كه 
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، كاشهف  «واصهولها  الش يهة اصهل  »، نهوبختي؛  «فرق الشيعه»اند از:  عبارت

، «فهي التهاريخ   الش يهة »، كهاظمي قزوينهي؛   «وفروعها الشيهةاصول »التطا؛ 

 «تهاريخ مها بعهد الظههور    »، محمدجواد متنيهه؛  «يزانفي الم الشيهة»الزين؛ 

علهي بحرانهي؛    «الثني عشر الائمة امامةمنار الهدي في النص علي »صدر؛ 

 «مقهالت السهلاميين  »شهرسهتاني؛   «الملهل والنحهل  »حهزم؛   ابهن  «الفصل»

شرح اصهول اعتقهاد اههل    »عبدالقاهر بتدادي؛  «الفرق بين الفرق»أشعري؛ 

والتهابعين ومهن    الص حاطة واجمهاع   الس ةة لكتهاب و مهن ا  ال ماعةو السةة

 .العز حنفي ابن ابي «الطحاويه اله يدةشرح »الله للكائي؛  هوة «بعدهم

سهني سهود جسهته     از دو تفسير شيعه و دو تفسيروي تفاسير: شش ه  

تفسهير  »طبرسي از تفاسير شهيعه و   «مجمع البيان»و  «تفسير القمي»است؛ 

 ت.سن اهلسيوطي از تفاسير  «الدر المنثور» كثير و ابن «القرآن العظيم

تهاريخ  »، النهديم؛  «الفهرسهت »اند از  عبارتشناسي:  منابع كتابهفت ه  

الهي   الهريه ة »سهزگين؛   «تاريخ التراث العربهي »بروكلمان؛  «الدب العربي

 .عمر كحاله «معجم المؤلفين»و  تهراني آقابزرگ «تصانيف الشيعه

المعهارف شهيعي بها عنهوان      رةيدااز يک وي ها:  المعارف رةيداهشت ه  

سهني بها    المهار  دايرةاز حسن امين و  «الشيعيه الاسلاميةالمعارف  رةيدا»

 ض دوة ، تهثليف  «في الديهان والمهذاهب المعاصهره    الميسرة الميسيعة»نام 

 .استاستفاده کرده للشباب السلامي  الهالمية

علهم الروايهه خطيهب    فهي   الكفايةنها از دو اثر سني كتب درايه: تنه ه  

 .بتدادي و تدريب الراوي سيوطي استفاده كرده است
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ايهن   ههاي وههابيون: در   نامه هاي نقدي، رديه و برخي پايان كتابه  ده

اثهر شهيعي،    و شايد بتوان گفت از هيچ مثخذ شيعي استفاده نكردهبخش 

كه آن ههم در نقهد شهيعه    است موسي موسوي  «والتصحيح الشيهة»كتاب 

سهنت اسهتفاده    اهلكتاب  . اما وي از شصتنه در دفاع از آن ،نوشته شده

شهد. برخهي   نام برده آنها برخي كه در مباحث پيشين )نقد روشي(، کرده 

 «الموضهوعات » ،«في الأحاديث الواهيه المتةاهيةالعلل »اند از:  ديگر عبارت

صهحيح  » ،«صهحيح سهنن الترمهذي   » ،«دوداو صحيح سنن ابي» ،جوزي ابن

كتهاب  » ،ناصهرالدين البهاني   «الأحاديث الصحيحه سلسلة» ،«جهما سنن ابن

تبيين كهذب  » ،عبدالله عسيلان «في ميزان التحقيق العلمي السياسةو الامامة

 ،شوكاني «الموضوعهاحاديث  في الم ميعةالفوائد » ،عساكر ابن «المفتري

اكرم ضهياء   «الصحيحه السيرة الةويية» و« المشرفه السةةبحوث في تاريخ »

 ،الله احمهد  مهدي رزق «في ضوء المصادر الصليه الةويية السيرة» ،العمري

 محمهد بن  علي «والموضوعه الشةيهةعن الأخبار  المرفيعة الشريهةتنزيه »

 الاجتماعي ة  الحياةالمتطرفين واثرهم في  الشيهةحركات » ،عراق كنانيبن ا

الهذين   ال رواة » ،لعبهدالعا  «لمدن العراق ابان العصر العباسي الول الادطيةو

فهي عههد    الكهو ة وحريهق   المديةة  طاجة» ،سعدي هاشمي «سبا تثثروا بابن

محمهد   «ليزيهد  ترجم ة والحديثه مع  ال ديمةبين المصادر  مهاويةبن  يزيد

 ، محمهد أمحهزون،  «فهي الفتنهه   الص حاطة تحقيق مواقهف  » ،ابراهيم شيباني

بهن   سهليمان  «هالهجهر احاديهث  »، سعدي هاشمي «لخيال ج ي ةسبا  ابن»

ذر  ابهي  ترجمةفي  الةوهة» ،عاتق البلادي «ال  رةعلي طريق » ،علي السعود

 .علي العمري «و تاريخ الربذه
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، ادبهي، تمهدني و جترافيها    نگهاري  منابع متفرقه: شهامل تهاريخ  يازده ه  

فهرانتس   «علهم التهاريخ عنهد المسهلمين    » ،حمهوي  «معجم الدباء» همانند

التههاريخ العربههي  » ،دوري «لههم التههاريخ ع ضش  أةبحههث فههي  » ،روزنتههال

معجهم المهؤرخين المسهلمين حتهي القهرن      » ،شاكر مصطفي «والمؤرخون

 كتاط ة  إع ادة حهول   م ال ة » ،يسري عبدالتني عبهدالله  «الثاني عشر الهجري

 ،آدام متهز  «السهلاميه  الحض ارة » ،عبهدالمنعم حسهنين   «التاريخ السهلامي 

معجهم  » ،لسهترنج  «الشرقيه الخلافة بلدان» ،«السلاميه ال امهةمحاضرات »

 كحاله. «قبائل العرب

 چگونگي كاربرد منابع در هر موضوعب( 

گيري از مذخذ و منابع، شيوه خاص خهود را دارد. بهه    نورولي در بهره

اما منابع شيعي در  سنت است، اهل اين صورت كه مبناي پژوهش او كتب

آمدنهد.   بهه كهار مهي    اش تكميل فرضيهبراي اند كه  جايي مرجع واقع شده

 كنيم: ميروشش را بيان  چند نمونه ازاکنون 

در بخش كوتاه تعريف لتوي و اصطلاحي شيعه، از مصادر لتت )كهه  

تر اشاره شد( و برخي آثار فرق و مذاهب و حتي تحقيقات وههابيون   پيش

مقدمه عبدالوهاب »شهرستاني و  «الملل والنحل» ،حزم ابن «الفصل»همانند 

بهن   ابوحامهد محمهد   «في الرد علي الرافضه رسالةن بر كتاب خليل الرحم

 1خليل مقدسي كمك گرفته است.

 الش يهة »و  «واصولها الشيهةاصل »پيدايش شيعه، جز دو كتاب  بارهدر
                                                           

 .13 ي 11صص. 1
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كه در يک گزينه و گويا با واسطه پژوهشهي از احمهد جلهي     «في التاريخ

ز تهاريخ و رجهال   اعهم ا سنت  از کتب اهلمنابع او ديگر  ،1اند شدهاستفاده 

ميهزان  »است كه تكيه نورولي در اين قسمت به آثاري چون: گفتني . است

الهرد علهي   »تيميهه؛   ، ابهن «النبويهه  السةةالنبوات ومنهاج »، ذهبي؛ «العتدال

فههي الديههان   الميس  رة الميس  يعة»، مقدسههي و مقدمههه آن و  «الرافضههه

 2بوده است. «والمذاهب المعاصره

ها نيهز اتكهاي    گيري بحث در نتيجهويژه  ، به هدر مباحث اعتقادي شيع

 3.ستها تيميه و وهابي و بيش از همه ابنسنت  هاي اهل بااو بر كت

بهه منهابع   بيشهتر  و مورخهان،   اخباريانهاي رجالي راويان،  در بررسي

مثلًا دربهاره حبهه عرنهي، در مقابهل      ؛استناد نموده استسنت  اهل رجالي

 10اثر سني بهره گرفته و در مجموع  02از  تنقيح المقال مامقاني، خلاصة

درباره اسماعيل سهدي از ههيچ اثهر شهيعي      4بار به آنها ارجاع داده است.

 دربهاره سهالم   5داده است.ارجاع بار به منابع سني  31استفاده نكرده، ولي 

سهناد داده و يهک   انجاشهي  رجال تاريخ وفاتش را به فقط حفصه  ابيبن ا

ارجاع داده كه آنها سالم را از  «القوال خلاصةو  اةالروجامع »مورد نيز به 

بهه  چههل ارجهاع ديگهر او    حدود  و اند رؤساي بتريه و لعين معرفي كرده

                                                           
 .3، پاورقي17ص. 1

 .18 ي 13صص. 2

 .36 ي 18صص. 3

 .77 ي 75صص. 7

 .74 ي 77صص. 9



 011...عليالتشيعاثرکتابنقدوبررسي:سومفصل

 93272:شاخه29/22/9394تاريخ:زاده/آرايي/مجري:نجفصفحهگيريغلط

بهه  بهار   حصيره، فقط يکبن  معرفي حارثبراي  1.سنت است اهل مصادر

وي را امهامي مجههول   در آن کتاب داده كه  ارجاع« تنقيح المقال خلاصة»

در نقهد   2اسهت. سهنت   به آثهار اههل  رد ارجاع او موچهل ناميده و حدود 

 كهه او را بهه  اسهت  شمر، يک بار به رجال نجاشي ارجهاع داده  بن  عمرو

بهه مجمهع الرجهال آدرس    نيز شدت ضعيف و جاعل خوانده و دو مورد  

 غضائري متهم به غلو و تفويض شده اسهت  داده كه به نقل از كشي و ابن

بهن   عبهدالرحمان  4ي عمهرو قنهاد،  در معرفه  3منابع او سني اسهت.  و ديگر

نيهز از ههيچ منبهع شهيعي بههره نگرفتهه        6و اسماعيل فزاري 5صالح عتكي

تضهعيف   ،كتب شيعهارجاع اندک به اين چند دليل رسد  است. به نظر مي

 منابع رجالي شيعه بوده است.در افراد اين 

وبيش با همين سبك و سياق است كه در ادامهه   كمنيز نقد ديگر افراد 

 .کردخواهيم را بررسي آن 

 سناد و منابع كتابانقد ج( 

مشاهده شد كه در اينجا نيز نقدهايي، چه در گزينش منابع تحقيق و 

چه در چينش آنها، بر نورولي و تثليف او وارد است. اما پهيش از بيهان   

                                                           

 .91 ي 78صص. 1

 .99 ي 91صص .2

 .98 ي 99صص. 3

 .65 ي 98صص. 7

 .67 ي 61صص. 9

 .66 ي 67صص. 6
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اثهري  « اثر التشيع علي الروايات التاريخيهه »نقدها گفتني است كه كتاب 

گونهه كهه نهورولي     ر اين زمينه نيست. بلكه همهان گام د ابتكاري و پيش

گفته است، پيش از وي، اسلاف و اسهاتيدش در ايهن راه گهام نههاده و     

هاي پيشين كهه   اند. اگر از منازعات مستمر سده ها نوشته ها و مقاله كتاب

شيعه دائم به جعل روايات متهم شده است، بگهذريم، در دوره معاصهر،   

گهري و ضدشهيعي داشهت،     هاي سلفي دگاهكه دي« الدين الخطيب محب»

نخستين كسي است كهه ضهرورت بازنويسهي تهاريخ اسهلام را مطهرح       

هماننهد  »و پس از او، اقدامات بسياري انجام گرفت و افهرادي   1ساخت

با همين « الراشده الخلافةعصر »آثارشان را از جمله « اكرم ضياء العمري

 اند. ديدگاه نگاشته

 تاريخي به دست شهيعيان، در مجهامع سهلفي     اكنون اتهام تحريف اخبار

عبهدالله  بهن   صهالح »صهورت نظريهه مطهرح اسهت و اشخاصهي چهون        به 

آن را « فههي التههاريخ السههلامي الش  يهةمهها ادخلتههه »در كتههاب  2،«المحيسههن

 صهامل  بهن   محمهد » 3،«حمد العوده بن  سليمان»اند. پس از او  برجسته كرده
                                                           

دربياره  . بسياري از دانشمندان شييعه و سيني   15صامل، سلمي، ص بن منهج كتابة التاري  اسسلامي، محمد. 1

هاي بسيياري بيراي انجيا  دادن     كوش و تا كنون دارند مقوله بازنگري و بازنگاري تاري  اسلا  اتفاق 

اسيت كيه كمتير مراعيات      تياري    دور از تعصيب  اما مهم بررسي منصفانه و به ،صورت گرفته است آن

 .11 ي 5صر.ک: منهج كتابة التاري  اسسلامي، صسنت،  شود. براي آگاهي از برخي اقدامات اهل مي

 استاد دانشگاه در عربستان.. 2

سبأ و اثره في احداث الفتنية فيي    بن عبدالله» استاد دانشكده علو  اجتماعي دانشگاه رياض و نويسنده كتاب. 3

نييز دارد.   «نزعة التشيع واثرها فيي الكتابية التاريخييه   ». وي اثري مختصر و مستقل با نا  «صدر اسسلا 

http//islamlight.net/aloadah 
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اثهر  »در ميزگردي با عنهوان   2«ي اليحييعلبن  ابراهيمبن  يحيي»و  1«السلمي

نگاري اسلامي را بررسي کهرده   تثثير شيعه در تاريخ« التاريخ كتاطةالتشيع في 

انهد. ايهن    و درواقع، شيعه را به جعل انبوهي از اخبار و روايات متهم ساخته

اقدامات متعصبان وهابي، دكتر نورولي را تشويق كرده است تها سههمي در   

ه باشد و با اين انگيزه موضوع رساله دكتراي خهود را تهثثير   اين جريان داشت

فرض جعهل   نگاري اسلامي، اما با ديدگاهي بدبينانه و با پيش شيعه در تاريخ

و تحريف، انتخاب کرده است. نورولي بنيان تحقيقش را بر اين آثار اسهتوار  

سونگري آنهان را بهه كهار بهرده      ساخته و در تدوين كتابش، همان رويه يك

است؛ مثلًا مبناي وي در تضهعيف و تكهذيب راويهان و رد روايهات آنهان،      

بينيم كه بدون توجه بهه شخصهيت    استناد به كتب رجالي سني است؛ اما مي

.ق(، خهالق    ه112حهدود   )م.« عمهر تميمهي  بهن   سيف»راوي كذابي چون 

شهدت او را   سهنت بهه   سهبا كهه رجهاليون اههل    بن  شخصيت موهوم عبدالله

سبا را با تكيه بهر تحقيهق    ، ابن3اند بودن متهم کرده به زنديقتضعيف و حتي 

كنهد. اگهر    ، منشث پيدايش تشيع و عقايد شهيعه معرفهي مهي   «سليمان العوده»

سبا نوشته شده است، ناديده  هاي متثخري را كه در انكار وجود ابن پژوهش

عمهر دروغگهوي   بهن   بگيريم، براساس روش نهورولي بايهد اخبهار سهيف    

 شد، ولي چهون ههدف او تضهعيف شهيعه از      مردود شمرده مي خبرساز نيز

                                                           
 .«منهج كتابة التاري  اسسلامي»القري و نويسنده كتاب  انشگاه ا استاد د. 1

 .«مخنف في تاري  الطبري مرويات ابي»و نويسنده كتاب استاد دانشگاه . 2

؛ 51؛ كتياب الضيعفاء، ابيونعيم اصيفهاني، ص    739، ص3عيدي، ج  : الكامل في ضعفاء الرجال، ابين .کر. 3

 .149،ص2الضعفاء الكبير، عقيلي، ج
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 پذيرد. هر راه ممكن است، اين خرافات را مي

چنان كهه در بيهان مذخهذ وي    در پژوهشش، نورولي اينکه نكته ديگر 

هها   فرض منابعي كه پاسخگوي پيش ؛گذشت، به منابع خاصي متكي است

كهه  کند  اقتضا ميا اند. پژوهش آن هم در سطح دكتر هاي او بوده و فرضيه

جامعيت لزم را داشته باشهد؛  وسيع بررسي شود و تحقيق قضايا با ديدي 

ضدشهيعي  که بيشترشهان   اما نورولي خود را به منابع خاص محدود كرده

يا  ،فضيلتي گفته :بيت اهلكه از را هر راوي يا محدثي است. اين منابع 

تشهيع، تضهعيف   رفهض و  اتههام  بها   ،با دشمنانشان ناسازگار بهوده اسهت  

تها در چنهين    ، را بهه دسهت مخالفهان شهيعه داده     و ايهن حربهه   انهد  كهرده 

شهان را  هها و روايات  به آنها، صحت گهزارش  بتوانند با استنادهايي  موقعيت

 1منكر شوند.

مورخان و  شو به گماناست شيعه  موضوع پژوهش او درباره با اينكه

د انتظهار از منهابع رجهالي    تر از حه بسيار كماما کرده، راويان شيعه را نقد 

، يا 2يا به منابع متثخر بوده و ارجاعش به منابع شيعه شيعه بهره برده است

ناچار از  و بهآن فرد نيافته در منابع سني اطلاعاتي از به آن سبب بوده، که 

در تضهعيف   ،يا منابع رجالي شيعه را با خهود  ،3شيعه كمك گرفتهديدگاه 

 4همگام يافته است. ،افراد
                                                           

 براي توضي  بيشتر، به نكته هفتم از نقد محتوا مراجعه شود.. 1
 در بررسي منابع گذشت.. 2

 .117و  55صصعبدالعزيز جوهري؛  بن حبيب بغدادي و احمد بن منون محمده. 3
، 78صر.ک: صي شمر كيرده اسيت؛    بن حصيره و عمرو بن حفصه، حارث ابي بن همانند كاري كه درباره سالم. 7

 كتاب. 99و  91
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اعهده جهرح و   ق»، اي كه بيهان آن مفيهد و شهايد ضهروري باشهد      كتهن

اين قاعده، اگر يک فرد، هم توثيق و هم تضهعيف   براساساست. « لتعدي

و آن فهرد  داننهد   ميشناسان، تضعيف را مقدم  شده باشد، محدثان و رجال

از درجهه  افهراد بسهياري   با تمسك به اين قاعهده،   1شمارند. را ضعيف مي

. دهنهد  ميرا از دست  شانو منقولت آنان نيز سنديتشوند  مياعتبار ساقط 

يافهت  انهدکي  كامل و دقيق اعمهال شهود، شهايد افهراد      البته اگر اين اصل

رو چنهين   ازايهن  ؛شوند كه از دم تيغِ نقدِ مخالفهان و رقبها رهيهده باشهند    

 و بها انتقادههايي  نيسهت  رويكردي به شناخت راويان، منطقهي و درسهت   

 عبهدالكافي  بهن   علهي بهن   الهدين عبهدالوهاب   تهاج » 2.مواجه شهده اسهت  

 شهدت از ايهن قاعهده پرهيهز      از كساني است كه بهه  .ق(  ه111)م.« سبكي

 گويد:  و ميکند  مي

درباره جرح افراد عادل و مورق و نيز  ساني  ه مدحشان بيشگتر از  

ام بگر   جرحشان است، درست آن است  ه چني  جرحگي را قرينگه  

ه آن بدانيم و بدان توجه نكنيم. در غيگر ايگ    تعصب مذربي يا مشاب

 گدام از   مطلق، رگي  طور  به  فورت، يعني با تقديم جرح بر تعديل

 3بزرگان دي  رم از آن نجات نخوارند يافت.

                                                           
، 3؛ الجيوهر النقيي، ميارديني، ج   312، ص1خليدون، ج  ؛ تياري  ابين  267، ص1نصب الرايه، زيلعيي، ج . 1

؛ 245، ص1؛ تحفية اسحيوبي، مبياركفوري، ج   236، ص7عابيدين، ج  ؛ حاشية رد المختار، ابن255ص

؛ أضواء علي السنة المحمدييه،  85، ص1؛ ارواء الغليل، الباني، ج47، ص1عون المعبود، عظيم آبادي، ج

 .336ابوريه، ص

 .29، ص1صحي  مسلم بشرح النووي، نووي، ج. 2

 صفحه در اين باره دارد.پانزده . وي بحث مفصلي در حدود 5، ص2ي، جطبقات الشافعية الكبري، سبك. 3
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گفته سبكي كه هر فردي مدح ثانياً و  ،عدالت نسبي استاولً با اينكه 

، امها  داردعموميهت نه  ، بيشتري داشت، تضعيف او ناديهده انگاشهته شهود   

آن ههم در   ،ن در تضعيف و توثيق راويهان ارجالي بديهي است كه اختلاف

سطحي وسيع و متناقض، نشان از تثثير تعصهبات و هواههاي نفسهاني در    

حسهادت يها دشهمني    به سهبب  تضعيف افراد دارد و گروهي از محدثان، 

اند. منازعات سياسي و مذهبي و درنتيجهه تخريهب ديگهران     تضعيف شده

و  «عبهدالبر  ابهن »گسترده و شايع اسهت كهه امثهال    قدر  آنبع رجالي در منا

اي وضع كنند مبني بر اينكه بيشتر مواقع،  تا قاعده ،را وادار ساخته «ذهبي»

در اين زمينه  1جرح و تضعيف معاصران درباره يکديگر را نبايد پذيرفت.

« ضحكم قول العلمهاء بعضههم فهي بعه    »عبدالبر بابي مستقل با عنوان  ابن

 شناسهان بهزرگ   رجهال نمايهد کهه     ميو ذهبي تصريح  2استتدوين کرده 

و  3دانهد  را مصون و معصوم از خطها و تمهايلات نفسهاني نمهي    سنت  اهل

دشهمني شخصهي يها    سهبب   به  كند اگر تضعيف و تكذيب افراد تثكيد مي

آن اولتر خواهد بود. همچنين معتقهد  نپذيرفتن مذهبي يا حسادت باشد، 

كه خداونهد آنهان را از خطها بهاز      ان،ز پيامبران و صديقكس ج است هيچ

 ؛4دور از حهب و بتهض نبهوده اسهت      دارد، در هيچ دوره و زماني بهه  مي

                                                           

 بند شده باشند.د كه جز در مواردي خاص به آن پايرس البته بعيد به نظر مي. 1

 .195ص، 2: جامع بيان العلم و فضله، جر.ک. 2

 .71و  75صص، 4سير اعلا  النبلاء، ج. 3

ه، ار بح نك انه نعدااة اا لمذ ب اا لحسد ماينجو منه اب مين قل   كلام ابقران بعضنم في بعض بيعبأ ب». 7

  عصم الله ا ما عل   أن عصرا من ابعصار سلم ا له مين رنيك، سيوف ابنبيياء ا انصيدي:  ا نيو
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بهه   شناسهان را  انتقادي بسهياري از محهدثان و رجهال   هاي  ديدگاهرو  ازاين

امها خهود او و    1آنهان مهردود دانسهته اسهت.    ميان دشمني و رقابت سبب  

 جههت  بهه فقهط  از راويهان شهيعه را   بسهياري  ار مسلكانش، شم برخي هم

تضعيف و تكذيب راويهان و  نيز براي اند. نورولي  مذهبشان تضعيف كرده

هها را مسهتند    مورخان، با تمسك به اين قاعده، فقط وجه منفي اين گفتهه 

رجاليهان  حهال برخهي    توجه به شهرح در اين راستا  2خود قرار داده است.

  ه311)م. احمهد موصهلي  بهن   حسهين بن  سني مانند ابوالفتح أزدي محمد

را رجهاليش  هها   ديهدگاه و  3ضهعيف  ارخهود و آثهارش   سنت  اهلكه  .ق(

دچهار تنهدروي و ظلهم در حهق ديگهران      »انهد   و گفتهه  4غيرمعتبر شناخته

 .اسهت کهرده  اسهتناد  به آنان فراوان نورولي ولي ضروري است.  5،«شد مي

 «وب سهعدي جوزجهاني  يعقبن  ابراهيم»، «احوال الرجال»كتاب همچنين 
                                                                                                                  

 اگير   :گوييد  بهبي ميبه نقل از:  . صفدي هم111، ص1؛ ميزان اسعتدال، ج«شئ  نسردت كراريس

اي  و نمونيه اسيت  م، پاياني ندارد. سپس اين گفته بهبي را منصفانه خوانده اين سخنان انتقادي را بپذيري

 .137، ص2كند؛ الوافي بالوفيات، ج ميبيان ها را  گونه نزاع از اين

، 17ج و 225، ص13و ج 732، ص11، ج71و  75صيييص، 4، ج355، ص9النيييبلاء، ج سيييير اعيييلا . 1

؛ 442و  662صصي ، 2ة الحفياظ، ج ؛ تيذكر 654و  791و  795صصي ، 3؛ ميزان اسعتدال، ج959ص

 .793و  792صص، 12تاري  اسسلا ، ج

حمياد قنياد،    بين  حفصيه، عميرو   ابيي  بن حصيره، سالم بن كساني چون حبه عرني، اسماعيل سدي، حارث مثلا . 2

انيد، از سيوي برخيي     عبدالرحمان عتكي و اسماعيل فزاري كه همگي از راويان غالي شيعه به شمار آمده

اي كه توثي  برخيي هماننيد عميرو قنياد و عبيدالرحمان       گونه به ؛اند تصدي  و توثي  شدهن سني يارجال

 اقوال علما درباره آنان در همين كتاب. . ر.ک:عتكي بي  از جرح آنان است

 .378، ص16سير اعلا  النبلاء، ج. 3

 .735حجر، ص هدي الساري، ابن. 7

:اقول ابزدف لان في نسانه في الجر بيلنف  الى». 9  .61، ص1؛ ميزان اسعتدال، ج«ح ر   
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از  1شده،خروج از حد شريعت متهم  ،اثر آنبر كه به تصلب در مذهب و 

 .باشد ميبرانگيز  سؤالاست و اين مطلب مصادر اصلي نورولي 

 كتاب ينقد محتوا .3

نيهز  سناد و منابع كتاب، محتواي كتهاب  اگذشته از اشكالت روشي و 

كلهي  صورت  به  كه هم ريز و درشت است ياه ا و تناقضهمملو از ايراد

چنهد نكتهه كلهي    بها بيهان   اسهت. ابتهدا    طرح و بررسيقابل ي ئو هم جز

 کنيم: محتواي کتاب را نقد مي

 اصطلاحات كليدينشدن   سازي شفافالف( 

و شده برده  مفاهيم به كارنشدن  تعريف مهم اين كتاب  ياه از اشكال

اقههوال و  ابتههدامؤلههف اسههت. لزم بههود  يكليههد يههها اصههطلاح واژه  بههه

. ولهي او بهه چنهد    کهرد   مهي را بيان  شهاي گوناگون و سپس نظر تعريف

تعريف گزينشي بسنده كرده و آنچه درباره شيعه و تشيع آورده، ناقص و 

 اسهت  را نقل كهرده  يشيعه، آيات يتعريف لتو براي يدار است. حت جهت

ه اسهت،  از آنها اسهتفاده کهرد  . آياتي كه او کند ميا القا ر يمنف يكه مفهوم

 اند از: عبارت

ِينَ فَرَّقوُا دِينَهُمْ وَ كانوُا شِيَعاً لسَْتَ مِنْهُمْ فِِ شَْ ) مْ إلَِى  إنَِّ الََّّ ُُ مْررُ
َ
ءٍ إنَِّما أ

ِ ثُمَّ ينُبَِّئُهُمْ بمِا كانوُا يَفْعَلوُنَ   ا951انعام: ي (اللََّّ
ترديد  ساني  ه دينشان را تجزيه  ردنگد يبرخگي از افگول و     بي

يا فرق مختلف در دينشگان   ،و برخي را رد  ردندپذيرفتند را فروع 
                                                           

 .195، ص1؛ تهذيب التهذيب، ج92، ص2اسنساب، سمعاني،ج. 1
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وليتي ئآنان رگي  مسگ  درباره گروه شدند، تو  احداث نمودندا و گروه

به  ]در روز واپسي [ندارم.  ارشان تنها با خدا است، سپس آنان را 

 سازد. دادند آگاه مي انجام ميآنچه 

( 
َ
لهَا شِيَعاً يسَْتَضْعِفُ طائفَِةً مِرنْهُمْ  رِْ  وَ جَعَلَ إنَِّ فرِْعَوْنَ عَلا فِِ الْ ُْ

َ
أ

مْ إنَِّهُ كانَ مِنَ المُْفْسِدِينَ  ُُ مْ وَ يسَْتَحْيِِ نسِاءَ ُُ بنْاءَ
َ
 ا4قصص: ي (يذَُبِّحُ أ

رمانا فرعون در آن سرزمي  برترم و تسگل  يافگت و مگردم آن را    

تواني رايي مختلف و پرا نده قرار داد. گروري از آنها را به نا گروه

بريگد و   جمعگي سگر مگي     شانيد؛ پسرانشان را دسگته  مي [و بردگي]

 ترديد او از افسادگران بود. داشت. بي رايشان را زنده نگاه مي زن

يِرم  فِِ )
َ
ٌ  أ ِينَ آمَنُوا لهَُمْ عَرذا نْ تشَِيعَ الفْاحِشَةُ فِِ الََّّ

َ
ِينَ يُُبُِّونَ أ إنَِّ الََّّ

نيْا وَ الْ  ُ الدُّ تْتُمْ  ت عَعْلمَُونَ خِِرَِِ وَ اللََّّ
َ
 ا91نور: ي ( يَعْلمَُ وَ أ

به يقي   ساني  ه دوست دارند عمل زشت در ميگان  سگاني  گه    

اند شيوع پيدا  ند، برام آنان در دنيا و آخرت عگذابي   ايمان آورده

 دانيد. داند و شما نمي مي [عواقب شوم آنان را]دردناك است و خدا 

 استناد جويد:نيز زير توانست به آيات  ميکه  درحالي

لهِا فَوجََدَ فيِها رجَُليَْنِ يَقْتَتلِانِ ) ُْ
َ
وَ دَخَِلَ المَْدِينَةَ عََل حِيِن غَفْلةٍَ مِنْ أ

ِي مِنْ  ِي مِنْ شِيعَتهِِ عََلَ الََّّ ُذا مِنْ شِيعَتهِِ وَ ُذا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغاثهَُ الََّّ
ريْاانِ إنَِّرهُ عَردُو   عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسى فَقَضى عَليَْهِ  قالَ ُذا مِنْ عَمَلِ الشَّ

 ا95قصص: ي (مُضِل  مُبيِن  
در وقگت  ]در حال عدم توجه ارلش  [وسي از سوم قصر فرعون]م و

پس دو مرد را يافت  ه با رگم زد و خگورد    ؛وارد شهر شد [تعطيلي
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پگس آنكگه از    .يكي از شيعيانش بود و يكي از دشمنانش ؛ رند مي

بود از وم در برابر دشمنش يارم طلبيد، پس موسي مشتي  شيعيانش

از عمل شگيطان   ]جن  و جدال[گنت: اي   .بدو زد و او را بكشت

  ننده آشكار است. رمانا او دشم  گمراه .است

ُِيمَ وَ إنَِّ مِنْ شِيعَتهِِ لَِ ) در ديگ  و  تگاب و   ]و رمانگا از پيگروان او   » ؛(برْا

 ا38يفافات:  «.ابراريم بود [مبارزه با شرك

و مورخ تمايز قايل شهده  اخباري  ،يهمچنين نويسنده كتاب، بين راو

امها   ،گهري تقسهيم كهرده    در تشيع و متهم بهه شهيعه   يو هركدام را به غال

نيهز  را  يتفاوت اين اصطلاحات را بيان نكهرده و برداشهت خهود از غهال    

سنت  هلا ن تندروادر عمل همان عقيده رجاليالبته او توضيح نداده است. 

بنهدي نهورولي، افهراد مهتهم بهه       در تقسهيم يعني  ؛داردرا پيشين  يها سده

و شههيعيان غههالي، غههلات  ،هههاي نخسههت تشههيع، شههيعيان رافضههي سههده

فقهط  شيعه مطلهق را نيهز بايهد سهنياني دانسهت كهه        رو اند؛ ازاين روافض

افراد فهرست وي كهه جاعهل    سببهمين به  1داشتند. را مقدم مي 7علي

يها غهالي در آن. او در    انهد  انهد، يها مهتهم بهه تشهيع      شهده  حديث معرفهي 

 دههد.  روايات هر دو گروه پرهيز مهي توجه به گيري پايان كتاب، از  نتيجه

 . همچنين واضهح نيسهت  و مورخ، روشن نيستاخباري  دري تفاوتاما 

ماننهد  و كسهاني  اسهت  تصهور كهرده   اخبهاري   عقده را مثال ابناچرا وي 

 رخ.ابوالفرج اصفهاني را مو

                                                           

 به تعريف شيعه و رفض در فصل يكم مراجعه شود.. 1
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شايد بجا باشد اين نكته را درباره اصطلاح اخباري و مورخ بهراي نقهد   

نظر نورولي يادآور شوم كه در قرون نخستين اسلامي، روايهات تهاريخي را   

ناميدنهد و بها گذشهت زمهان،      مهي « اخبهاري »و گزارشگران آنهها را  « اخبار»

خهي  ناميده شهد. هرچنهد بر  « مورخ»هاي بعدي،  اخباري دوره اول در دوره

نگهار   کوشيدند اخباري را به معناي راوي خبر تاريخي و مورخ را تهاريخ  مي

رسد اين  ميشناسي و رجالي، به نظر  معرفي کنند، اما با توجه به منابع كتاب

برداشت چندان درست نيسهت و تبهديل اخبهاري بهه مهورخ فقهط تكامهل        

واژگاني درازمدت است. به اين دليل كه بسياري از مورخهان صهاحب آثهار    

بهن   ابهومظفر محمهد  »، «اسد عمي بصهري بن  معليبن  اسد»تاريخي، مانند 

ثني مبن  ابوعبيده معمر» 1،«علوان عجليبن  هلقامبن  مصبح»، «احمد نعيمي

 .ق(،  ه122كهوفي )م. « يحيهي بهن   ابومخنف لهوط » 2.ق(،  ه021)م.« بصري

 خيها  عصهفري  بهن   خليف ة  3.ق(،  ه019)م.« يحيهي بهلاذري  بهن   احمد»

 4.ق(،  ه103)م.« احمهد شهيباني  بهن   فوطي عبدالرزاق ابن»و  .ق(  ه012)م.

اسهحاق  بهن   ابوالفرج محمهد »نه مورخ.  ،اند ناميده شدهاخباري  در منابع،

نيز با اينكه مقاله سهوم كتهاب فهرسهت خهود را بهه       .ق(  ه312)م.« لنديما

اما به جاي  ،نساب( اختصاص دادهاخبار، آداب، سير و امباحث تاريخي )

بهن   محمهد »ماننهد  كلمه تاريخ، واژه اخبار را به كار برده و همه مورخان 

                                                           
 .137، ص1رجال النجاشي، ج. 1

 .253، ص2حجر، ج تقريب التهذيب، ابن. 2

 .36، ص16و ج 352، ص4سير اعلا  النبلاء، ج. 3

 .1757، ص7و ج 736، ص2ظ، جتذكرة الحفا. 7
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، .ق(  ه021)م.« عمههر واقههديبههن  محمههد»، .ق(  ه113)م.« سههائب كلبههي

و  .ق(  ه023)م.« بكهار زبيهري  بن  زبير»، .ق(  ه002)م.« والحسن مدائنياب»

يا عهالم بهه اخبهار    اخباري  را .ق(  ه330)م.« يحيي جلوديبن  عبدالعزيز»

، عنهوان  .ق(  ه312)م. النهديم ابهن  روشن است كه در زمان  1ناميده است.

، بها  بودعنواني شناخته شده اگر زيرا  ؛مورخ، مصطلح و شناخته شده نبود

ايهن واژه را بهراي    يقينبه توجه به تخصص و آگاهي او به منابع و آثار، 

 .شود ولي حتي يک مورد هم ديده نمي ؛برد كار مي برخي به

 نگذاشتن بين غاليان و متهمان و اخبار آنان  تفاوتب( 

اي كه از نظهر وي بهه جعهل حهديث مهتهم       برداشت نورولي از شيعه

نهه سهنيان    2،كه آنان را غالي ناميده است، همان تشيع عقيدتي است است

 بنهدي او روشهن نيسهت كهه برچهه اساسهي        اما در تقسهيم  .متهم به تشيع

 ؛ زيهرا انهد  گري متهم شده در تشيع و گروهي به شيعهبه غلو  ،برخي افراد

 در هههر دو گههروه كسههاني هسههتند كههه توثيههق يهها تضههعيف شههده باشههند  

براي ديگر اينكه او  3است.کرده تعريف نو او معياري براي شناسايي آنان 

 ،شده غلات شيعه و متهمان به تشهيع   نقد روايات آنان، بين اخبار گزارش

شهده    يكسهان و سهاختگي يها تحريهف    را قايل نشده و همه هيچ تفاوتي 

 .پنداشته است

                                                           

 .143 ي 151صصالفهرست، النديم، مقاله سو ، . 1

 .255شمارد؛ ص را از عقايد شيعيان غالي مي 7وي عقيده بر خلافت بلافصل علي مثلا . 2

 مراجعه شود. بند )ط(به نكته . 3
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 آوردن مباحث خارج از موضوعج( 

تهثثير شهيعه در روايهات    بايد لف، ؤموضوع كتاب و ادعاي م براساس

پيهدايش تشهيع و   ماننهد  بررسي شهود؛ امها مبهاحثي    نخست اريخي قرن ت

موضوع كتهاب   ابرخي عقايد شيعه همچون تقيه و رجعت را كه ارتباطي ب

کهرده اسهت؛   كه البته وي با اهداف خاصي چنين بيان و نقد کرده،  ،ندارد

ههاي شهيعي را نيهز     كوشيده تا با اثبات بطهلان عقيهده شهيعه، گهزارش    او 

درواقع، نتيجه نهايي را در آغهاز كتهاب   و  جعلي وانمود سازداساس و  بي

 .گرفته است

 استقلال در رأي و نظرد( نداشتن 

نهدارد و   ينظر مستقل و ثابت اش نويسنده اين كتاب، در سرتاسر نوشته

بهه يهک نظهر از    فقهط  و گاه را نقل، پراكنده  يها قولفقط موارد، همه در 

 2اكتفا كهرده اسهت.   1رتخصصي شيعهو حتي برخي منابع غي ين سنارجالي

سزاوار بهود   اند، ولي مدان آنابسياري از افراد يادشده، شيعه يا از سر قطعاً

كرد و مثلًا افراد مطرود نزد  يتوجه منيز شناسان شيعه  رجالديدگاه كه به 

را معيار  «حفصه ابيبن  سالم»و  «شمر جعفيبن  عمرو»شيعه اماميه مانند 

به سنت  او فقط از ديدگاه اهلاما  .داد يقرار نم شعاهايارزيابي و شاهد اد

ن تندرو را بها  ااتهام رفض يا تشيع، اتهامات رجاليبراي قضاوت نشسته و 

                                                           
هراني، شييعه دانسيته و   حبيب بغدادي را به استناد استظهار آقابزرگ ت بن ، محمد155براي نمونه در صفحه . 1

عبدالعزيز جوهري در جامع الرواة اردبيلي را دليل روشني بير تشييع او    بن از احمدبكر ، 119 در صفحه

 است.پنداشته 

 ، مراجعه شود.است هر فرد آوردهپس از بيان نا   «تشيعه و أقوال العلماء فيه»به بخشي كه با عنوان . 2
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 است.کرده شيعه معرفي نيز جزم و قطع پذيرفته و شماري از غيرشيعه را 

ههاي متعصهبانه    ها، فراوان به گفته همچنين براي ارزيابي روايات و ديدگاه

سهزاوار بهود وي مباحهث را عالمانهه و روشهمند       1يان تكيه كرده اسهت. وهاب

نمود تا مخالفهان   مطرح، و به موارد اتفاقي و مشتري ميان دو طرف استناد مي

اي كهه فقهط خهود و     گونهه  نيز در برابر سخن مستدل او قانع شهوند؛ نهه بهه    

و مسلكانش آن را بپذيرند. رويه نهورولي چنهين اسهت و بيشهتر شهواهد       هم

تيميهه اسهت كهه سهخنان و      هها و در رأس همهه ابهن    قراين او ديدگاه سهلفي 

هايش حجت تهام و برههان قهاطع تلقهي شهده اسهت، و حهال آنکهه          ديدگاه

 2اند. تيميه را به صورت جدي نقد و رد نموده دانشمندان سني و شيعه ابن

 داورانه و بدبينانه به روايات شيعي پيش رشنگ(   ه

گرفته و آشكارا اعهلام    ن آغاز، عليه شيعه موضعنويسنده كتاب از هما

خواههد   يگير به طرح مسئله و نتيجه ،دار جهتبه صورت كه کرده است، 

شههيعه بههر درپههي آن نيسههت کههه اثههر داشههتن يهها نداشههتن  او  3پرداخههت.

 ي، نقش منفيهيچ بحث علم يبلكه ب ؛كند يرا بررس ينگاري اسلام تاريخ

سهت راويهان و مورخهان شهيعه را     شيعه و جعل و تحريهف اخبهار بهه د   

و  ،گهذاري  با همين ذهنيت نهام نيز را  شو كتابدانسته فرض و مسلم  پيش
                                                           

. در اداميه  3، پياورقي  352؛ ص7، پاورقي 254؛ ص7و  3قي ، پاور256؛ ص3، پاورقي 257: صر.ک. 1
 موارد بيشتري بكر خواهد شد.

 مراجعه شود. ،ها كه در فصل يكم گذشت رديهمبحث براي آگاهي بيشتر، به . 2

لل:د كان نلشيع  دار كبير في تداين اننياري  ابسيلام ، ا ميننم انايلاة ا »گويد:  او در اين باره چنين مي. 3

انطعن في ن:لي   ناري ، بن تشويهنم نه يعيننم علىتشويه  ذا ان ال عننم رالض  انذين ع لوا علىي: انذين

 .3؛ اثر التشيع، ص« ذا اندين
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را  يتشيع كسان يحت يو 1كرده است. ياز ابتدا تا انتها بر اين اساس داور

به صرف انهدي اتههام   اثبات نکرده است و هر فردي  ،كه از آنان نام برده

 شود. يتلق يا روايات او جعلت ،، شيعه انگاشته شدهين سنرجاليا

توان برخي افرادي را كهه در فهرسهت او و در شهمار     به هيچ روي نمي

انهد، شهيعه ناميهد. امها آنهان اخبهاري را        راويان و مورخان شيعه قرار گرفته

آيهد و از ايهن رو    اند كه به مذاق پيروان اين نحله خوش نمهي  گزارش كرده

نويسهنده در صهفحه چههار     2بيابنهد.  ها آنان بايد راهي براي طرد آن گزارش

كه از دو منظر وارد پژوهش خواهد شد؛ نخست  3كتاب تصريح كرده است

از منظر ناقهل روايهت و دوم محتهواي روايهت. امها كهاملًا ناشهيانه ههدف         

اش را فاش كرده و همواره فقط محتواي روايت را معيار بازشناسهي   دروني

كنهد كهه    شهش را چنهين بيهان مهي    او شيوه پژوه 4و ارزيابي قرارداده است.

                                                           
داوري اوست. همانند: أثر التشييع   برگزيده حاكي از پي   موضوعات پ وهش ايعناويني كه او بر اصوس . 1

صر النبوي و الخلافة الراشده، أثر التشيع فيي رواييات   علي الروايات في بعض اسحداث التاريخية في الع

، في رواييات خلافية   7بكر، في روايات خلافة عثمان، في روايات خلافة علي العهد النبوي و خلافة ابي

و بيي  از هميه    اميه، الفتنة و مقتل عثمان، معاويه و يزيد، في روايات بعض اسحداث في بقية خلفاء بني

 ناميدن شيعيان اثني عشري.گو غالي، جاعل و دروغ

پيس از ناكيامي   ، 7( كه فت  خيبر بيه دسيت عليي   .ق  ه135محدود  . ) «سفيان اسلمي بن بريدة»همانند . 2

( كيه  .ق  ه176.)  «جميليه اعرابيي   ابيي  بين  عيوف »؛ است گزارش كردهرا و تبعيد ابوبر  ،ابوبكر و عمر

خيراش عبيدالرحمن    ابين »ديگر را نقل كيرده؛  خبار اشدن زبير و برخي  حديث غدير، ليلة المبيت، كشته

( .ق  ه254. )  «واقيدي »را باطل شيمرده؛   «سنورث ماتركناه صدقه»( كه حديث .ق  ه283.)  «مروزي

 .186و  194، 175، 154صصاثر التشيع، ر.ک:  .درباره صحابه و خلفا داردبسياري خبار اكه 

 ده است.نوعي همين عقيده را تكرار كر  نيز به 8در صفحه . 3

را از دسييل   «عبيدالعزيز جيوهري  »كه وجود برخي الفاظ و قدح صحابه در روايات  119صفحه ر.ک: نيز . 7

 تشيع او دانسته است.
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نخست درباره ناقل روايت بحث خواهد کهرد، امها آن روايتهي كهه از مهتن      

شود، روايتي شيعي اسهت. دوم دربهاره محتهواي روايتهي      روايت روشن مي

بحث خواهد کرد كه فحواي آن روايت، با اعتقادات شيعه همخهوان باشهد؛   

ايهد شهيعه و بهر خهلاف     يعني از ديدگاه او هر گزارش و روايتي كه بها عق 

ها باشد، روايتي شيعي و ناقل آن هم شيعه است و درنتيجهه   باورهاي سلفي

سنت آن را پذيرفتهه باشهند؛ ماننهد واقعهه      حجيت ندارد؛ هرچند بيشتر اهل

 .7و علي 9بين رسول خدا مؤاخاةغدير خم و 

گزينهد و بها    ، چند منبع با چند سند را برمهي مؤاخاةنورولي درباره خبر 

انهد و   دادن به اين نكته كه برخي روايات، از طريق شيعه منتقل شهده  جه تو

سهازد و   هاي ديگر، تا حد امكان بر آنها خدشه وارد مي نيز با توسل به شيوه

کند. وي روايت عبهدالرزاق را، بها وجهود موثهق      در نهايت آنها را انكار مي

يهق واقهدي   سهعد از طر  شمارد. سه روايهت از ابهن   بودن رواتش، مرسل مي 

 7، در دومي بين علهي 7و علي 9بين پيامبر مؤاخاةآورد كه در يكي  مي

و عثمهان بيهان شهده     9بهين پيهامبر   مؤاخاةحنيف و در سومي بن  و سهل

است. او حديثي از ترمذي آورده كه ترمذي آن را روايتي غريهب و محقهق   

 دانهد و   ، سند آن را ضهعيف مهي  «جامع الصول في احاديث الرسول»كتاب 

ناصرالدين الباني نيز آن را در شمار احاديث ضعيف و سهاختگي قهرار داده   

است و حاكم نيشابوري از دو طريق آن را روايت كرده كه در هر دو، مانند 

 عمير تيمي و در ديگري افزون بهر جميهع، سهالم   بن  روايت ترمذي، جُميع

د جميهع  سهبب وجهو   حفصه قرار دارد. ذهبي نيز در اين دو خبر، به  ابيبن ا

هشام را بهدون اسهناد و    در سلسله راويانش، ترديد نموده است. روايت ابن
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بهن   عبدالبر، يكي بدون سند و ديگري را از طريهق عمهرو   از دو حديث ابن

گويهد كهه در سهندش     حماد قناد از ابوطفيل، آورده است و در پاورقي مهي 

ز جميع )كهه  سيدالناس، يكي ا راويان ناشناخته وجود دارند. دو گزارش ابن

 باشد. اسحاق مي متهم است( و ديگري از ابن

تيميهه، بسهياري از اخبهار     افزايهد كهه ابهن    او پس از ذكر همه اينها مي

را انكهار و   9و پيامبر 7عليميان  مؤاخاةن از جمله ابين مهاجر مؤاخاة

را از آن كه بخشهي  را حجر، اين همه روايت  اما ابن ؛1تكذيب كرده است

، شمارد تيميه را مردود مي تواند ناديده بگيرد و نظر ابن نمي نورولي آورده،

فضهيلتي   9و رسهول خهدا   7بين امهام   اين رابطهبراي آنکه وجود  ولي

نيازمنهد   7كند كهه چهون علهي    توجيه ميگونه  اين براي حضرت نباشد،

منظهور    نيز استمرار همهان عمهل و بهه    مؤاخاةواقع اين دربوده،  9پيامبر

 2است. 7ازهاي عليكردن ني  برطرف

حجر، با ذكر چند روايهت ديگهر و بيهان     ابن گويي به نورولي در پاسخ

بهين   مؤاخاةرا بپذيريم،  مؤاخاةاگر هم اصل وجود »گويد:  مي اشكال آنها

تهوان   نمهي  ،ضعف روايهات سبب  ، به را 9و پيامبر 7طالب ابي بن  علي

او نيز با تفسهير بهه   ا برد؛ زير بهره ميكثير  ابنسپس از ديدگاه . «قبول كرد

و با ادعاي ضعف سند همه روايهات، چنهين عملهي     ،مؤاخاةفلسفه  ،رأي

 3ن را مردود دانسته است.ابين مهاجر

                                                           

 كتاب. 259و  257صص . 1

 .259صاثر التشيع علي الروايات التاريخيه، ؛ 211، ص4فت  الباري، ج. 2

 .341، ص4و ج 248، ص3ه، جالنهاير.ک: البداية وكتاب؛ نيز  258و  254صفحه . 3
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 نيهز هاي تاريخي ديگهر   نورولي اين رويه را درباره بسياري از گزارش

، 3، شهوراي عمهر  2، جهيش أسهامه  1ماجراي سقيفه؛ مانند به كار برده است

داشههتن معاويههه در  ، دسههت75ناهههاي اميرمؤمنهه ، جنههگ4مقتههل عثمههان

و  77، نقهش يزيهد در شههادت امهام حسهين     76مسموميت امام حسهن 

 9پيهامبر ماننهد سهخني كهه     9نبهوي احاديث  همچنين برخي فضايل و

بي علياً ل:د سبين » فرمود:7درباره علي ن  س  بي الله ا م  بين  ل:د س  ن  س   8.«م 

آشکار اي تاريخي منابع اسلامي، ه به تاريخ و گزارش يرويكردچنين 

نگهرش  بلكهه   .و عقلانهي در پهس آن نيسهت    يعلمه  يكهه منطقه   کند مي

 حاكم است.اين افراد انديشانه بر باورهاي  متعصبانه و جزم

وي براي نگارش اين كتاب كه درواقع بايد پژوهشهي و عالمانهه باشهد،    

فتهه اسهت؛ بهه    هاي ميان شيعه و سني را ناديهده گر  ها و مناقشه همه مناظره

کنهد، وي موضهوعي بكهر و     اي كه خواننده ناآشنا به مبحث، تصور مي گونه 

ههاي سهنيان    زمينه را به چالش كشيده است. ولي درواقع او ابهام بدون پيش

سبا را عيناً تكرار كهرده  بن  قرون پيش، مانند پيدايش شيعه به دست عبدالله

                                                           

 .313ي  359صص. 1

 .316ي  317صص. 2

 .329ي  325صص. 3

 .336ي  326صص. 7

 .369ي  338صص. 9

 .1، پاورقي شماره 299و  364صص. 6

 2، پاورقي شماره298و ص 382ي  341صص. 4

 .6، پاورقي شماره 297ص. 8
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يقهين   ديهده انگاشهته اسهت. بهه     طور كامل نا هاي شيعه را به  و آرا و دفاعيه

گونه پژوهش و نگارش، گذشته از آنکه علمي و پهذيرفتني نيسهت، بهر     اين

 اي دارد. افزايد و فقط كاركرد درون فرقه مشكلات و اختلافات نيز مي

فرقهه  پاسخ دهنهد کهه   اين سؤال پيروان اين مسلک به البته لزم است 

 ن عليامنؤبا اميرمويژه  ، به 9رسول خدا بيت اهلچه مشکلي با وهابيت 

برند تها در   کار مي را به شان همه تلاش و همتدارند که  ،7ابي طالببن ا

در مقابهل بهراي   ترديد، يا آنهها را انکهار کننهد و    هاي اين خاندان فضيلت

همين رويهه پژوهشهي را   آنان راستي چرا   به ند؟سازبدشمنانشان فضيلت 

چهرا اعمهال و    ؟برنهد به کار نميآنان  ياه خلفا و نقد گزارشديگر براي 

تهرين دشهمنان اسهلام    مگر آنان سرسهخت  ؟کننداميه را نقد نميرفتار بني

مگر  ؟ايستادندن 9در مقابل اسلام و رسول خدا ،بودند و تا آخرين توانن

نفهس پيتمبهر و فرزنهدانش،     7تصريح خداوند در قرآن کهريم، علهي    به

بهه  مسهلمانان دسهتور محبهت    مگهر خداونهد بهه     ؟فرزندان پيتمبر نيستند

َِ فِِ ) ؛خاندان پيامبرشان را نداده است جْرراً إ ِتَّ المَْروَدَّ
َ
سْرئَلمُُمْ عَليَْرهِ أ

َ
قرُلْ  ت أ

جاي محبت به اين خانهدان و دفهاع از آنهان،      چرا اين جريان به؟ (القُْرْبى

آيها مسهلمانان    ؟دکنه و از آنان دفاع مهي  ردمحبت دشمنانشان را به دل دا

آن اين فرموده پيامبرشان را معيار ارزيابي حق و باطل قرار دهند که  نبايد

« منال من ا ب يباضک ابّ  م بيحبک ابّ »فرمود:  7به عليحضرت 
طبق يا  1

 يها   « منيال  اا لاسي  اا صياحب دنييابييباض عليياً ابّ »ديگهر فرمهود:   نقلي 
                                                           

؛ المعجييم 116، ص8ن، نسييائي، ج؛ السيين356، ص9؛ السيينن، ترمييذي، ج59، ص1حنبييل، ج. المسييند، ابيين1

 .998؛ الخصال، ص154؛ اسمالي، صدوق، ص1155، ص3؛ اسستيعاب، ج334، ص2اسوسط، طبراني، ج
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مين احبني  ل:يد  ب من احبک ل:د احبني  اأكذب من زعم انه يحبن  ا يباضک، »

احب الله ا من احب الله ادخله الجنه، ا من اباضک ل:يد اباضين  ا مين اباضين  

، صهحابه  9پيرو ايهن سهخن پيهامبر    1.«اباضه الله ا من اباضه الله ادخله اننار

 2.شناختندمي 7من و منافق را با معيار حب و بتض عليؤحضرت، م

 به مصادر اصلي و دست اولنكردن   مراجعهو( 

جهو  و موارد زحمهت تحقيهق و جسهت   بسياري سنده اين كتاب در نوي

 ،درباره مواد استنادي را به خود نداده و به مصادر اصهلي مراجعهه نكهرده   

هها يها    هاي وهابيان بهره برده و به همان نامه ها و بيشتر، پايان بلكه از كتاب

 اوکتهاب  ههاي   پهاورقي دقت در به منابع آنها ارجاع داده است.  ،با واسطه

و هها   پهژوهش گونهاگون،   ياهه  دههد كهه نهورولي در موضهوع     نشان مهي 

گيري قهرار داده   هاي دانشجويان وهابي را مبناي ارزيابي و نتيجه نامه پايان

 کنم: بيان ميرا در ادامه چند نکته شدن ابعاد اين شيوه،  است. براي روشن

نامهه   آن، بهه پايهان   دربهاره در بحث عدالت صحابه و ديدگاه شهيعه  ه 

تكيهه  « همهن الصهحاب   عش رية الثني  الشيهةوقف م» با نام «عبدالقادر عطا»

 ؛3كرده است

 بها عنهوان   «عبدالحميد فقيههي »نامه  ، از پايان7بيعت عليبحث در ه 

 ؛4بهره برده است« بطال ابيبن  علي خلافة»

                                                           
 .253ي  266صص، 72نة دمش ، جي  مدي: تارر.کر يمجموع تعاببراي اطلاع از  .1

تياري   ؛ 643، ص2؛ تيذكرة الحفياظ، ج  56، صيلابربي ؛ انساب اسشيراف،  258، ص9، جيالسنن ترمذ .2
 .285ي  289صمدينة دمش ، ص

 .24ص. 3

 .338ص. 7
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 بها نهام   «خالهد التيهث  »نامهه   درباره جنگ جمل، پايانه منبع اصلي او 

و نيهز  « لجمه  ميقه ة مهر فهي تهاريخ الطبهري عهن      عبن  رويات سيفم»

مخنهف فهي    رويهات ابهي  م» با عنهوان  «ابراهيم اليحيي بن  يحيي»نامه  پايان

 1؛سود برده است« يتاريخ الطبر

با  «عبدالعزيز عمر البيتي»نامه  در باب سقيفه و بيعت ابوبكر، از پايانه 

، «قالصهدي  بكهر  ابهي  خلاف ة اعثم الكهوفي منهجهه و مهوارده عهن      بنا» نام

بكر الصديق مهن خهلال    ابي خلافة» با موضوع «عبدالعزيز مقبل» نامه پايان

 2استفاده كرده است. «يحيي اليحيي»نامه  و پايان« خو التاري السةةكتب 

بهن   عثمهان  خلاف ة » بها نهام   «محمد عواجي» نامه پاياندرباره شورا، ه 

را  «راهيم اليحيهي ابه بهن   يحيهي » نامه پايانو همچنين « هنقدي دراسةعفان؛ 

 3؛مبناي كار خود قرار داده است

 فتة ة »با عنوان « عبدالله التبانبن  محمد»نامه  ه درباره مقتل عثمان، بر پايان

عمهر  بن ا مرويات سيف»، «خالد التيث»نامه  و نيز پايان« عفانبن  مقتل عثمان

 4تكيه كرده است؛« جمل وقهةفي تاريخ الطبري عن مقتل عثمان و 

و  «يحيي اليحيهي » نامه پايان، از دو حکميتباب صفين و رخداد در ه 

 ؛5گرفته است بهره «عبدالحميد فقيهي»

                                                           

 .379و  335صص. 1

 .318و  315، 358، 354، 356صص. 2

 .321و  325صص. 3

 .326ص. 7

 .361و  365، 399، 397، 395صص. 9
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 1؛، منبع اصلي او بوده است«يحيي اليحيي» نامه پاياندرباره نهروان، ه 

مياق ف  » ، واقعه حره و محاصره كعبهه، 7در باب مقتل امام حسينه 

مبنهاي   ،«محمهد شهيباني  » نامه ن، پايا«مهاوي طن  المهارضة من خلافة يزيد

 2؛گيري او بوده است پژوهش و نتيجه

عبهدالله  بهن   صالح» نامه پايان، «اشعث بن  عبدالرحمان»قيام بحث در ه 

الشهعث  بهن   محمهد بهن   عبهدالرحمن  جركة»با عنوان  «البركات التامدي

 3؛سود برده است« يالكندي في العصر المو

 سهليمان » نامه پاياناز بيشتر سعودي، نگاري ابوالحسن م درباره تاريخه 

و نيهز  « خالتهاري  كتاط ة نهج المسعودي فهي  م» با نام «عبدالله السويكت بن ا

 4؛استفاده كرده است «عبدالحميد فقيهي» نامه پايان

اعهثم   ابهن »، «عبدالعزيز البيتي»نامه  اعثم، از پايان نگاري ابن ه در بحث تاريخ

 5، استفاده کرده است؛«بكر الصديق ابي خلافةالكوفي، منهجه وموارده عن 

فهي كتهابين    جيل ة »، از مقالهه  «ابهوالفرج اصهفهاني  »نگاري  ه درباره تاريخ

؛ گرچهه  6اسهتفاده كهرده اسهت   « محمد مجذوب»، از «الأغاني والسيف اليماني

، «السيف اليماني في نحر الصفهاني صاحب الأغهاني »شود از كتاب  تصور مي

 ز كه از منابع او بوده است، كمك گرفته باشد.ني« وليد اعظمي»نوشته 

                                                           
 .367ص. 1

 .386و  383، 341صص. 2

 .757ص. 3

 .292و  261ي  273صص. 7

 .269ي  263صص. 9

 .289ص. 6
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دهد كه نويسنده اين كتهاب   مينشان  1هايي ديگر و نمونهها  نمونهاين 

ههاي علمهي و منطقهي، بهر      جاي تحقيق بنيادي و اعتمهاد بهر اسهتدلل     به

هاي همفكهران خهود تكيهه كهرده اسهت و ايهن امهر،         ها و تحليل پژوهش

 .رود و اثر علمي به شمار مي ايرادي اساسي براي رساله دكترا

 كاري كه شيعه را بدان متهم ساخته دادن انجامز( 

نورولي، شيعه را به تقطيع روايات و ذكهر ابتهر آنهها مهتهم سهاخته و      

ن يضهمن  مَه » :فرمودند 9رسول خدا .را شاهد آورده است« رحديث دا»

 .«و يكون خليفتي في أهلهي  ال ةةعني ديني و مواعيدي و يكون معي في 

تيميه  كند و به نقل از ابن را حذف مي« يي اهلف» گويد شيعه عبارت او مي

را  شگهذارد تها ادعهاي    را مهي « ين بعهد م»عبارت  جاي آن  آورد كه به مي

ههاي   ، چنين كرده است. حديث دار بها عبهارت  نيزاما خود او  ،2ثابت كند

واقعهه  ايهن   7بلكه امام علي ،ندارد« يي اهلف»کدام  هيچآمده كه بسياري 

 فرمود:   9است که رسول خدانقل کرده چنين را 

)أحدا( من انعيرب خياء قوميه  عبدالمطلب إن االله ما أعلم شاباً يا بن 

اقيد أميرن الله  الآخرةبألضل مما خئنكم به إن قد خئنكم بخير اندنيا ا

على  ذا ابمر )عيلى أميرى  يذا( أن أدعوكم انيه لأيكم ي ازرن  تعالى

أخ  ااصي  اخليفن  ليكمق أن يكون على
3
 

                                                           
، 26؛ ص1، پيياورقي15؛ ص3، پيياورقي 18؛ ص4و  7، 3، 1، پيياورقي شييماره 17: صر.کهمننييين . 1

 .6، پاورقي 298و ص 1، پاورقي39؛ ص9، پاورقي31؛ ص1پاورقي

 كتاب مراجعه شود. 21به صفحه . 2

؛ جيواهر  8؛ المناقيب، موفي  خيوازرمي، ص   63، ص2؛ الكامل في التياري ، ج 63، ص2تاري  طبري، ج. 3

 ،13جشرح نهيج البلاغيه،   ؛ 153؛ تقريب المعارف، حلبي، ص85، ص1ج المطالب، باعوني دمشقي،



 نگارياسلامينقششيعهدرتاريخ 018

 93272:شاخه29/22/9394تاريخ:زاده/آرايي/مجري:نجفصفحهگيريغلط

بهر  بهردن وليهت     مبنهي بهر بهه ارث    7همچنين استدلل امهام علهي  

كهه   9به استناد سهخن رسهول خهدا    9با وجود عموي پيامبرمسلمانان 

انناا بعام  ا قد رأيينم  لب إن قد بعث  انيكم بخاص  ا الىعبدالمطيا بن »فرمود: 

«أن يكون أخي  اصياحب  ااار ي  علىلأيكم يبايعن   ،من  ذا ابمر ما قد رأينم
1 

بوده و وصهايت خلافهت    بيت مؤيد آن است كه اين وزارت، فراتر از اهل

 را ناديده گرفته است.باشد؛ اما نورولي همه اينها  در دين مي

درباره يهک مسهئله،   شمار  بيوي در جاهاي ديگر نيز از ميان روايات 

آمهده   اهدافش به كهار مهي  كه در راستاي بيان کرده گزارشي را پذيرفته و 

 و شهيعه وانمهود   2شدن شيعيان از سهوي زيهد    رافضي ناميده ؛ ماننداست

و در سهنت،   اههل  خهود را از  ،كه در كتابش فراوانه الحديد   ابي  كردن ابن

و شهنيع، مسهتهجن و    ه  3از شيعه بهدگويي كهرده  و مقابل شيعه قرار داده 

الحديهد   ابن ابي ياه هاعيدففقط نورولي  4ت او.اشمردن برخي روايمردود 

                                                                                                                  
 72؛ تاري  مدينية دمشي ، ج  755، ص3؛ تفسير البغوي، ج352؛ تفسير فرات كوفي، ص211ص ،

 ؛ ر.ک؛ همننييين 117، ص13؛ كنزالعمييال، متقييي هنييدي، ج768، ص1؛ شييواهد التنزيييل، ج75ص

، 1كثير، ج ؛ السيرة النبويه، ابن176، ص1 ، بهبي، ج؛ تاري  اسسلا175، ص15جامع البيان، طبري، ج

 «اكيذا اكيذا»، «ا اصي  ا خليفن »جاي عبارت   كه به 367ص،3و تفسير القرآن العظيم، ج 795ص

، 9آورده و اليدر المنثيور، سييوطي، ج    «و أخيي »فقط كه  364، ص2جوزي، ج ؛ المنتظم، ابناست آمده

 تقطيع و تحريف كرده است. كه كاملا  54ص

 .255مردويه، ص طالب، ابن ابي بن ؛ مناقب علي67و  63صصتاري  طبري، . 1

 كتاب. 19به صفحه  ر.ک:. 2

 77، 71، 34، 36، 21صصي ، 2و ج 168، 161، 196، 24، 17، 12صص، 1: شرح نهج البلاغه، جر.ک. 3

 . و... 228، 223، 119صص، 3و ج

 .65، ص2جهمان، . 7
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دانش با محدثي موثق، امين، پرهيزگار و او را از عبدالعزيز جوهري را كه 

امها حمهلات ابهن     .آورد تا تشيع هر دو را اثبهات كنهد   مي داند، ميفراوان 

در همهان صهفحه    را كهردن جهوهري    الحديد به شيعه و سني معرفهي  ابي

 1.كند پنهان مي

 ديگرانهاي  ريهنظها و  ح( تكيه بر پژوهش

ندرت مطهالبي    هاي ديگران است و به مباحث نورولي بيان گفتهبيشتر 

تحليلي كرده است. اعتمهاد و اتكهاي بهيش از    مطلبي را يا  ،از خود آورده

ايهن نوشهته اسهت. او     پهذير  تيميهه، از نكهات انتقهاد    حد نورولي بهه ابهن  

، نگرشو با اين پنداشته تيميه را دليل محكم و حجت تام  ابنهاي  ديدگاه

كهه   البته آنجها تيميه،  پذيرش يا رد هر سخن يا عملي، به سخنان ابنبراي 

در رد را حجهر   حتهي نهورولي نظهر ابهن     2.نظر داشته، مراجعه كرده است

بها ايهن   ه   7و علهي  9انكار مؤاخات بين پيهامبر درباره تيميه  ادعاي ابن

تها  اسهت،  ر كرده حجر آن را به مؤاخات أعلي و أدني تفسي توضيح كه ابن

برنتافتهه و بها اسهتدللي از     ه  احتياجات أدني به دست أعلي برطرف شود

بحث همه همچنين  3تيميه و تثييد نظر او آمده است. كثير به كمك ابن ابن

 نامهه  پايهان قهول از    نقهل اسهت،  صهفحه  پهنج  شيعه كهه  ديدگاه صحابه از 

 4باشد. ميكارشناسي ارشد 

                                                           
 .119اثر التشيع، ص. 1

 و ... 339، 322، 316، 357، 26، 21صص. 2

 .259ص. 3

 .31ي  24صص. 7
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 نگاري اسلامي در تاريخگون گونااعتراف به نقش فرق ط( 

همهه فهرق و مهذاهب     ،نگاري اسهلامي  پذيرد كه در تاريخ نورولي مي

اما براي آنکه  1.تر از ديگران است نقش شيعه برجسته ليو ؛اند نقش داشته

بسهيار مههم   در فرهنگ و تمهدن اسهلامي   ه که آفريني مثبت   اين نقشدر 

باشد ه ترديد، و آن   مي با ادعاهاي جعل و تحريف در تضاد كاملًااست و 

كردن تاريخ اسلام ايهن    گويد شيعه براي مشوه و مشوش ميرا انکار کند، 

نهام  ابوشهاكر ديصهاني را    شبراي اثبهات ادعهاي  را انجام داده است و كار 

 2شناسند. كه شيعه و سني او را زنديق ميبرد  مي

بهودنش از محتهواي آن روشهن     نورولي خبري ساختگي را كه سهاختگي  

بهودن   سازي تشهيع بها زنهديق     برداري عليه شيعه و همسان ست و براي بهرها

 جهاي ابوشهاکر   غلهط، بهه    کند. در اين خبر جعلي حتي به  جعل شده، نقل مي

گهري   ثبت شده و از زبان او نقل شده كه رافضينام شخص ديگري ، ديصاني

 3بينند؛ زيرا مدخلي بهراي جعهل و تحريهف در اسهلام اسهت.      را آموزش مي

شناخته و رفهض را   درستي نمي را به  ديصاني طراح اين قصه كه گويا ابوشاكر

اي تعليم ببيننهد تها    اي آموزشي پنداشته كه دانشجويان ناگزيرند دوره نيز دوره

رافضي شوند، چنين گزارشهي را جعهل کهرده اسهت. نهورولي نيهز مناسهب        

 د.  سازي شيعه استفاده نماي که از آن براي اثبات حديث  دانسته
                                                           

 .3ص. 1

 .961، ص2؛ اختيار معرفة الرجال، ج133؛ التوحيد، شي  صدوق، ص125و  128صص، 1الكافي، ج. 2

تيا  اسيت  مايه برخي مخالفيان شييعه    . ناگفته نماند كه اكنون نيز اين اتها  دست66، ص9تاري  بغداد، ج. 3

چنين كرده است؛ اعيان الشييعه،   «تحت راية القرآن»رافعي در كتاب  مثلا  ؛بنامندشيعه را مرادف زندقه 

 .76، ص1سيد محسن امين، ج
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پهس در  اسهت،  اگر شيعه اين همه روايهات تهاريخي را جعهل كهرده     

داشته باشد. اثبات ايهن ادعها بهه معنهاي     تواند  مينگاري چه سهمي  تاريخ

ناشي  ها گويي تناقض  اين شدن در آن. نه سهيم ،نگاري است تخريب تاريخ

همهه  در غير اين صورت بايد  ؛گرايانه است متعصبانه و غيرواقعديدگاه از 

همين اعتراف او بهه نقهش شهيعه،     بداند. هرچنداخبار شيعي را ساختگي 

تهوان وجهود    نمهي  . البتهحاكي از صحت كلي اخبار و روايات شيعه است

 اخبار ساختگي را در عموم آثار اسلامي منكر شد.

 يها مهورخ، طهرد و ناديهده     يبهودن راو   از آن گذشته به صرف شهيعه 

ههاي   از گهزارش بسياري ، حجم يود وكه به اعتراف خ يگرفتن هر روايت 

 گونهه  همهان و اشتباه اسهت و   يغيرعقلاي يگيرد، كار يرا در بر م يتاريخ

 بهين  موجب از ،انگاشتن روايات شيعه ، ناديدهاست اذعان داشته يكه ذهب

حقيقهت در  ايهن   1شهود.  ياز معارف شريعت اسلام م يرفتن بخش عظيم 

كهه بهرخلاف تصهور    ني است همچنين گفتصادق است. نيز تاريخ اسلام 

گونه نيست كه هرچه شهيعه نقهل و گهزارش     يناوهابيون،  ياوليه يا ادعا

اغلهب  بلكهه   .رو شهده باشهد   هروبه سهنت   اهل با انكار و طرد كرده، لزوماً

و چهه بسهيارند عالمهان    انهد   را انکار کهرده روايات شيعه  ،متعصبان تندرو

بعد تاريخ شهيعه و   دررا شيعه احاديث  از يكه بخش عظيم يمنصف سن

 2اند. گنجانده يشانها پذيرفته و در كتاب :بيت اهلفضايل 

                                                           
 .9، ص1ميزان اسعتدال، ج. 1
 انيد؛  پذيرفتيه رواييات آنيان   سينت   نا  برده است كه اهيل را  صد نفر از شيعيانالدين عاملي،  علامه شرف. 2

سياري از افراد ايين فهرسيت اعتقيادي نبيوده اسيت. بلكيه       . البته تشيع ب185. 159صصالمراجعات، 
 اند. سنت آنان را شيعه ناميده اهل
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شهيعيان اخبهار و   اسهت،  اما در پاسخ عبدالعزيز نورولي كه ادعا كرده 

انهد، بايهد    آنهها را نقهل كهرده    ،ندانستهسنت  اهل و علماي  هحاديثي ساختا

از آنهها  ي کهه بسهياري   نگاران سن توان باور داشت تاريخ يگفت چگونه م

بهه  توجهه   بهي را ندانسهته و   ياز روايهات تهاريخ   يانبهوه انهد،   ضد شهيعه 

 تضهعيف رجهال و  کهه آنهان بهراي     درحهالي  ؛نقل كرده باشهند  يشانمحتوا

و بها انهدي احتمهالي،     ي فروگهذار نکهرده،  از هيچ كوششه  هشيعاحاديث 

روايهاتي كهه نهورولي    حال هر در  .اند كرده يمعرف يروايات موثق را جعل

در بسهياري از   دانسهته اسهت،  را در كتابش جعلي و سهاخته شهيعيان   آنها 

اما اگر اين ادعهاي   1وجود دارند.سنت  اهل منابع حديثي، فقهي و تاريخي

در  ،ندانسهته  ،جعلهي را احاديهث   نورولي را بپذيريم كه دانشمندان سهني، 

 :، پس بايد چنين نتيجه گرفتاند کردهداخل و گزارش  شانهاي كتاب

احاديهث   در نقهل روايهات،  سهنت   اههل  ثان و مورخهان : محهد نخست

و در تشخيص روايهات صهحيح و   شناختند  نميصحيح و سقيم را از هم 

 اند؛ ناتوان بودهموثق 

 اند. : اخبار فراواني در منابع سني وجود دارد كه ساختگي و جعليدوم

 علمهاي صهحيح اسهت و   ههر دو نتيجهه   معتقديم و باور داريم کهه  ما 

توجهي، چه از روي  ت دروغين بسياري را چه از روي بيرواياسنت  اهل

و بهه   ،وارد شهان هاي در كتهاب  ،ورزي ضعف در تشخيص و چه با غهرض 

 آمدن كتب صحاح و مسهانيد، وجهود  علت پديد و اند آيندگان منتقل كرده

                                                           

 در ادامه به مواردي اشاره خواهد شد.. 1
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ههاي   حهديثي و مجموعهه  جوامهع  پايه و دروغين در  ضعيف، بياحاديث 

شهان را از حيهث اعتبهار بهه      ديثيمنهابع حه  سهنت   اهلروايي سني است. 

اند كه گواه وجهود روايهات صهحيح و     بندي كرده هاي مختلف درجه رتبه

و بهه منهابع سهني راه     ،حاديثي سهاخته ااما اينكه شيعه  ؛سقيم در آنهاست

دليهل  بها  نيسهت و لزم بهود نهورولي     شدني  راحتي اثبات  به ،يافته باشد

بهه  ذهبهي  اعتراف افرادي ماننهد   کرد. ادعايش را ثابت ميعلمي و منطقي 

پوشي كرد، شاهد اين مطلهب اسهت    توان از روايات شيعه چشم نمياينکه 

 روايات شيعه جعلي نيست.همه كم،  كه دست

 نقد مواردي از محتواي كتاب

شايسهته بررسهي    ،بيشتر ادعاهاي مطرح شده در كتاب از آغاز تا پايان

ههاي   عقايهد و حجهت   كوشهيده در حهد تهوان در    ؛ زيهرا وي و نقد است

حجهم نقهد همهه آنهها     بر اينكهه  افزون  ؛ وليخدشه نمايد ،تاريخي شيعه

 نيسهت. ايهن پهژوهش   دسهتور کهار   شود، در  چندين برابر اصل كتاب مي

 کنيم. را بررسي مينمونه مواردي از كتاب براي بنابراين 

ههايي از آن،   محهدودبودن بهه بخهش   با وجهود   ،براي اينكه نقد كتاب

گفتهار و فصهل اول از    ياي كل و منصفانه باشد، مقدمهه، پهيش  جامع و گو

همين مقدار نيهز  و شود  باب يكم، بدون گزينش موارد خاص، بررسي مي

را مشهخص  و عيار كتاب و نويسهنده آن  است نمايانگر فضاي كلي كتاب 

هاي  باشد، به فصل نياز به شواهد و دليل بيشترجا با اين حال هرکند؛  مي

 :شود ه ميمراجع بعد نيز
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تعريف تشيع به استناد براي سطر چهارم، سيزده، نورولي در صفحه  ه

 «ناعبهدالوهاب خليهل الرحمه   »هاي معاصهر بهه نهام     سخن يكي از وهابي

« هفهي الهرد علهي الرافضه     رس الة » آورده كه مقدمه تحقيهق كتهاب  مطلبي 

توانسهت  و مهي  1منابع پيشين وجود دارد درالبته آن مطلب  .استمقدسي 

بهه ايهن مقدمهه تنهد     وي ارجاعهاتي كهه    مراجعه کند. با توجه بهه آنها به 

همچنين  2عنايت خاصي به آن داشته است.يابيم او  در ميضدشيعي دارد، 

مهورخ   ،كدام از آثهار مسهعودي   در همين صفحه مطلبي را با اينكه در هيچ

آورده اسهت.  مقدمهه،  همان در ن انيافته، ولي به نقل خليل الرحم ،مشهور

و سهاخت   ميرا به منابع متقن و دست اول مستند او مطالبش سته بود شاي

كه در منبع اصهلي  دهد به مطلبي ارجاع اينکه نه  ؛كرد عالمانه استدلل مي

 ندارد.وجود 

ههاي ايهن    داري در نقهل مطالهب از ويژگهي    انصاف و امانتنداشتن ه 

ملهه و  در يهک ج آن پيهدايش  را دربهاره  نويسنده است؛ مثلًا عقيده شيعه 

، «اواصهوله  الش يهة صهل  ا» خر شهيعه، ثبدون ذكر دليهل از دو كتهاب مته   

محمهد حسهين   »، «خفهي التهاري   الشيهة» و «محمدحسين آل كاشف التطا»

را رد هها آن   وههابي ديدگاه تفصيل از   به ،و پس از آناست آورده  «الزين

قهرار اسهت نقهد    آنچهه  اين است كه رسم ، يمباحثچنين  در 3است.کرده 

، و سپس طرفانه و با استناد به منابع طرف مقابل تبيين بي ابتدا كاملًا شود،
                                                           

 .345، ص1؛ لسان العرب، ج915، ص2اثير جزري، ج النهاية في غريب الحديث، ابن. 1

 .7و  2، 1گزينه  17: صر.ک. 2

 .18ي  13صص. 3
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 .وي اين اصل را رعايت نكرده است شود. ولي نقد 

بهن   شهريک »سهطر دوم، آورده اسهت كهه از    شهانزده،  در صفحه او ه 

 7شد چگونه با اينكهه شهيعه علهي   پرسيده  .ق(  ه111)م.« عبدالله نخعي

 كل شيع  عيلي»داند؟ او پاسخ داد:  شان برتر مياست، ابوبكر و عمر را از اي

در حاشهيه، لزم  او «. اي دارنهد  همه شيعيان علي چنهين عقيهده  » ؛« ذا على

درباره شهريک مبنهي   را حجر  برداري بيشتر توصيف ابن بيند براي بهره مي

. بيهان کنهد  گذاران بهودن   بر عادل، فاضل، عابد و دشمن سرسخت بدعت

كلي درباره شيعه  اي گيري يک را مبناي نتيجهسپس نورولي اين سخن شر

 مبني بر اينكه اگربداند را مصداق گفته ذهبي آنان تا زيركانه دهد  ميقرار 

و بسهياري از  اسهت  را كنار نههيم، مفسهده آشهكار    شيعه راويان احاديث 

بهها شههيعيان دلخههواهش رود و نيههز بههين شههيعه  معهارف ديههن از بههين مههي 

مشهكل دارنهد، تمهايز قايهل     سهنت   اهل يكه با خلافت خلفا :بيت اهل

 رو وجهود نهدارد؛ ازايهن   اما چنين سخني از شريک در هيچ منبعهي   1شود.

 «النبهوات »ايهن سهخن دروغ را بهه كتهاب     اسهت  ناچار شهده  نيز نورولي 

 2.تيميه ارجاع دهد ابن

كنهد. امها اولً    وي در بخشي از مقدمه، برخي عقايد شيعه را مطرح مي ه

رود؛  ضعف شيعه به شمار مي ده است كه به گمان او، نقطهعقايدي را برگزي

                                                           
شد كيه   ل گذشت، در عصر بهبي، شيعه به طور مطل  به همان شيعه اعتقادي گفته ميچنان كه در فصل او. 1

 نه امثال شريك نخعي. ؛همان روافض يا شيعيان غالي باشند

. گفتني است كه نور ولي در ارايه ايين تفسيير از شييعه، تحيت تيأثير      223تيميه، ص النبوات، ابنر.ک: . 2

 تيميه در همين كتاب النبوات است. ابن
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اصهطلاح شهيعيان غهالي يها همهان       ثانياً عقايدي را انتخاب كرده كه ميان به 

اماميه مشتري است و به گمان او در تحريف تاريخ مؤثر بهوده اسهت؛ ايهن    

 اند از: امامت، وصيت، عدالت صحابه، رجعت و تقيه. عقايد عبارت

نامه وههابي را مبنها قهرار داده اسهت؛      و وصيت، دو پاياندر بحث امامت 

سهليمان  »تهثليف  « في صهدر السهلام   الفتةةسبا و أثره في احداث بن  عبدالله»

 وقه ة عمر في تاريخ الطبري عن مقتل عثمهان و  بن  مرويات سيف»و « العوده

 سبا.بن  ، بخش مربوط به عبدالله«محمد التيثبن  خالد»اثر « الجمل

سبا نسبت دههد   شد پيدايش شيعه را به شخصيت دروغين ابنکو وي مي

سهبا   هاي ابهن  و باور مستند و مستدل اماميه درباره امامت و وصيت را آموزه

گويهد:   دهد و مي شمارد. سپس در ادامه، ماجرا را كاملًا وارونه جلوه مي مي

طالهب، وصهيتي قايهل نيسهتند. بلكهه       ابهي بهن   سنت براي علي علماي اهل»

ف آنها بر سر اين است كهه آيها خلافهت ابهوبكر بها نهص )وصهيت(        اختلا

دليل محكم او براي رد وصهايت امهام   «. بوده، يا انتخاب مسلمانان 9پيامبر

باشد. اما او  اش با حضرت آشكار مي ، انكار عايشه است كه دشمني7علي

رو  را ناديهده بگيهرد؛ ازايهن    7تواند كثرت نصوص دال بر وصيت امام نمي

ابهراهيم  بهن   عمهر بن  گويد كه قرطبي )احمد حجر، مي اد به گفته ابنبا استن

 .ق( همه آنها را ساخته شيعيان دانسته است.  ه323انصاري متوفاي 

تيميه، با اين توضهيح كهه در    را نيز با استناد به گفته ابن« حديث دار»نورولي 

 1اين حديث چيزي دال بر وصايت و خلافت وجود ندارد، رد كرده است.
                                                           

 .21ي  15صص. 1
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صحابه و عدالت آنهان بحهث و منهاظره    درباره شيعه و سني فراوان  ه

انجامهد؛ امها آنچهه نهورولي      تفصهيل مهي    و ورود به اين حوزه بهاند  کرده

شيعه را بهه غلهو در عقيهده    آنان آورده، بيانگر غلو در شثن صحابه است. 

صحابه، نهايهت غلهو را دارنهد. او در بهاب      بارهکنند؛ اما خود درمتهم مي

كننهده   را كافي و قهانع  9شده از زبان پيامبر ايگاه صحابه، روايات جعلج

نمايي صهحابه تها    از علماي سني در بزرگفراوان هاي  قول  نيافته و به نقل

بهن   اي از مسند احمد گفته 02روي آورده است. در صفحه  ،حد عصمت

  اين عبارت آورده است: حنبل، در شثن صحابه با

مسيعود قيال  إن الله ن ير في سنده عين عبيدالله بينراى ابمام احمد في م

قلوب انعباد لوخد قلب مح د خير قلوب انعباد لاصطفاه ننفسيه لابنعثيه 

برساننه،  م ن ر في قلوب انعباد بعد قلب مح د لوخيد قليوب أصيهابه 

دينيه، لييما رأى  د لجعلنيم ازراء نبييه، ي:يياتلون عيلىخيير قليوب انعبييا

 حسن ا ما رأاا سيئا لنو عندالله سي.قالمسل ون حسنا لنو عندالله
1
 

را  9رام بندگانش نظر  رد و قلب حضگرت مممگد  خداوند به دل

را يافت. پس آن را برام خگود برگزيگد و بگه رسگالت      بهتري  دل

رام فمابه را بهتري  را نگريست و دلمبعوث  رد. دوباره به قلب

گسگترش   قلوب يافت. پس آنان را وزرام پيامبرش قرارداد تگا در 

دينش  مكش  نند. بنابراي  ررچه مسگلمانان بپسگندند، نگزد خگدا     

 .نيكوست و ررچه ناخوش دارند، نزد خدا ناپسند است

                                                           

 .345، ص1حنبل، ج بنالمسند، ا .1
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اسهناد ايهن سهخن    فردي به نام احمد شاكر را شاهد گرفته كهه  گاه  آن

 صحيح است.

بلکه  ؛نيست تا ارج و اعتبار داشته باشد 9اين حديث پيامبرنخست: 

 ؛حابه استسخني منسوب به ص

آيا همه صحابه، حضرت را در گسترش دين يهاري کردنهد؟ آيها    دوم: 

ترين مانع گسترش اسهلام بودنهد و تها     اميه که بزرگ امثال ابوسفيان و بني

بهرداري از آن   بههره   خدمت نکردند و فقهط در پهي  به اسلام  نيز آخر عمر

 ن سخن باشند؟توانند مشمول ايمينيز  1،بودند

افي است كه تشريع حسهنات و سهيئات از سهوي    اين سخن گز سوم:

ههاي مسهلمانان باشهد. آيها زناکهاري،      مطهابق نظهر و خواسهته    ،پروردگار

بهن   نماههايي ماننهد يزيهد    فجهور مسهلمان   و خواري و انواع فسهق  شراب

... ههم مقبهول   و ارط اة ط ن   طس ر عقبهه،  بهن   وليد، وليدبن  معاويه، خالد

 خداوند است؟

سهازي از روايتهي از    ن گفته، تحريف يا معادلرسد ايچهارم: به نظر مي

                                                           
ده بيود، بيه   ي  رسي يي ان كيه بيه آرزو  ي  منابع گوناگون، پس از انتخاب عثمان به خلافت، ابوسفيتصر  به .1

كيرد   يه مي يه توصي يي ام يو بيه بني   ،هست يروز حساب و معادنه و  ،سوگند خورد كه نه بهشت و جهنم

كيرد  يز در دوره عمر ابراز مي يه نيانند و از دست ندهند. معاودست بگرد به دست يخلافت را همانند گو

الفياي  فيي    ؛84، صيفه وفيدک، جيوهر  ين خواهند كرد؛ السقيفتد، چنيكه اگر خلافت به دست آنان ب

 93، ص5؛ شرح نهيج البلاغيه، ج  78ص ه،أخبار الدولة العباسي؛ 88ص ،2ج، يزمخشر ،غريب الحديث

تياج  ؛ 138و  134صصي ، 5؛ لسان العيرب، ج 356ص، 2ج ر،ياث بنا ،النهاية في غريب الحديث؛ 97و 

و  رفيت  ميي نا شده بود، بيه گردنيه احيد    يان نابيكه ابوسف يزمان ي. حت297ص ،12ج، يديزب ،العروس

 .189، ص8، جي ، طبريم؛ تارياران  را شكست داديجا بود كه محمد و ينگفت: در ا يم
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 1فرمود. 3اش به حضرت فاطمهباشد که در جريان بيماري 9رسول خدا

  حنبل چنين آورده است: قول ديگري از ابندر نيز 

كلنم اجمع  اانكه عن  ن انسن  ركر محاسن أصهاب رسول اللهم

بي أصهاب رسول الله أا ااحدا مي ىانذف خر ننم لنيو بيننم، ل ن س 

 وسةلة  اابقنيداء ميم  قربة  مبندع رالضي، حبنم سن  اانيدعاء ميم 

  ققققفضلة االأخذ بآ ار م 

، رمه فمابه و خگوددارم از  9رام افماب رسول خدابيان خوبي

فمابه يگا   رر سذ ر آنچه بي  آنان رخ داد، مستمب است. پس 

ممبت  گذار و خارج از دي  است. يكي از آنان را دشنام درد، بدعت

فمابه مستمب، دعا برايشان موجب تقرب به پروردگار، پيروم از 

 .گيرم از آنان فضيلت است آنان وسيله نجات و سرمشق

                                                           

من مرضه لليما رأت ميا برسيول الله  تعوده ا و ناق    3لدخل  عليه لاي    مرض مرض 9أن رسول الله .1

خرت دمعننا ل:ال ما  يا لاي   إن الله عز اخل ايلي  إلى الأرض  ىمن الجند اانضعه خن:ننا انعبرة حن

لأنكهنيه ااذذتيه  إليّ  ىبعليك ليأاحمننيا أباك لبعثه نبيا  م ايل  إنينا انثاني  لاخنار مننا لاخنار   ايلاع

أعل نم علما؟ لسرت بيذنك  أقدمنم سلما ا    أن نكرام  الله إياك زاخك أع  نم حلما اأما عل ؛اصيا

يا لاي   نيه  مانيي  أساا  واقيب إيمانيه بيالله ارسيونه  9ااسنبشرت  م قال ما رسول الله 3لاي  

لله اأمره بالمعراف انهيه عن المنكر اقضاؤه بكناب ا 8احك نه اتزايجه لاي   اسبطاه الحسن االحس 

ا قيال الأنبيياء ي  يعطنا أحد من الأاني  ااخخيرين قبلنياق أا أعطينا سب  خصال لم بي يا لاي   إنا ا ل

عليك بيدركنا أحد من اخخرين غيرنا نبينا ألضل الأنبياء ا و أبيوك ااصيينا ألضيل الأاصيياء ا يو ب

 ن  حي  يشاء ا يو خعفير ابينع ك امنا من نه خناحان يطير مما في الج ةاشنيدنا خير انشنداء ا و حمز

طياووس،   بين ؛ الطرائيف، ا هع ك امنا سبطا  ذه الأم  اهما ابناك امنا اانذف نفسي بيده مندف  ذه الأمي

، 7، جير، طبراني يي : المعجيم الكب ر.ک .تفياوت در عبيارات   يبيا كمي   ي،مغيازل  ابنبه نقل از:  137ص

؛ كنيز العميال،   293، ص8ئيد، ج ؛ مجمع الزوا132م، صي؛ كتاب سل199صطوسي، ، ي؛ اسمال141ص

 .657، ص11ج
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 گفتني است:درباره اين سخن 

 نخست: اگر سب صحابه موجهب رفهض باشهد، بسهياري از مسهلمانان      

يان اعم از صحابه، تابعان و ديگر مسلمانان رافضي خواهند بود و نبايد شهيع 

 سهبب کينهه    را رافضي ناميد؛ زيرا آغازگر سب و لعن معاويهه بهود کهه بهه     

داشت، آن حضرت را لعهن   7طالب ابيبن  و دشمني که با اميرمؤمنان علي

ههاي طهولني، در قلمهرو     کرد و اين سنت سهيئه را او بنها نههاد و سهال     مي

  شههد تهها اينکههه عمههر ههها و نمازههها بههدان عمههل مههي اميههه در سههخنراني بنههي

عبهدالعزيز بهه مخالفهت بها آن برخاسهت. در آن زمهان دشهمني بها آن         بن ا

و لعن ايشهان عمهل رايهج جامعهه مسهلمانان شهد و جريهاني         7حضرت

 هههاي بسههياري وجههود دارد گههري در جامعههه رشههد کههرد. گههزارشناصههبي

بهن   اخهي زيهد  بهن   عبهدالرحمان »و « ابوعبدالله جدلي»که کساني همچون 

 فرمهود:   رفتنهد و ايشهان مهي    سهلمه، مهي   لمهؤمنين، ام ا از کوفه، نهزد ام « ارقم

آنان متعجهب منکهر ايهن کهار     « کنند را سب مي 9چه کساني رسول خدا»

بهه منزلهه    7طالهب  ابهي بهن   سهب علهي  »گفت:  سلمه مي شدند، ولي ام مي

حتي در روايتي آمده است که نه فقط سب علي، بلکهه  «. است 9النبي سب

اگر کوفه که مرکز محبهان   1دارد. را 9النبي حکم سب 7سب محبان علي

بود، چنين وضعيتي داشت، روشن اسهت وضهعيت ديگهر منهاطق      7علي

 چگونه خواهد بود.

برخهي محبهان آنهان و نيهز      ،:بيهت  اهلاين اعمال و ظلم به  پي در
                                                           

 .264ي  269صص، 72جتاري  مدينة دمش ،  .1
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که آنهان را همهان شهجره     ،اميهبه لعن معاويه و بني ،برخي خلفاي عباسي

نظهر دارنهد     وردند. منابع تاريخي اتفاقدانستند، روي آ ملعونه در قرآن مي

را  ايهن نظهر   ،مون و معتضهد ثماننهد مه   ،عبهاس اي از خلفاي بنيکه شاخه

تصميم گرفهت تهرحم بهر معاويهه را      .ق  ه011داشتند و معتضد در سال 

ثمون را از ممنوع و لعن آنان را بخشنامه کند و براي اين کار، بخشهنامه مه  

نوشتند معاويه را ويژه  به  اميه و يئات بنيس ،و از روي آن خزانه درآوردند

ها و بازارهاي بتداد خوانهده شهود؛ امها بها مخالفهت      کوچه درو قرار شد 

ناصهبي و   ،کثيهر که به گفته ابهن ه  «وهببن  سليمانبن  عبيدالله»وزيرش 

و بها تهدبير قاضهي    ه   دانسهت  را کهافر مهي   7و علي ،عثماني مذهب بود

امه هرگز خوانده نشد. علت توفيق وزيهر  ، اين بخشن«يعقوب بن  يوسف»

و قاضي يوسف آن بود که خليفه را قانع کردند با خواندن اين نامه، مردم 

و مقابلهه بها آنهان     ،د و گرايش به آنان بيشهتر نبر مي به حقانيت علويان پي

 1دشوار خواهد شد.

بهدترين   7ابهي طالهب  بن  دوم: سب صحابه اگر ناروا باشد، سب علي

زيرا آن حضرت به فرمهوده خداونهد در آيهه مباهلهه، نفهس       نوع آن است؛

ادامهه يافهت.    7از صهلب علهي   9است و نسهل رسهول خهدا    9پيتمبر

«ان الله خعل رري  كل نب  في صلبه ا خعل ررين  في صلب  ذا»فرمود:  9پيامبر
؛ 2

 خداوند نسگل رگر پيگامبرم را در فگلب خگودش قگرار داد، ولگي نسگل مگرا          »

                                                           

، 12جيوزي، ج  ؛ المنيتظم، ابين  1، ص9؛ تجيارب اسميم، مشيكويه، ج   63ي   97ص، صي 15. تياري  طبيري، ج  1

 .46، ص11؛ البداية والنهايه، ج14، ص21؛ تاري  اسسلا ، ج789، ص4؛ الكامل في التاري ، ج342ص

 .295، ص72نة دمش ، جيمد  يتار .2
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، يعني سهب بهرادر، وزيهر، وصهي،     7و لعن علي. پس سب «در فلب علي

 .9و سب نفس پيامبر بزرگوار اسلام 9پدر فرزندان حضرت

اسهت  صهحابه   رهدرباسنت  اهل اختراعي و عقيدهياد شده سوم: سنت 

فقهط  سيره صحابه نهه   کرد؛ زيراتطبيق  9با سنت نبويرا آن توان  و نمي

است ههر يهک    بوده در بسياري موارد متناقض و متضاد، که يكسان نبوده

پهذير   متابعهت از همهه آنهان امكهان    عملًا و کردند  روش خود عمل ميبه 

آن حضرت را نيز سيره مقبول دارد و خداوند  9رسول خدافقط نيست. 

بيايهم اقنيدينم »ققق نه صحابه را. اگر منظور  ،اسوه حسنه معرفي کرده است

 انهد. پهس ههدايت    شيعيان نيز به برخي صحابه اقتدا كهرده  ،باشد« ا ندينم

برخهي  ند و نبايد در عقيده آنان تشكيک شهود. مخالفهت شهيعه بها     ا يافته 

و فراتهر از   ،صحابه نيز بالتر از مخالفت برخي صهحابه بها برخهي ديگهر    

و  ندشمشهير كشهيد  يکهديگر  كه صهحابه بهه روي    ،جنگ جمل و صفين

 شود.كشته شدند، نيست تا موجب خروج از دين فراواني شمار 

بهه آنهان    هدهنهد  دشهمن صهحابه و دشهنام   ، حنبلفتواي ابنبه  :چهارم

تيميهه، طهاعن در    و به عقيده ابهن  ،زنديق ،و به گفته ابوزرعه ،گذار بدعت

كننده مؤمن، هماننهد قاتهل    لعن 9و بنا به روايتي از پيامبر خدااست دين 

صهحابه، سهخني   همهه  دانستن محاسهن    اين گفته و سنت 1.او خواهد بود

ن امنه ؤاميرمويهژه   به  :بيت اهلدرواقع مرادشان سواي  که ظاهري است

، سهنت  اههل حنبل و بسياري از بزرگان  است. چگونه است كه ابن 7علي

                                                           

 .26ي  27صص. 1
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بن  حريز»مانند را هاي او  كننده و لعن 7طالب ابيبن  برخي دشمنان علي

« هثقه  ن  ة  ن  ة » بلكه با تعبيهر  ،اند ناصبي را نه تنها تضعيف نكرده «عثمان 

و موجهب خهروج از    اگر سب و لعن صحابه جايز نبود 1اند. تودهبسيار س

گهذار معرفهي    بهدعت  7دهندگان علي ها و دشنام، چرا ناصبيشد ميدين 

كننهده را   لعهن  9در جايي كه با استناد به فرمايش رسول خهدا  ؟اند نشده

را بها ادعهاي اجمهاع،    7شمارند، چهرا قاتهل علهي    همانند قاتل مؤمن مي

امها بهراي    ؛2داننهد  مهثجور مهي  و  «جتهد مخطها م» ر رامجتهد و قاتل عما

ريهز و   و آنان را فساق، محارب، خوننيستند قاتلان عثمان اجتهادي قايل 

 3كنند؟! ملعون معرفي مي

هاي صحابه، رجعت و تقيه، مطالهب دروغ بسهياري را بهه     در بخش ه

نخسهتين  و  پهرداز رجعهت   نخسهتين نظريهه  سبا را  شيعه نسبت داده و ابن

رجعت از عقايد اجماعي و مسلم اماميهه   است. كننده صحابه شمرده طعن

و نيازي بهه وجهود افهرادي    دارد و شواهد قرآني و مستندات روايي است 

آن را  :تقيه نيز از معتقداتي است كه امامان شهيعه  4سبا نيست. چون ابن
                                                           

 براي توضي  بيشتر به سخن پاياني همين فصل مراجعه شود.. 1

إن اصاب المجنند لله اخران )اخر ابخننياد ا اخير ابصيابه( ا إن اخطيأ لليه اخير ااحيد )اخير »از باب . 2

 .«(ابخنناد

. همننيين  265، ص4؛ اسصيابه، ج 84، ص3جابن حز ، ؛ الفصل، 787، ص15حز ، ج : المحلي، ابنر.ک. 3

در دفياع از   7گرفته با اميرالميؤمنين عليي   هاي صورت حز  در توجيه مخالفت بنهاي ا استدسلر.ک: 

و نييز دفاعييات    88ي   48صصي ، 3اما  دارد؛ الفصل، ج عملكردهايي كه به  عثمان و معاويه و تعريض

 .279، ص8كثير از يزيد؛ البداية والنهايه، ج ابن

؛ رسائل المرتضيي، سييد   44؛ اوائل المقاست، مفيد، ص65: اسعتقادات في دين اسماميه، صدوق، صکر.. 7

 .193صسيد مرتضي، ؛ الفصول المختاره، 139، ص3و ج 352و  126ص، ص1مرتضي، ج
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 1اند. تعليم داده شانپيروان شيوه عمل به آن را بهتجويز كرده و 

هاي رجالي اسهت،   م، دوم و سوم كه بيشتر شبيه مباحث كتابباب يك ه

حهال كوتهاهي از ههر فهرد      در هر فصل شماري را نام برده و در ابتدا شهرح 

شناسان سني را درباره او نقل كرده است. در ايهن   آورده و سپس نظر رجال

ميان اگر اين رجاليان به راويان اخبار شيعي دشنام نداده باشند، حتماً برخي 

اند. همين ابراز نظرهاي منفي،  ز آنان به تشيع يا رفض اين افراد اشاره داشتها

سهنت نيهز ههيچ     نشانه تشيع آنها تلقي شده و توثيقات برخي ديگهر از اههل  

تثثيري در نجات آنان نگذارده است. پس از آن اخبار تاريخي ايشان را بيان 

 اند. هايي را جعل كرده کند تا نشان دهد چه گزارش مي

 روايهاتي را ذكهر كهرده   فقهط  دار نبوده و  امانتنيز نورولي در اين كار 

را نقهل  گرايانهه آنهان    ولهي روايهات سهني    ؛اند كه به سود شيعه بوده است

انهد. وي   در نقل همان اخبار جعال و وضاع بهوده فقط گويا  2است.نکرده 

پس همهه رواياتشهان    ،سازند پرداز و حديث نگفته اگر چنين افرادي دروغ

 ؛ نه فقط روايات شيعي آنان.مردود خواهد بود

در فصل اول از باب يكم كه درباره راويان غالي است، براساس ترتيهب   ه

سهنت حبهه را ههم     .ق( نخستين فرد اسهت. اههل    ه13تاريخي، حبه عرني )م.

اند. وي روايات بسياري دارد كه نورولي فقط چنهد    تضعيف و هم توثيق کرده

اسهت كهه بها    « سد البهواب »يكي از آن احاديث ماجراي تا را برگزيده است. 
                                                           

. نييز  134؛ تصيحي  اعتقيادات اسمامييه، مفييد، ص    214، ص2؛ الكافي، ج92: الهدايه، صدوق، صر.ک. 1

 صفري.الله  نعمته در استنباط، نق  تقي: ر.ک

 شود. آيند، مستنداتي بكر مي در بررسي افراد كه در ادامه مي. 2
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 انكار وي مواجه شده است. اما نكات مهمي درباره اين روايت وجود دارد:

حال  ؛آورده است: نورولي، با تجاهل آن را فقط از طريق حبه نخست

ايهن  در  1طريق و در منابع متعدد سني و شيعه آمده است. آنکه از چندين

 حهارث سههمي(  بن  هلال)بلكه ابوالحمراء  ،ا نيست، حبه تنهنيزگزارش 

ولي مصهلحت نهورولي در آن بهوده     .وجود داردنيز  9خادم رسول خدا

، بها عبهارات   گونهاگون . البته متن گزارش در منابع از او نام نبردكه است 

در  و 3نهام حمهزه وجهود دارد   فقهط  در برخي منابع  2؛متفاوت آمده است

و در يک منبع، عبهاس و حمهزه    4ده استعباس آم ،جاي حمزه  بهبرخي 

در خبهر ديگهري، عمهر     5كننهد.  اين سخن را ابهراز مهي   ،هر دو به ترتيب

متعهدد از  ههاي   ناخشهنودي برخي منهابع،  براساس  6جايگزين شده است.

شهود   خبار، روشن ميااما با مقايسه  7است، وجود داشته 9تصميم پيامبر
                                                           

، 7؛ المعجم اسوسط، طبرانيي، ج 359، ص9؛ السنن، ترمذي، ج149، ص1حنبل، ج بن : المسند، احمدر.ک. 1

؛ 169، ص72؛ تياري  مدينية دمشي ، ج   235، ص4عيدي، ج  ؛ الكامل في ضعفاء الرجال، ابين 186ص

 .122ص، 6؛ الدرالمنثور، ج117، ص5؛ مجمع الزوائد، ج182ي  149صص بطري ،  العمده، ابن

 .376ي  372ص، ص9: الصحي  من سيرة النبي اسعظم، عاملي، جر.ک. 2

؛ إعيلا   735؛ شرف النبيي، خرگوشيي، ص  766ي   794صص، 2، كوفي، ج7مناقب اسما  اميرالمؤمنين. 3

 ، بحياراسنوار ؛ 61؛ الطرائيف، ص 38كراميه، ص  ييه الغيافلين، ابين   ؛ تنب325، ص1الوري، طبرسيي، ج 

 .155، ص38ج

 .185؛ العمده، ص34، ص2شهرآشوب، ج طالب، ابن مناقب آل ابي. 7

 .773جبر، ص نهج اسيمان، ابن. 9
 .135جبرئيل، قمي، ص بن الروضة في فضائل اميرالمؤمنين، شابان. 6
؛ 798، ص2كيوفي، ج  ،؛ مناقيب اميرالميؤمنين  311، ص؛ الخصيال 251، ص1علل الشرايع، صيدوق، ج . 4

؛ 25حجير، ص  ؛ القول المسيدد، ابين  185، ص2؛ شرح الأخبار، مغربي، ج186، ص7المعجم اسوسط، ج

 .119، ص5مجمع الزوائد، ج
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هها   عباس كه سالويژه  ؛ به تكه به اين گزارش، چند اسم افزوده شده اس

واقعه چنين است كه پس از دسهتور   1پس از شهادت حمزه به مدينه آمد.

جهز   بهه  هاي اصحاب به سهمت مسهجد،   مبني بر بستن در خانه 9پيامبر

كند كهه عمويهت را از    ميشکايت  ،عموي حضرت ،، حمزه7خانه علي

ا  اخرخي  ع يك»عمويت را جهاي دادي  پسهر مسجد بيرون كردي، ولي 

 سه نهام اضهافه شهده اسهت:    اين ولي با اهدافي خاص  ؛2«ع كاسكن  ابن

احتمهال اينكهه    3.«ع كاخرخ  ع ك ا ابابكر ا ع ر ا انعباا ا اسكن  ابن»

و تصريح به سهد بهاب    7كردن ويژگي علي برخي شيعيان براي برجسته

تر ها را افزوده باشند، بيش شيخين و همچنين در رقابت با عباسيان، اين نام

با ذكهر  فقط هاي موجود در منابع و  گرفتن تفاوت نورولي با ناديده 4است.

حهديث در درون خهود تنهاقض دارد كهه اگهر      کنهد   مهي يک تعبير، ادعها  

، پس عباس نبوده و اگر پس از احهد رخ  از نبرد احد بود سدالبواب پيش

 5اصل واقعه را مردود شمرده است. رو ازاين ؛پس حمزه نبوده ،داده

                                                           

نا  عباس را افزوده راويان دانسيته و  فقط . وي 376و  373صالصحي  من سيرة النبي اسعظم، عاملي، ص. 1

 يا غيرعمدي و با اتكا به حافظه رخ داده باشد. ،ه ممكن است با اهداف سياسيمتذكر شده ك

؛ إعلا  الوري، طبرسيي،  735؛ شرف النبي، ص766ي   794صص، 2: مناقب اميرالمؤمنين، كوفي، جر.ک. 2

 چنيين آميده   61. در الطرائيف، ص 155، ص38، جبحياراسنوار ؛ 38؛ تنبيه الغيافلين، ص 325، ص1ج

 .«عبدالمطلبرخنا ا مسسك غلمان بن يا مح د، ذ»: است

 .324، ص1؛ كشف الغمه، اربلي، ج345: كشف اليقين، حلي، صپي  ر.ک يها بر منابع گزينهافزون . 3

ع يك ا ابيابكر ا ع ير ا أخرخ  ع ك ا بن »چنين آورده است:  257، ص2شرح الأخبار، ج در مغربي. 7

 .«ترك  عليا احده

 .2، پاورقي73ص. 9
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تثييهد فرمهان   را بهراي  سهيوطي  ههاي   ديهدگاه نورولي دوم اينکه  نكته

و اصهحاب را   9ن پيامبرايم وگوهاي گفت که ، درحاليآورده 9حضرت

 1است.ناديده گرفته و نياورده 

اخبار را جعلي بنامنهد،  گونه  اين نورولي آنکه امثالنكته سوم: پيش از 

ايهن   «لموضهوعات ا»جوزي در كتاب  اند. ابن چنين كردهاسلافشان برخي 

ها در تقابل بها روايتهي كهه     روايت را جعلي خوانده و مدعي شده رافضي

نشدن در خانه ابهوبكر اسهت، ايهن روايهت را جعهل       نشان دهنده مسدود

جهوزي حتهي ايهن     کرده است. ابهن وارونه  يعني قضيه را کاملًا ؛2اند كرده

و  7با علهي رقابت براي داند که شايد پيروان خلفا احتمال را مطرح نمي

سبب  به  حجر اما ابن .خبري به سود ابوبکر جعل کرده باشند :بيت اهل

و اسهناد  است جوزي مخالفت كرده  با ابنشدت  به كثرت طرق اين خبر، 

قوي  ،اند حنبل و نسائي گزارش كرده كه ابن را وقاص ابي بن  حديث سعد

حهديث   رجال موجود در سند گزارش طبراني و نيز رجالهمه داند و  مي

جهوزي را بهه    حجهر، ابهن   شمارد. ابن عباس و برخي ديگر را موثق مي ابن

گويهد تصهور اينكهه رافضهه در تقابهل بها        و ميکند  ميخطاي شنيع متهم 

جوزي بها   توهم است و ابن ،بكريه )طرفداران ابوبكر( آن را ساخته باشند

 3.صحيح را پيموده استاحاديث  شمردن اين اشتباه، راه مردود

                                                           

 .54، ص9نثور، جالدر الم. 1

 .366، ص1جوزي، ج الموضوعات، ابن. 2

 .25صابن حجر، ؛ القول المسدد، 13و  12صص، 4فت  الباري، ج. 3
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ههايي در راسهتاي    كه اشاره شد، حبهه روايهت   گونه همانچهارم:  نكته

در كهردن ملايكهه از عثمهان و نهورولي      حيها  ؛ ماننهد ها دارد باورهاي سني

اما روايت ديگري به نفع ابوبكر دارد  ،آخرين خبر به آن اشاره كرده است

حجهر آن را باطهل    و ابهن  1نمودهبودن آن تصريح   عساكر به جعلي كه ابن

اما نورولي به آن نپرداخته است. در نتيجه، حبه عرنهي يها شهيعه     ،2هدانست

شهود كسهاني    مهي يا ثابهت  است نيست كه اين اخبار را نيز گزارش كرده 

 اند. جعل و به نام محدثان شيعه وارد متون كرده اند كه روايات را بوده

در  ،7امهام حسهين  قهول  از پهدرانش از   7که امام رضاگفتني است 

ضمن برشمردن مقهام، برتهري    9رسول خدا»فرمايد:  مي ،نيروايتي طول

هايي که خواههد شهد و حهوض کهوثر      ، از ظلم و ستم7و سجاياي علي

از امهام   ،محمود که راوي حديث است ابيبن  . پس از آن ابراهيم«خبر داد

پرسيد که راويهان   :بيت اهلن و امنؤبرخي فضايل اميرم بارهدر 7رضا

 فرمود:  7امام کند. را بيان ميل غريبي آنها غيرشيعه است و فضاي

ام غاليانگه اسگت   اند: دستهگونه فضيلت برام ما ساخته مخالنان ما سه

شدن به ربوبيت مگا بگه     ه رر س بشنود، شيعيان ما را با اتهام قائل

ام برام  است  از جايگاه ماست  ه اگگر   دسته؛  نند  نر متهم مي

ام در مثالب دشمنان مگا   و دسته شوند. مردم بشنوند، به آن معتقد مي

 ،شود، طرفداران آنان مقابله به مثلبا ذ ر نامشان است  ه باعث مي

ِيرنَ يرَدْعُونَ ) و به ما توري   نند. و خدا فرموده است: وَ  ت تسَُربُّوا الََّّ
                                                           

 .736، ص35تاري  مدينة دمش ، ج. 1

 .351، ص3لسان الميزان، ج. 2
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َ عَدْواً بغَِيِْْ عِلمٍْ  ِ فَيسَُبُّوا اللََّّ را را  ه جز خدا  يو آنهاي»؛ (مِنْ دُونِ اللََّّ

، خگدا  ي]و[ به نادان يدشمن مدريد  ه آنان از روندشنام  ،خوانند يم

 1«.را دشنام خوارند داد

فرد ديگري كه در اين فصهل شهرح حهالش آمهده، اسهماعيل سهدي،        ه

شمار اندكي  وي روايات بسياري دارد كه  2.ق( است.  ه101مفسر بزرگ )م.

اسهت كهه   « ث طيهر حهدي »ههاي او   از آنان بازگو شده است. يكي از روايت

حاكم نيشابوري آن را برپايهه شهرايط بخهاري و مسهلم،      3طرق فراوان دارد.

گويد بهيش از سهي تهن از شهاگردان أنهس، ايهن        صحيح دانسته است و مي

« سهعيد بهن   محمهد بهن   عقده احمد ابن» 4اند. روايت را از وي روايت كرده

 جريربن  محمد ابوجعفر»، 6.ق(  ه222)م.« حاكم نيشابوري»، 5.ق(  ه333)م.

حمهدان  بهن   احمهد بهن   ابوطهاهر محمهد  ».ق(،   ه312)م.« يزيد طبهري بن ا

.ق(، كتابي مستقل در باب طرق   ه112)م. « مردويهبن  ابوبكر»و « خراساني

« طيهب بهاقلاني  بهن   ابهوبكر محمهد  »اين حديث نگاشته بودند. با اين حال 

گويهد   كثير نيز مي ناي را منكر شده است. اب .ق( وقوع چنين واقعه  ه123)م.

                                                           
 .242و  241صص، 2  صدوق، جي، ش7ون اخبار الرضايع .1

س در وطياو  و ابين  235، ص3؛ اسنساب، سمعاني، جده استشتضعيف، تمجيد و توثي  فراوان همراه وي . 2

، 725صصي استناد كرده است؛ الطرائيف،  هاي   ديدگاهطرائف او را از مفسران سني شمرده و مكرر به 

 . و... 753، 752

و  55، ص6و ج 254، ص2؛ المعجيم اسوسيط، ج  132ي   135صصي ، 3المستدرک علي الصيحيحين، ج . 3

 . و... 264، ص4ج

 رک علي الصحيحين.المستد. 7

 .119، ص2شهرآشوب، ج طالب، ابن مناقب آل ابي. 9

 .169، ص7طبقات الشافعية الكبري، سبكي، ج. 6
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بهه   1توانم قلبا آن را بپهذيرم.  با اينكه حديث، سندهاي بسياري دارد، اما نمي

كثير، ذهبي هم در كتابي مستقل، طرق گوناگون حديث و بهيش از   گفته ابن

نود تن از راويانش را گردآورده، اما چون قبول نداشته، به رد و نقض اسناد 

كثير، خهود ذهبهي بها     ود اين ادعاي ابنبا وج 2و متن حديث پرداخته است.

پنداشهت،   را دروغ مهي « حديث طير»بيان اين نكته كه حاكم نيشابوري ابتدا 

دارد كهه   ولي از نظر خود برگشت و آن را در مستدركش آورد، اذعهان مهي  

مهن  »و كتابي درباره حهديث  « حديث طير»خودش نيز كتابي مستقل درباره 

با وجود فراواني طهرق حهديث طيهر،    »يد: گو داشته است و مي« كنت موله

 3«.اي انكارشدني نيست چنين واقعه

با اين همه نورولي فقط به سه منبع ارجاع داده كه اولي ترمذي اسهت و  

دومي نسائي و سومي ابويعلي است. جالهب   4او در صحت آن ترديد كرده،

او عمر  آنکه در روايت ابويعلي و نسائي چنين آمده كه ابتدا ابوبكر و پس از

او  9آمد و پيهامبر  7هر دو را نپذيرفت. سپس علي 9آمدند، ولي پيامبر

جاي عمهر، عثمهان قهرار     آمده و به « اسدالتابه»همين روايت در  5را راه داد.

 6دانهد.  اثير وجود ابوبكر و عثمهان را در خبهر مهردود مهي     گرفته است و ابن

                                                           

: شرح الأخبار، ر.ک. گويا قاضي نعمان مغربي، كتاب طبري را داشته است؛ 355، ص4البداية والنهايه، ج. 1

 .135ي  134صص، 1ج

 .385همان، ص. 2

 .1573، ص3تذكرة الحفاط، ج. 3

 .355، ص9السنن، ترمذي، ج. 7

 .91طالب، نسائي، ص ابي بن ؛ خصائص اميرالمؤمنين علي159، ص4المسند، ابويعلي، ج. 9

 .35، ص7اثير، ج اسدالغابه، ابن. 6
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رانهده شهدند و    9ر پيامبركثير، هر سه خليفه را با هم آورده است كه از د ابن

در روايت ديگهري، نخسهت ابهوبكر و عمهر بها       1اجازه ورود يافت. 7علي

خواهد نفهر   از خدا مي 9حضور يافتند و سپس آن حضرت 9دعوت پيامبر

چهارم را كه محبوب خهدا و رسهولش باشهد، بفرسهتد. البتهه در ايهن خبهر،        

 7كه خدا علهي كند  براي خدا تكليف تعيين کرده و درخواست مي 9پيامبر

آيد و اين پايهان مهاجرا نيسهت؛ زيهرا گزارشهگر آن،       مي 7را بفرستد و علي

سهازد تها    حاضهر مهي   9مسعود را نيز بر در خانهه پيهامبر   جابر انصاري و ابن

 2را مردد بنماياند. 7تر بودن علي محبوب

توان حهق را بهه    هرگاه تعصب و عناد جاي انصاف را بگيرد، ديگر نمي

، براي پذيرش هر فضليت آنان ترديهد  :بيت مخالفان اهل آساني پذيرفت. 

کننهد و بهه افهرادي كهه      كنند، اما همان فضايل را وارونه مهي  و تشكيک مي

دهنهد و در راوي آن، و محتهواي روايهات ترديهد      پسهندند، نسهبت مهي    مي

را مخهدوش نماينهد؛    9كنند؛ حتي اگر با اين کار رفتار شخص پيهامبر  نمي

تهر   شود كه سه خليفه نخست، نهزد خهدا محبهوب    ثابت ميزيرا با اين ادعا 

بهرخلاف خواسهت خهدا و بهه ميهل خهود        9انهد، امها رسهول خهدا     بوده

داوود  ابههي بههن  عبههدالله»تههر آنکههه  پسههرعمويش را پذيرفتههه اسههت. شههگفت

گويهد   دهد و مي قرار مي 9حديث طير را در مقابل نبوت نبوي« سجستاني

 باطهل خواههد بهود؛     9ول خهدا اگر حديث طير درست باشد، نبهوت رسه  
                                                           

 .388، ص4البداية و النهايه، ج. 1

حيديث  »آن را  عساكر نيز قدري آشكار است كه ابن بودن آن به  . ساختگي279، ص72تاري  مدينة دمش ، ج. 2

 داند. دهد، مشهور مي خبر مي 7مالك را كه فقط از حضور علي بن خوانده، و روايت انس« غريب
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کنهد و حاجهب    حكايهت مهي   9زيرا حديث طير از خيانت حاجب پيتمبر

 9گويا در نظر اينان، جايگاه صهحابه و حاجهب پيهامبر    1ايشان خائن نبود.

 است. 9فراتر از خود حضرت

گونهه اسهت كهه پهس از درخواسهت       اما بنا به نقل طبري، ماجرا بهدين 

ترين فرد نزد خهدا، عايشهه    دن با محبوبغذا ش حضرت از خدا مبني بر هم

بهن   كنند كه پدرشان بيايد و أنس انصهاري آرزوي سهعد   و حفصه آرزو مي

آمهد،   9بهه خانهه پيهامبر    7عباده انصاري را داشت. هنگامي كه امام علي

مالك سه بار ايشان را به بهانه اينكهه حضهرت بهه كهاري مشهتول      بن  انس

همهان طهور    2به زور وارد شد. 7ماماست، برگرداند و در مرحله چهارم، ا

انهد. يكهي از راويهان     كه گذشت، محدثان بسياري اين ماجرا را نقهل کهرده  

حديث كه جرح و تضعيف شده، سدي است كه از مشايخ با واسطه مسلم، 

 حجهاج   ط ن   ش هوة تهر از همهه    ماجهه و مههم   ترمذي، نسائي، ابوداوود، ابهن 

تيميهه معتقدنهد، شهعبه     جمله ابن .ق( است كه دانشمندان سني از  ه132 )م.

 اند. بنابراين مشايخ شعبه موثق 3كرد؛ جز از ثقات روايت نمي

راوي ديگهري   .ق(  ه131)م. حفصهه عجلهي   ابهي بن  ابويونس سالم ه

حجهر   ابناما  ،استشده كه به افراط در تشيع و غلو در رفض متهم است 

                                                           

 .84، ص25جتاري  مدينة دمش ، . 1

. 295ي   279، صيص 72؛ تاري  مدينية دمشي ، ج  135ي   134، صص1شرح الأخبار، قاضي نعمان مغربي، ج. 2

؛ 386، ص72گزارش شده اسيت؛ تياري  مدينية دمشي ، ج    در جايي ديگر اين آرزوهاي باطل نيز از أنس 

 .126طلحه، شافعي، ص بن ؛ مطالب السؤول، محمد165، ص5الحديد، ج شرح نهج البلاغه، ابن ابي

 .26حديث الطير، ميلاني، ص. 3
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عهدي   كه ابن گونه نهما 1اند. معين و عجلي توثيق كرده تصديق و ابناو را 

فضهايل  اسهت؛ زيهرا بيشهتر روايهاتش     غلهو در تشهيع بهوده     شگفته، عيب

معرفهي شهده    3وي در منابع رجالي شيعه، زيدي بتري 2.است :بيت اهل

امها   4کرده اسهت. لعن، تكذيب و تكفير او را  7و حتي امام صادقاست 

 ،اناش بها عثمه   به تعبير بهتهر، دشهمني   يا ،شكي نيست كه همين تشيع او

عبدالحميهد بهه آن تصهريح     و جرير بهن اوست با سنت  اهل باعث دشمني

دانست ابويونس همهان   تر آنکه سفيان ثوري تا زماني كه نمي جالب 5دارد.

رد  دههد  که نشان مهي  6كرد از او روايت نقل مي ،حفصه است ابيبن  سالم

و  نه دليل علمهي  ،منشث عقيدتي داردفقط  ،روايات اين راويانپذيرش يا 

 بوده است.گونه  اين باره بسياري افرادكم در منطقي. دست
                                                           

 .شودكتاب مراجعه  75و  78به صفحه . 1
عيدي مراجعيه    به الكامل ابنست ا. نورولي همت نكرده 377، ص3عدي، ج الكامل في ضعفاء الرجال، ابن. 2

عيدي   جملات ابنبرخي روشن نيست كه نورولي  رو ؛ ازاينبلكه به كتاب ديگري آدرس داده است ،كند

 اش نبوده است. يا در منبع مورد استفاده ،را نياورده

عتيبيه،   بين  حفصيه، حكيم   ابيي  بين  حيي، سيالم   بن صال  بن اي از زيديه و پيروان كثيرالنوا، حسن بُتريه: شاخه. 3

، خلافت و وسييت شييخين را نييز    7 بر وسيت عليافزون كهيل و ابوالمقدا  ثابت حدادند كه  بن سلمة

سينت   شوند؛ اما اهل ( و با اين وي گي از شيعه جدا مي722)طوسي، اختيار معرفة الرجال، ش ،پذيرند مي

چيون از مخالفيان شييخين    ت اسي نامگذاري آنان نيز گفتيه شيده    پندارند. درباره سبب ميآنان را شيعه 

هميان،  ) «أتنيبرؤان مين لاي يه؟ بيأتم أمرنيا بيأكم الله»به آنان گفت:  7علي بن برائت جستند، زيد

)طرائيف المقيال،    نيد سعيد أبتر بن يا مغيرة ،( يا به اين دليل كه منسوب به كثير النوا )ابتر اليد(725ش

 اند. (، بتريه ناميده شده239، ص2جابلقي، ج
 .274د، صوداو بند، اوداو ؛ رجال ابن399ة اسقوال، حلي، صخلاص. 7

، 2و ميييزان اسعتييدال، ج 136، ص15. در تهييذيب الكمييال، ج193، ص2الضييعفاء الكبييير، عقيلييي، ج. 9

 آمده كه تصحيف است. «خصمًا نلشيعه» 115ص

 . و...373، ص1حبان، ج ؛ المجروحين، ابن197همان، ص. 6
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 :بيهت  اههل كه در قدح خلفا و فضهايل  را نورولي برخي روايات او 

اگهر بهه   را ناديده انگاشهته اسهت.   تمجيد آنان اخبار در  كرده وبيان  ،بوده

چگونه آن  ،حفصه مخالف ابوبكر و عمر بوده ابيبن  ادعاي نورولي، سالم

بهه   8و از قول امام بهاقر و امهام صهادق    1علي عليين قرار دادهدو را در ا

بهن   نيست كه بگوييم امثال سهالم صحيح آيا  2دوستي آنان امر كرده است.

 ،دارنهد  9اي از روايات درباره خلفا و خاندان پيامبر حفصه، مجموعه ابي

پسهندند،   را نمي :بيت اهلفضايل احاديث  اما برخي پيروان خلفا، چون

 .كنند ميوارد در صحت آنها خدشه  ،تضعيف راويان با حربه

.ق(   ه122ه   111بهين   حصيره ازدي )م.بن  راوي غالي ديگر، حارث ه

است. از دليل تشيع و تضعيف او، عقيده بهه رجعهت و احاديهث فضهايل     

عدي ابراز داشته، بيشترين روايات محدثان كوفهه از   گونه كه ابن است. همان

زياد و بصريون از او اخبهار  بن  ، ولي عبدالواحدوي، احاديث فضايل است

او نيز هم تضعيف شهده و ههم توثيهق، ولهي هميشهه       3كنند. متفرقه نقل مي

گهاه بهه توثيهق افهراد اسهتناد       تضعيف، احاديث فضايل را در برگرفته و هيچ

 نشده است.

 7يكي دربهاره وصهايت امهام علهي     ؛حارث چند حديث شيعي دارد

نخسهتين كسهي كهه از در وارد    »فرمايهد:   س مهي بهه انه   9است كه پيامبر

. پهس از آن  «شود، امير مؤمنان، سرور مسلمانان و خاتم وصيين اسهت  مي
                                                           

 .185، ص35ج: تاري  مدينة دمش ، ر.ک. 1

 .85، ص9تهذيب الكمال، ج. 2

 .188، ص2الكامل في ضعفاء الرجال، ج. 3
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ديگهري خبهري اسهت كهه امهام بهر بهالي منبهر          .شهود  وارد مي 7علي

م  بنده خگدا و  »؛ «ىأنا عبدالله ا أخو رسونه بي:وما اب كذاب مفأ» فرمايد: مي

. ايهن  «گوسگت  جز م  چني  ادعگايي  نگد، درو    برادر رسول خدايم. رر س

و با اسناد فراوان آمده كهه  بسيار هاي گوناگون، در منابع  روايت با عبارت

از برخهي منهابع بهر     1.انهد  آن را پذيرفتهه محدثان مسلمان کند  حکايت مي

از ميهان   2فرموده است. چنين مي 9آيد كه امام به سفارش رسول خدا مي

ابهن   «مصهنف »سه منبع را برگزيهده اسهت. يكهي     فقطاين منابع نورولي 

اي )فقهال   جملهه در انتههاي آن  نسهائي كهه    «خصهائص »ديگري  ،شيبه ابي

 «الكامهل »سومي رجل: أنا عبدالله أخو رسوله، فخنق فحمل( زياده دارد و 

فتر/ مفتهري( از برخهي منهابع كمتهر دارد. او بها      )م يک كلمه  عدي كه ابن

تها تفهاوت و شهايد تنهاقض منهابع را بهه       رد قصد داانتخاب اين سه منبع 

روايهات تهاريخي و غيرتهاريخي    بيشهتر  غافهل از اينكهه    ،نمايش بگهذارد 

آن را و بها تعبيهرات خهاص خهود      شبرداشت براساسو هركس  اند چنين

 گزارش كرده است.

                                                           

؛ 735قيس هلاليي، ص  بن ؛ كتاب سليم، سليم68، ص1، ج7؛ عيون أخبار الرضا752: الخصال، صر.ک. 1

عاصيم،   ابيي  بين ؛ ا96، ص2؛ تاري  طبري، طبري سيني، ج 347و  267صصالمسترشد، طبري شيعي، 

؛ نسيائي،  754، ص4شييبه، ج  ابيي  بين ؛ المصنف، ا987؛ كتاب السنه، ص178، ص1جالآحاد والمثاني، 

؛ مسييند 84صنسييائي، ؛ خصييائص اميرالمييؤمنين، 126و  154و  156صصيي، 9السيينن الكبييري، ج

؛ 317و  359صصي ، 1ج سيليمان كيوفي،   بين  ؛ مناقب اميرالمؤمنين، محمد211حنيفه، ابونعيم، ص ابي

؛ جيواهر المطاليب، بياعوني    228، ص13و ج 288و  284صص، 2ج، الحديد ابن ابيشرح نهج البلاغه، 

 .25، ص9حاتم، ج ابي بن؛ الجرح والتعديل، ا45، ص1دمشقي، ج

 .39، ص9جالكامل في ضعفاء الرجال، . 2
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او براي تضعيف بيشتر، پس از ارجاع به خصائص نسائي افزوده است 

ن روايهت را تضهعيف كهرده اسهت. روشهن      سناد اياكه محقق اين كتاب، 

 است نويسنده كتاب، ايراد متني و دليل منطقي براي تضعيف يا ساختگي

روي  يو ناچار به چنهين رويهه ناشهيانه و اسهتدلل سسهت     نيافته بودن آن  

 .آورده است

 طلحه قنهاد بن  حنادبن  و عمرو .ق(  ه121)م. شمر جعفيبن  عمرو ه

هها روايهت غيرشهيعي و     ده ،انهد  عيف شهده اگرچهه تضه  نيز  .ق(  ه000)م.

و تلقهي بهه   نکهرده  مناقشهه  درباره آنها غيرتاريخي دارند كه علماي سني 

 1اند. قبول شده

بههن  و اسههماعيل .ق(  ه032)م. صههالح أزدي عتكههيبههن  عبههدالرحمان

ولي ههر دوي   .نان دارندآسرنوشتي مشابه نيز  .ق(  ه012)م. موسي فزاري

ند. نهورولي بها تضهعيف ايهن دو     ا 2«لاب حوأبك»آنان راوي خبر مشهور 

ايهن دو  داند  نميحديث را جعلي بنماياند، ولي است، اين راوي كوشيده 
                                                           

شيبه،  ابي بن؛ كتاب العرش، ا733، ص7: الآحاد والمثاني، جر.کشمر  بن خبار عمروبرخي ابراي آگاهي از . 1

؛ ادب 943و...؛ المحدث الفاصل، رامهرمزي، ص358، 352، 279صص، 1رقطني، ج؛ السنن، دا88ص

، 1؛ المعجيم الكبيير، ج  4، ص6؛ المعجم اسوسط، طبراني، ج64و  15صصاسملاء واسستملاء، سمعاني، 

؛ السينن،  85، ص4: الصيحي ، مسيلم، ج  نييز ر.ک . براي أحاديث عمرو قنياد  132، ص7و ج 226ص

، 7؛ السيينن الكبييري، نسييائي، ج 356، ص7و ج 953، ص2سييتدرک، ج؛ الم334، ص2ابييوداود، ج

 .755ص، 2؛ المصنف، ج258، ص6و ج 187ص، 9جبيهقي، ؛ السنن الكبري، 314و  317صص

آن كسي نباشيند كيه   همسران  را پرهيز داده بود؛  9حوأب، منزلي بين مكه و بصره است و رسول خدا. 2

ه عايشه در جريان جن  جميل عياز  بصيره بيود، بيا      سگان حوأب به وي پارس خواهند كرد. زماني ك

هيا تين    بازگشيت گرفيت؛ اميا ده   به به خاطر آورده و تصميم را  9ها، سخن پيامبر شنيدن صداي س 

 .286، ص2؛ اسنساب، ج749، ص3، جطبريحوأب نيست؛ تاري  آنجا شهادت دادند 
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 1انهد.  گزارش شدهنيز روايت نيستند و از طرق ديگر اين سناد اطريق، تنها 

كنهد   و اعتراف مياست  دهحجر، اين روايت را از طرق متعدد گردآور ابن

 2اند. صحيح دانستهآن را حاكم نيشابوري  حبان و افرادي چون ابن

هاي فصل نخستين كتاب بودند كهه بهه اصهطلاح     اين افراد، شخصيت

ضعيف و اخبارشان ساختگي قلمداد شده است. ما براي نمونه همه آنهان  

اجمال بررسي كرديم و از هر فهرد يهک روايهت را برگزيهديم و در      را به 

داقت نويسنده آگاه شهويم. در  وجو نموديم تا از درستي و ص منابع جست

داري وي  شماري وجهود دارد و عهدم امانهت    هاي بي همين اندي، اشكال

هها و   رسهد. در بخهش   ها به اثبات مهي  ها و قضاوت در نقل و نقد گزارش

وبيش همين رويه ادامه يافته اسهت و بهه بررسهي     هاي بعدي نيز كم فصل

كهه برخهي رجهال     تك موارد نياز نيست. اما لزم اسهت اشهاره شهود    تك

 3.ق(،  ه021)م.« عمهر واقهدي  بهن   محمهد »غيرشيعه و غيرامامي همچون 

)م. ميانهه  « ابهوالفرج اصهفهاني  » 4.ق(،  ه010)م.« مهزاحم منقهري  بن  نصر»

 6.ق(،  ه013)م.« المختهار كهوفي   ابهي بهن   موسيبن  عبيدالله» 5(،.ق  ه1قرن 

                                                           

؛ المسيند،  54، ص6و ج 92، ص6حنبيل، ج  بين  ؛ المسيند، احميد  32، ص2راهوييه، ج  : المسند، ابن.کر. 1

 .125، ص3؛ المستدرک، ج282، ص8ابويعلي موصلي، ج

 .76و  79صص، 13فت  الباري، ج. 2

 .752، ص5شمارد؛ قاموس الرجال، تستري، ج شي  مفيد او را عثماني مذهب مي. 3

 .362ي  398صص، 15جقاموس الرجال، بر سر سني و شيعه امامي يا زيدي بودن  اختلاف است؛ . 7

 .149شهرآشوب، ص بنزيدي مذهب است؛ معالم العلماء، ا. 9

حنبل از عبسيي بيه جير  اينكيه      بن در فصل يكم به مذهب او اشاره كرديم اما سزاوار گفتن است كه احمد. 6

 معين پيغا  داد كيه چگونيه از فيردي كيه دشيمن       بن كرد و به يحيي روايت نمي ،مخالف معاويه بود
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بهن   محمهد »و  1(.ق  ه 1اوايهل قهرن   م. ) «عبهدالعزيز جهوهري   بن احمد»

غلط و با همان معيار نهامعقول، شهيعه،     به 2.ق(  ه012)م. « حبيب بتدادي

با همه اينها از نكات سهتودني   3اند. متهم به شيعه يا شيعه امامي تلقي شده

كتاب، فصل سوم از باب دوم است كه نورولي شجاعت بهه خهرج داده و   

ار دهني و حاكم اسحاق، طبري، عم ابن مانندمورخان و محدثان مشهوري 

يقهين   کننهد، بهه    مهي گري مهتهم   به شيعيسنت  اهل كه برخيرا نيشابوري 

دادن   بهه تشهيع، برتهري   آنهان  گويد از علل اتههام   و مي دانسته استسني 

بسهياري  زيهرا  ولي اين امر دليلي بر تشيع نيست؛  .بر عثمان است 7علي

با اقهرار بهه   آنکه اما عجيب  4،اي داشتند ، چنين عقيدهسنت اهلاز بزرگان 

و بسهياري از دانشهمندان سهني را     کرده، رفتار شواقعيت، در عمل خلاف

 يا متهم به شيعه معرفي كرده است.شيعه غالي 

اسهحاق بها مهثلًا     طبهري و ابهن  تفاوت گذاشتن ميهان  نكته مبهم ديگر 
                                                                                                                  

 پاس  داد عبيدالرزاق صينعاني از عثميان كيه برتير از      نيز كند. يحيي  ايت ميبسيار رو ،است معاويه

، 9كند؛ الغيدير، ج  ميحنبل نقل روايت از عبدالرزاق را هم ترک  پس ابن ؛گردان بود معاويه است، روي

كه زحميات  بيراي درک محضير عبيدالرزاق در     حنبل براي اين ين عقيده داشت ابنمع . نيز ابن256ص

 .943و  942صص، 5كند؛ سير اعلا  النبلاء، ج ن نرود، از او روايت ميسفر يمن از بي

 .215، ص16كند كه وي شيعه نيست؛ شرح نهج البلاغه، ج الحديد تصري  مي ابي بنا. 1

معاشيرت  سيبب   بيه   آقيابزرگ تهرانيي  فقط بلكه  ،اند شناسان سني وي را شيعه ندانسته كدا  از رجال هيچ. 2

 .175و  135صص، 25كرده است؛ الذريعه، جاستظهار نين كلبي چ وي با ابنبسيار 

، اسيت  كه بر جرح و تضعيف راويان و مورخان متمركيز شيده   اش همان رويه غيراصولي براساسنورولي . 3

اميا انكيار تشييع جيوهري از سيوي       ،الحدييد را پذيرفتيه   ابيي  بين شدن واقيدي از سيوي ا    شيعه ناميده

 مراجعه شود. 354و  119 هاي پذيرد؛ به صفحه نمي روايات سبب  به  الحديد را ابي بنا

 .251ص. 7
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تشيع افهراد، گهزارش اخبهار     است. اگر ملاي و معيارحبيب  واقدي و ابن

گونهه   ايهن ن تندرو سني است كه همه ايهن مورخهان   ارجاليشيعي و اتهام 

اخبهاري   اند. حتي برخهي  نقل كرده و به تشيع متهم شدهبسيار روايات را 

تهوان   حبيب نمهي  در آثار واقدي و ابن ،اند اسحاق و طبري آورده كه ابنرا 

كهه برخهي   کهرد  حهل  را گويي  اين تناقضتوان  ميچگونه بنابراين يافت. 

 .اند شدهتبرئه  كاملًابرخي ع و در تشي غاليِ

.ق( را از بزرگان مهذهب    ه112)م.« تتلب بن  ابان»تر آنكه شيعه،  جالب

شمارد، اما نورولي که در پهي بهانهه بهراي اتههام اسهت، بهه اتههام         خود مي

رسهد سهخنان ذهبهي در ميهزان      به نظهر مهي   1گري او اكتفا كرده است. شيعه

بان شهده، در تصهميم نهورولي مهؤثر بهوده      العتدال كه ناچار به تمجيد از ا

است. در هر حال ما معيار مشخص و روشني از اين نويسنده جز استناد بهه  

 سنت، يا نقل اخبار شيعي راويان به دست نياورديم. شناسان اهل رجال

در کهل از  « اثر التشهيع علهي الروايهات التاريخيهه    »كه گذشت كتاب  چنان

نظهر   سهت. اي كهاش نويسهنده، بهراي جلهب      دور ا هاي نقد عالمانه بهه   شيوه

خواننههده شههيعه، انههدكي از مجههادلت تههاريخي شههيعه و سههني را در قالههب  

شد و هم بهه   آورد تا هم اندكي انصاف رعايت مي هاي دلخواهش مي موضوع

سْرئَلمُُمْ عَليَْرهِ )سبب آيه شهريفه   كساني كه از صدر اسلام تاكنون، به 
َ
قرُلْ  ت أ

جْراً إ ِتَّ المَْ 
َ
َِ فِِ القُْرْبىأ عشهق ورزيهده و بهراي     :به خانهدان پهاي پيهامبر    2،(ودََّ

 شد.  اند، اين همه تهمت و افترا بسته نمي کوشيده :بيت اشاعه معارف اهل
                                                           

 .187ص. 1

 .23 :شوري. 2
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هها   سان برخي همفكرانش، چشهم ه بنيز عبدالعزيز نورولي به هر حال 

هرچهه از تعليمهات اسهاتيدش و محهيط      ،را بر حقايق بسته و با تعصهب 

گيري شخصيتش ضد شيعه در سهينه داشهته، نگاشهته و بهه      وم شكلمسم

در آغاز كتهابش  را ناگزيرم سخن نورولي رو  ازاين ؛شيعه نسبت داده است

از اسهت،  رچه در اين كتاب راسهت و درسهت   ه» :بيان کنم که گفته است

 1؛«از من و از شهيطان اسهت  است، ناحق و غلط  هرچهجانب خداست و 

خردانهه عليهه    هاي بهي  همه تعصبات عالمانه و هجمهتوان اين  نميوگرنه 

 شيعه را به حكم عقل و خرد ارزيابي كرد.

                                                           
 .15ص. 1
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 سخن پاياني

 

 

 

 

 

 سخن پاياني

 دانشهمندان ههاي   ديهدگاه  برپايهه عبدالعزيز نهورولي، كتهابش را   چون 

بنيان نهاده و هرچه در سخنان آنان در قدح و جهرح راويهان و   سنت  اهل

تحليهل  آن را نهدرت    قرار داده و خود به اش يابيمورخان يافته، مبناي ارز

شناسهان سهني در    كرده، ضروري است سيره و سهلوي عالمهان و رجهال   

تا مبنهاي فكهري و ذهنهي نهورولي     بررسي شود تضعيف و توثيق رجال، 

 آشكارتر گردد.

تهر شهود كهه     تا اين نكته روشهن کوشيديم در صفحات پيشين پيوسته 

 سهنگين تنهدروهاي  ههاي   هجمهه ني و ريشه همه اختلافهات شهيعه و سه   

مخالفهان  شخصهيت  عقيدتي و در راستاي تطهير  به شيعه، كاملًاسنت  اهل

 ي کهه راويهان و مورخهان  کنهيم   مهي تثكيد اکنون دوباره است.  :بيت اهل

به جرم تشيع يا نقل روايهات فضهايل    آنها را نقد کرده است، فقط نورولي

ويهژه   ، بهه  برخهي صهحابه   يا نارضايتي از عملكهرد  :بيت اهلو مناقب 
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بهه   نهه  ،انهد  ضعيف قلمداد شهده  ،اميه و ناسزاگفتن به عثمان عثمان و بني

گويهد   معين است كهه مهي  بن  ديگر. مستند اين سخن، فتواي يحييسبب  

ناسزا گويهد، دجهال    9فردي از صحابه پيامبربه هركس عثمان، طلحه يا 

 همهام صهنعاني  بهن   اقرو عبهدالرز  ازايهن  ؛1است و نبايد از او روايت كرد

خبارش بدون اشكال توصيف ا ي کهموثق و صدوق .ق(، محدث  ه011)م.

 محمد»و  «حنبل بن  احمد»، «معين بن  يحيي»و بزرگاني چون شده است 

، رنج سهفر  گيري از وي و اخذ أحاديثش براي بهره «اسماعيل صراريبن ا

فضهايل  يهث  احاد بهه ايهن دليهل كهه     فقط 2اند، را به جان خريده به صنعا

بهه تشهيع مهتهم     ،هاي برخي ديگر را نقل كرده و اخبار زشتي :بيت اهل

 3شده است.

از نظر اين تفكر افراطي و برخلاف دستور اسلام و قرآن کهه حتهي اههل    

ههاي عقيهدتي    تشيع بدتر از بسياري انحراف 4خواند، كتاب را به تفاهم فرا مي

زاهد باشد، به عبهارت ديگهر   و رفتاري است؛ حتي اگر آن فرد متشيع، عابد و 

 ترين عامهل تضهعيف راويهان و مورخهان، ايمهان و عمهل آنهان نيسهت؛          مهم

                                                           
 .357، ص1معين، ج معين، ابن تاري  ابن. 1

 .943 و 942صص، 5؛ سير اعلا  النبلاء، ج319، ص9الكامل في ضعفاء الرجال، ج. 2

 .الكامل في ضعفاء الرجال. 3

ٌِ تعَ). 7 كِتا
لَ الْ ُْ

َ
َ وَ  ت نشُْْكَِ بهِِ شَريئْاً قلُْ يا أ  تَّ تَعْبُدَ إ ِتَّ اللََّّ

َ
بگو اي »؛ (الوَْا إلِى كََمَِةٍ سَواءٍ بيَنَْنا وَ بيَنَْمُمْ أ

بياييد از آن كلمه حقي كه ميان ما و شما يكسان است كه به جز خداوند كسيي را نپرسيتيم    ،اهل كتاب

در  7. همننين منادي عدالت انساني، اميا  عليي  (67: آل عمران)؛ «برنگزينيمو براي او هيچ شريكي 

و اسيت  هايي مانند ماليك در خلقيت شناسيانده     يا انسان ،عهدنامه مالك، مرد  را دوگونه برادران ديني

 . 87، ص2شمارد؛ نهج البلاغه، ج مراعات هر دو را سز  مي
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هها و مضهمون و محتهواي اخبهار آنهان اسهت. اگهر محهدث و          بلكه گهرايش 

و اخبار شيعي را نقل كند، بدون در نظر گهرفتن   :بيت مورخي، فضايل اهل

گهر اخبهار دروغ و   هايش، متضوب و منفور خواهد بهود؛ ولهي ا   ديگر ويژگي

و خانهدان   7غاليانه در شهثن خلفها روايهت كنهد، حتهي اگهر دشهمن علهي        

 باشد، از وثاقت و عدالت نيفتاده و رواياتش پذيرفتني است. 9پيامبر

بهودن تضهعيف و     چه بسيارند محدثان موثق شيعه كه به جهرم شهيعه  

ن با اينكه به افراط در سب و لعه  :بيت اهلو دشمنان  1،اند تكذيب شده

 انهد، كهاملاً   مسلك آنان بوده اما چون همفكر و هم ،مشهورند 7امام علي

اين جريان، مخالفت با سهه خليفهه نخسهت بهه     از ديدگاه  2اند. توثيق شده

، غلهو در رفهض   سهنت  اههل كه بنا به تعريف انجامد  ميبدترين انحرافات 

ن و خانهدا  7اما اگهر علهي   .روند پيش مينيز تا حد تكفير آنان  .باشد مي

اميهه باشهند، شايسهتگي     را لعن بكنند، ولي پيرو سه خليفه و بني 9پيامبر

 نيز دارند.ها را  بالترين توثيق

 7خطاب به امام علهي  9بارتر نظر ذهبي درباره حديث نبوي تثسف

ال  ،دارد مگر مؤمن و دشمن نمي ،دارد و را دوست نميت» كه فرمود:است 

كنهد   خلفاي ديگر چنين توجيهه مهي  براي جبران كمبود فضايل  او«. قمناف
                                                           

 در منابع سني ببينيد.تغلب را  بن زياد و ابان بن نباته، كميل بن حال بزرگاني چون أصبغ شرح. 1

و  91و  95صصي ، 3ق( سعين اميا ؛ اسنسياب، ج   .  ه163ي   85عثمان رحبي حمصيي )  بن ابوعثمان حريز. 2

دشيمني بيا اميا ،    سيبب   بيه   ق( كيه .  ه296. اسحاق سعدي جوزجاني )  بن يعقوب بن ابواسحاق ابراهيم

 195و  198صصي ، 1يب، جحريزي مذهب )و به غلط جريري يا حروري( نا  گرفتيه؛ تهيذيب التهيذ   

 اي از اين افرادند. نمونه
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و بتضهش از نفهاق    ،از ايمان 7كه معناي حديث آن است كه حب علي

ههاي گونهاگون دارد و    است. با اين وصف، هركدام از ايمان و نفاق شعبه

، مهؤمن كامهل   7پذيرد كه فردي به مجرد دوسهتي علهي   هيچ عاقلي نمي

ههركس  . پهس  اسهت ، منهافق خهالص   بهدارد شود و هركس او را دشمن 

را دوست بدارد و ابوبكر را دشمن، همانند كسهي اسهت كهه بها      7علي

بنهابراين دشهمني ههر دو     ؛و ابوبكر را دوست بدارداست دشمن  7علي

 1شان هدايت و ايمان است. گمراهي و نفاق و دوستي

هاي ناروايشان پايبنهد بودنهد و    اي كاش آنان به همين ميزان نيز به گفته

را نيز مانند مخالفان شيخين، عثمهان، معاويهه و    7مخالفان و دشمنان علي

 يحيهي »اميه يا حتي در حد برخي محدثان سهني همچهون    ديگر خلفاي بني

.ق(   ه131)م.« دينار بصهري بن  سلمةبن  حماد».ق( و   ه033)م.« معينبن ا

گويد هركس به نقهد و   حاتم ملاكي مي ابي كردند. ابن تكذيب و تضعيف مي

و  2گو و جاعل حديث اسهت،  زد، بدان كه خود او دروغمعين بپردا جرح ابن

سلمه را بن  حنبل عقيده داشت كه اگر كسي حمادبن  به گفته ذهبي، احمد

گهذاران   نكوهش كند، بايد در اسلام او شهك كهرد؛ زيهرا حمهاد بها بهدعت      

، 7.ق( كهه علهي    ه133عثمهان ناصهبي )م.  بهن   اما حريهز  3؛ناسازگار است

را در طول عمرش )به مهدت هفتهاد    9سول خداخليفه، برادر و صحابي ر

 سال( هر صبح و شهب پهس از نمهاز و پهيش از خهروج از مسهجد، حتهي        

                                                           
 .915، ص12سير اعلا  النبلاء، ج. 1

 .316، ص1الجرح و التعديل، ج. 2

 .795، ص4جسير اعلا  النبلاء، . 3
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 9کرد و احاديثي جعلي از زبهان پيهامبر   بر فراز منبر و در سفر حج لعن مي

سهنت   نمود كه از شدت قبح، رجاليان اههل  در منقصت آن حضرت نقل مي

حنبل نه تنها ضهعيف نيسهت و نبايهد     ابن، در نظر 1اند از بيان آنها شرم كرده

بيشهتر   2ستايد. مي« ن ة ن ة ن  »در اسلامش ترديد شود، بلكه او را با عبارت 

اند و بخاري با اين ادعا كه حريز سهرانجام از   سنت نيز او را توثيق كرده اهل

 3گري دست كشيد، از او روايت كرده است. ناصبي

حنبل و همفكران او، جريهان   نروشن است كه معيار توثيق و تضعيف اب

گونه كه بيان كهرده، اگرچهه حريهز دشهمن      خاصي از صحابه است و همان

گذاران است كهه بهه عقيهده اينهان شهيعيان       است، اما دشمن بدعت 7علي

رو بسيار تمجيهد شهده اسهت. افهزون بهر ايهن مراجعهه بهه          باشند؛ ازاين مي

مشههورند و   7نان علينامه برخي محدثاني كه به دشمني با اميرمؤم زندگي

شان سب امام گزارش شده اسهت و   اند، و حتي از برخي اصطلاح عثماني به 

انهد، حقيقهت را بيشهتر     شناسان سني آنان را توثيهق کهرده   با اين حال رجال

« الجهدع همهداني كهوفي   بهن   ابوعائشهه مسهروق  »كند؛ از جمله  آشكار مي

را در دل داشهت و از   7.ق(، از فقهاي كوفه كه بتض و كينه امهام   ه33)م.

كهان  »گفهت:   كرد و مهي  سر برتافت و ايشان را سب مي 7اطاعت حضرت

رفتند و از امام  نزد عايشه مي« يزيد بن  أسود»وي همراه «. علي كحاطب ليل

.ق( بها    ه31)م.« شهخير عهامري  بهن   عبهدالله بن  مطرف»كردند،  بدگويي مي

                                                           
 .215ي  254صص، 2؛ تهذيب التهذيب، ج91و  95صص، 3اسنساب، . 1

 .144و  146صص، 1؛ تذكرة الحفاظ، ج85صسير أعلا  النبلاء، . 2

 .تهذيل التهذيب. 3
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زبان آورد كه عمهار  حضرت دشمني داشت و در خانه ابومسعود سخني بر 

، «حبيب سهلمي  بن  ابوعبدالرحمان عبدالله»غضبناي شد و او را فاسق ناميد. 

.ق( بتض و كينه امام را داشت و معتقد بود آنچه باعث   ه11قاري قرآن )م.

بهه   9ههاي بسهياري بريهزد، سهخن پيهامبر      خون 7شده است تا امام علي

بن  ابوعمرو أسود«. »غفر نكم اع لوا ما شئنم ل:د»اصحاب بدر بود كه فرمود: 

.ق( از فقهاي كوفه كه بتض و   ه12حدود  )م.« قيس نخعي كوفيبن ا يزيد

نمهود،   كينه امام را در دل داشت، آن حضهرت را يهاري نكهرد و سهب مهي     

.ق(، از فقهاي كوفه، با امام دشمني   ه13)م.« سلمه اسدي بن  ابووائل شقيق»

د، اما پيش از جنگ از آنان جدا گشت، كرد و با خوارج نهروان همراه ش مي

الطيهب و   م رة معهروف بهه   « شهراحيل همهداني كهوفي    بن  مرةابواسماعيل »

.ق(، از فقهاي كوفه، كه بتض و كينه امام را در دل   ه92الخير )م. حدود  مرة

لأن يكون علي جم  لا يسن:  عليه ا له خير نه مما كان علييه  أميا »گفت:  داشت و مي

موسهي   ابهي  بهن   اط يطردة »، «بهسناته ا ابنلينا نهن )ا ابنلانيا( بسييئاتهعلي لسب:نا 

الحديهد، دشهمني بها حضهرت را از      .ق( به گفته ابن ابهي   ه123)م.« اشعري

قيال ابيوبرده دانست؛  پدرش به ارث برده و از كساني بود كه امام را كافر مي

خندب  بن  عبدانرحمنعدف قد كفر بالله كفرة صلعاء، قال بن  اشند أن حجر»نزياد  

« موسي اشعري ابيبن  ابوبكر«. » أصل كان بنه يانبابيبن  بذنك كفرة علي عنى

سبب قتل عمار بوسهيد،   .ق( كسي كه دست ابوالتاديه جهني را به   ه123)م.

قيس كندي بن  ابوبحريه عبدالله».ق(،   ه12حدود  )م.« ابواميه شريح قاضي»

 ابوعبدالله قهيس »، «عكيم جهنيبن  عبدالله ابومعبد»، «سكوني تراغمي شامي

« شهقيق عقيلهي بصهري   بن  عبدالله».ق(،   ه92)م.حدود « حازم كوفي ابيبن ا
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 1.ق( و شماري ديگر.  ه110)م.« مصرف ياميطن  طلحة».ق(،   ه121)م.

او  چنين است. توثيق محدثان ناصبيبراي حجر عسقلاني  استدلل ابن

كهه از   «زبهار أزدي بصهري جهضهمي   طن  ةلمازابولبيد »حال  شرحپس از 

او سهعد   ابهن  ، امابوده و در جنگ جمل ضد امام جنگيده 7دشمنان علي

در  :گويهد  مهي  ،3اسهت  خوانده  الحديث حنبل صالحبن  و احمد 2توثيقرا 

مطلهق بهه شهيعيان تهوهين     طهور   به  كهرا و كساني  ها آغاز، توثيق ناصبي

بيحبيه اب مي من ا »با وجود حديث  ويژه ، قبول نداشته است؛ به كردند مي

رسد كه بتهض   به اين نتيجه مي اما بعد .7در مقام علي «بيباضه اب منال 

بلكه مقيد به  ؛عام و مطلق مراد نيستصورت  به  9در سخن رسول خدا

؛ زيهرا  اما در امهور دنيهوي چنهين نيسهت     .است 9نصرت و ياري پيامبر

کسهي  دوست بدارد و اگهر  کند، اقتضا دارد هركس به او نيكي  خوي بشر

. از نيسهت اين روايت مربوط به امور دنيهوي   . پسبدي كرد، دشمنبه او 

كهه دشهمني    نيهز وجهود دارد  سوي ديگر، شبيه اين روايت درباره انصار 

انصار علامت نفاق و محبتشان نشانه ايمان است. گذشته از آن، بهرخلاف  

ار، پرهيزگهار نيسهتند،   خبه او در نقهل   ينهد دروغگوبيشترشان رافضيان كه 

 شهوند، بهه راسهتگويي و دينهداري     بيشتر آناني كهه ناصهبي شهناخته مهي    

هها اگهر بها     گويد كه ناصبي چنين مي شحجر در پايان سخن مشهورند. ابن

                                                           

. همننيين  153ي   57صص، 7جالحديد،  شرح نهج البلاغه، ابن ابي؛ 982و 996صص، 2الغارات، ثقفي، ج. 1

 .85ي  46صص: امان اسمة من اسختلاف، صافي گلپايگاني، ر.ک

 .213، ص4الطبقات الكبري، ج. 2

 .231و  235صص، 4تاري  اسسلا ، ج. 3
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يها   عقيده داشهتند ايشهان قاتهل عثمهان اسهت     ، كردند دشمني مي 7علي

ر نظهر  بايهد د نيهز  را نکتهه  او كمك كرده اسهت. ايهن     كم به كشتن دست

كشهته شهده بودنهد.     7گرفت كه برخي از بستگان آنان در جنگ با علي

 1شان از روي دينداري بوده است. ها به گمان خود دشمني بنابراين ناصبي

. تعجهب کهرد   7از اين همه تعصب و جفا به اميرمؤمنهان علهي  بايد 

و تحريهف سهخنان    :بيهت  اههل لباس دين و تقوا پوشاندن به دشهمنان  

هيچ منطق و دستور اسلامي سازگار نيست. بهراي دري   با 9رسول خدا

 ضروري است:بهتر و بيشتر اين استنباط، توجه به چند نكته 

كههه مطلههق و عههام اسههت و بيشههتر  را 9حجههر سههخن پيههامبر ابههن. 1

در راسهتاي تمهايلات    ،دهند و به آن استناد مي اند پذيرفته آن را مسلمانان

 شنتيجه دلخواهبه رده است تا مصادره و تحريف ك اش نفساني و مذهبي

 دست يابد.

ن بهوده  اناو خليفهه مسهلم   9كه صحابي پيامبررا  7عملکرد امام. 0

هاي سهني و دفهاع از وثاقهت آنهان، رفتهاري       تبرئه ناصبيسبب  است، به 

و حتهي سهه    9تضعيف اسلام و متفاوت از حكومت پيامبربراي دنيوي، 

اگهر كارههاي    زيهرا اسهت؛   خليفه نخست ارزيابي كرده و زير سؤال برده

و اسلام بود، دنيوي نبود و دشهمنش   9در راستاي نصرت پيامبر 7امام

شهد. بها ايهن بيهان، امهام در       و اسهلام محسهوب مهي    9نيز دشمن پيامبر

رو  ازايهن  ؛را كشهته اسهت  فراوانهي  گناههان   به خطا رفته و بهي  شنبردهاي
                                                           

 .711، ص8تهذيب التهذيب، ج. 1
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؛ اسهت  دشمني بازماندگان جمل و صفين با حضرت بجها و برحهق بهوده   

عقيهده و دينهداري   سهبب   بهه   حجر، ديندار بودنهد و  آنان به گفته ابن زيرا

هها،   نه هواي نفس. او به جاي بيان قهبح رفتهار ناصهبي    ،كردند دشمني مي

امام اند، بلکه  آنان بد نكردهكه گويا نه تنها را تطهير کرده است چنان آنان 

 1.ها را داشته است استحقاق آن دشمني 7علي

فضهايل حضهرت را   کوشهد   مهي  ،ر كنار تعريض به رفتار امهام او د. 3

هها شهريک    در اين ويژگهي نيز د و ديگران را هاهميت جلوه د ناچيز و كم

 گونهه  صهحابه نيهز ايهن   ديگهر  دربهاره   9كه پيامبربنماياند نمايد و چنين 

 .است و به ايشان اختصاص نداردسفارش کرده 

اسهت  مناسهب ديهده   حجهر در ضهمن ايهن دفاعيهه متعصهبانه،       ابن. 1

، اسهت  كهه گفتهه   ؛ چنهان نيز انجام دههد  7تهاجمي عليه پيروان حضرت

اما روشن نيست چهه تحهولي    ،زماني مخالف توهين به همه شيعيان بوده

در سهويي  تها او از   است در انديشه او رخ داده و چه عواملي باعث شده

ن و از سوي ديگر شهيعيان و پيهروا  کند تشكيک  9عملکرد خليفه پيامبر

امها   ؛دروغگهو بنامهد   ،ههيچ دليهل و مبنهايي    مطلق و بيطور  ، به ايشان را

. با اندكي تثمهل  کندموثق معرفي  توز امام را مؤمن، راستگو و دشمنان كينه

 حجر با اين ترفنهد، جهاي حهب و بتهض را كهاملاً      شود كه ابن روشن مي

گهو و  ، افهرادي دروغ 7كهه محبهان علهي   اي  گونهه  ؛ به عوض كرده است

اند. پس در نتيجه حهب   سلام و دشمنانش مؤمن و ديندار معرفي شدهضدا
                                                           

، 3هيايي علييه اميا  دارد؛ الفصيل، ج     چنيين اسيتدسل   نييز حز  اندلسي  تر نيز اشاره شد، ابن كه پي  چنان. 1
 .88ي48صص
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 خواهد بود.وارونه بلكه  ،حضرت نشانه ايمان و بتضش دليل نفاق نيست

اي نخواهيم داشت جز اينكهه درنهايهت بهه سهخن خهود رسهول        ما چاره

بازگرديم. ما ايمهان داريهم كهه فرمهوده آن جنهاب راسهت و صهدق         9خدا

شود. اگهر   وضوح مشاهده مي ها، صدق آن به  ديدگاهمحض است و در همين 

و، نفاقي در دل نداشتند، هرگهز چنهين   آن دها تن مانند  حجر و ذهبي و ده ابن

کهرده و شهيعيان    بيهان نمهي   7و علهي  9آميزي عليهه پيهامبر   سخنان اهانت

 كردند. را بدون منطق و برهان علمي تخطئه و تكذيب نمي 9محمد آل

هاي پيشهين   ان تفكر ضدعلوي و ضدشيعي سدهتداوم همنيز وهابيت 

هاي جديد و با شعار توحيد و احياي دين بروز يافتهه و   است كه در قالب

را  9رسهول خهدا   بيهت  اههل مخالفت با افكار شيعه و فضهايل و مناقهب   

هاي مهمي كه براي اين تفكهر   ساخته است. از عرصهترين هدفش  اساسي

 ياهه  نگهاري و گهزارش   تهاريخ  باشهد، حهوزه   برانگيز مهي  شدت چالش  به

در آن و  توجهه بهه آن  تاريخي است كه در گذشته متعصبان سني چنهدان  

برخي دانشمندان اين جريهان بها مطالعهات    امروزه  اند. ولي نکردهكنكاش 

شده، به ايهن وادي قهدم نههاده و     منسجم و حساب يگسترده و در حركت

اخبهار  همهه   شهان، انهاي غيرعلمي و غيرمنطقي پيشيني البته با همان روش

 1.اند شيعه را نقد و رد کرده
                                                           

 :بييت  اهيل ريزي مغرضانه و با هدف حذف فضايل و مناقب  مندانه بايد گفت كه وهابيت با برنامهسوگ. 1

چنيين   رت در تاري  اسيلا ، بيه  آن حضاثرگذار بردن نق    بيناز  7و در رأس همه، اميرمؤمنان علي

گونيه كيه    برداري آنيانيم. آن  سازي، اكنون شاهد بهره اند و با اين زمينه شيعي دست زدههاي ضد پ وه 

 نيد و  هياي گسيترده در منيابع اسيلامي بود     ها مشيغول تحرييف   ها منتشر شد، وهابيان سال در رسانه
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 ،روايات تاريخي و راويان و مورخانمقابله آنان با ي به شيوه رشبا نگ

 شهان هاي منطقي براي رفتار كننده و استدلل شود كه دليل قانع روشن مي

شهده مبتنهي     تعيهين   فرض و اههداف از پهيش    ندارند و عمل آنان بر پيش

بها ههر    داننهد کهه   مهي  رقيب مذهبي و دشمن سياسي راشيعه است. آنان 

بههراي بههدنام و روشههي رو از هههر  ازايههن ؛ترفنههدي بايههد تضههعيف شههود

و در عقايهد و تهاريخ    نهد ريگ مهي شيعه بهره آيند کردن شخصيت  ناخوش

 كنند. ميتشيع تشكيک 

شيعه با هويت و تاريخي پذيرد كه  پسندد و مي كدام عقل و منطقي مي

همهه  و به عنوان يکي از دو جريان اصلي تاريخ اسهلام،   به درازاي اسلام

تر آنکه در طول صدها سهال،   ساختگي باشد و عجيب شروايات و اخبار

بهدون دري و تشهخيص وقهايع، آنهها را      ،عالمان و دانشهمندان مسهلمان  

تاريخ هزار توان  به يقين نميپذيرفته و در آثار و منابع خود آورده باشند. 

ههاي تهاريخي و اذعهان     با وجود انبهوهي از گهزارش   و چهارصد ساله را

مگهر بها    ؛منكر شد شان،جاي آثار در جايسنت  اهل بسياري از دانشمندان

 از سر تعصب و دشمني با تشيع. ،توسل به تهمت و افترا

                                                                                                                  

 خبيار  اباشيد، حيذف و    7ي از اميا  عليي  و هرجا سيخن دهند  به همين روش ادامه مياكنون نيز  هم

اجيازه  آنيان  كنند تا نق  آن بزرگوار را در تاري  اسلا  به حيداقل برسيانند.    ساختگي را جايگزين مي

 گيرد  ،دهند و هرچيه در بيازار اسيت    نمي ،كشورهاي سني باشدديگر ورود هر كتابي را حتي اگر چاپ 

 .ستها تفسير طبري يكي از اين نمونه نمايند. شده را جايگزين مي و چاپ تحريف ندآور مي
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 قرآن کريم *

شهم  تحقيهق سيدها محمد بن علي ابن بابويه قمي )شيخ صهدوق(،  التوحيد،    .1

 .ش.  ه1313انتشارات جامعه مدرسين، چاپ  ،حسيني تهراني، قم

 الرجهال،  نقد في العتدال ميزان، ذهبيالدين محمد بن احمد بن عثمان  شمس   .2

 .ق.  ه1311 بيروت، دارالمعرفه،اول، بجاوي، چاپ  محمد علي تحقيق

حسهن بهن يوسهف بهن مطههر      ، 7كشف اليقين، في فضائل امير المهومنين    .3

جها :   ، چبهي اول، چهاپ  قيق حسين درگاهي و حسن حسين آبهادي تححلي، 

 .ق.  ه1111 نا ، چبي

حجر عسقلاني، چاپ  ابن البخاري، صحيح م دمة الباري لفتح الساري هدي   .4

 . تا بيچ دارالمعرفه،بيروت، دوم، 

بهن   عبهدالعزيز  في القرن الول الهجهري،  التاريخيةاثر التشيع علي الروايات   .5

 .ق.  ه1111دارالخضيري،  ،مدينهچاپ اول، ، محمد نورولي 

عاصم ابوبكر احمد بن عمرو بهن ضهحاي بهن مخلهد      ابي الآحاد والمثاني، ابن  .6

 .ق.  ه1111شيباني، تحقيق فيصل احمد جوابره، چاپ اول، رياض، دارالدرايه، 

طالهب طبرسهي، تحقيهق سهيد      ابهي بهن   عليبن  ابومنصور احمد الحتجاج،  .7

 .ق.  ه1312دارالنعمان،  ،محمدباقر خرسان، نجف
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، چهاپ  مقدسي احمدبن  محمد ابوعبدالله القاليم، مهرفة في التقاسيم احسن  .8

 .ق.  ه1111 مدبولي، مكتوة ،قاهرهسوم، 

شوشهتري،   قاضي سيد نورالله حسيني مرعشهي احقاق الحق وازهاق الباطل،   .9

انتشهارات کتابخانهه   قهم،  الهدين مرعشهي نجفهي،     شرح و تعليق سيد شهاب

 . تا بيچالله مرعشي،  آيت

ه، مولف مجهول، تحقيق عبدالعزيز دوري و عبدالجبار العباسي الدولةأخبار   .10

 .ق.  ه1391دارالطليعه، بيروت، مطلبي، 

حسهن  بن  الرجال )رجال كشي(، شيخ الطائفه ابوجعفر محمد معرفةاختيار   .11

م، قه شيخ طوسي، تحقيق ميرداماد، محمدباقر حسيني و سيد مهدي رجهايي،  

 .ق.  ه1121، :آل البيت

ادب الملاء والستملاء، عبدالكريم بن محمد بن منصهور تميمهي سهمعاني،      .12

 .ق.  ه1129الهلال،  مكتوةتحقيق سعيد محمد لحام، چاپ اول، بيروت، دار و 

الربعون حهديثا عهن اربعهين شهيخا مهن اربعهين صهحابيا فهي فضهائل المهام             .13

الهدين علهي بهن بابويهه رازي،      يخ منتجهب ، ش7طالب اميرالمؤمنين علي بن ابي

 .ق.  ه1121تحقيق و نشرمؤسسه امام مهدي، چاپ اول، قم، مؤسسه امام مهدي، 

نعمان عكبري بن  محمدبن  الله علي العباد، محمد حجج مهرفةالرشاد في   .14

 .تا  چبي، نشر دارالمفيد، :آل البيت مؤسسةشيخ مفيد، تحقيق 

منار السبيل، محمد ناصرالدين بها اشهراف   ث احادي إرواء التليل في تخريج  .15

 .ق.  ه1122المكتب السلامي، الباني، چاپ دوم، بيروت، زهير شاويش، 

عبهدالبر،  بهن   احمهد بهن   الصحاب، ابهوعمر يوسهف   مهرفةالستيعاب في   .16

 .ق.  ه1110دارالجيل، ، چاپ اول، بيروت، محمد بجاوي تحقيق علي

الكرم  ابيبن  عزالدين ابوالحسن علياثير،  ابنالصحابه،  مهرفةفي  اسدالغاطة  .17

 .تا  چبياسماعيليان، تهران، شيباني، 
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 .ق.  ه1103ترجمان السنه،  ادارةلهور، احسان الهي ظهير،  السماعيليه،  .18

ابن حجهر عسهقلاني،    ،محمدبن  عليبن  احمدفي تمييز الصحابه،  الاصاطة  .19

، بيههروت، ، چههاپ اولمحمههد معههوض تحقيههق عههادل عبههدالموجود و علههي

 .ق.  ه1112دارالكتب العلميه، 

، جعفهر  و اصولها، محمدحسين كاشف التطاء، تحقيق علاء آل الشيهةاصل   .20

 .ق.  ه1112، 7المام علي مؤسسةجا ،  چاپ اول، چبي

نشهر  جها :   ، چهاپ پهنجم، چبهي   ابوريه محمودالمحمديه،  السةةأضواء علي   .21

 .تا  چبيالبطحاء، 

، چهاپ  ميه، شيخ صدوق، تحقيق عصام عبدالسهيد العتقادات في دين الما  .22

 .ق.  ه1111بيروت، دارالمفيد، دوم، 

حسهن مشههدي   بن  إعلام الوري بثعلام الهدي، امين السلام ابوعلي فضل  .23

مؤسسهه آل البيهت،   البيت، چاپ اول، قم،  مؤسسه آل طبرسي، تحقيق و نشر

 .ق.  ه1111

ن العهرب والمسهتعربين   العلام قاموس تراجم لشههر الرجهال والنسهاء مه      .24

دارالعلهم للملايهين،   ، چاپ پهنجم، بيهروت،   والمستشرقين، خيرالدين زركلي

 م.1912

عبدالرحمان سهخاوي، بيهروت،   بن  العلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ، محمد  .25

 .ق.  ه1123دار الکتاب العربي، 

دارالتعهارف،  بيهروت،  اعيان الشيعه، سيد محسن امين، تحقيق حسن امهين،    .26

 .تا  يچب

دارالثقافهه،   ،قهم ابوجعفر محمد بن حسن شيخ طوسي، چاپ اول، المالي،   .27

 .ق.  ه1111

، چهاپ اول،  بابويهه قمهي  بن  موسيبن  حسينبن  عليبن  محمدالمالي،   .28

 .ق.  ه1111مؤسسه بعثت، قم، 
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تحقيهق حسهين   محمد بن محمد بن لقمان عسکري )شيخ مفيهد(،  المالي،   .29

 .ق.  ه1123جامعه مدرسين،  ،فاري، قماكبر غ استاد، ولي و علي

الماميه، سيد علهي حسهيني    الكلامية وع يدة الشيهةفي اهم الكتب  الامامة  .30

 .ق.  ه1113شريف رضي، ، چاپ اول، قم، ميلاني

، تحقيق طه )ابن قتيبه( قتيبه دينوريبن  مسلمبن  و السياسه، عبدالله الامامة  .31

 .تا  چبيه، الحلبي و شركا مؤسسة ،محمد زيني، دمشق

 ماوه ة ، چاپ اول، قم، صافي گلپايگاني الله من الختلاف، لطف الامةامان   .32

 .ق.  ه1391العلميه، 

جابر بلاذري، تحقيهق سههيل زكهار و    بن  يحييبن  انساب الشراف، احمد  .33

 .ق.  ه1111دارالفكر، ، چاپ اول، بيروت، رياض زركلي

تحقيهق عبهدالله   سمعاني، عبدالکريم بن محمد بن منصور تميمي النساب،   .34

 .ق.  ه1121دارالجنان،  ،، بيروت، چاپ اولعمر بارودي

تحقيهق  محمد بن محمد بن نعمان عکبري ) شيخ مفيهد(،  اوائل المقالت،   .35

 .ق.  ه1111دارالمفيد، ، بيروت، دوم، چاپ ابراهيم انصاري

ايضاح المكنون في الذيل علي كشف الظنون عن اسهامي الكتهب والفنهون،      .36

الدين يالتقايها و رفعهت بيلگهه     تصحيح محمد شرفبتدادي،  اعيل پاشا،اسم

 .تا  چبيدار إحياء التراث العربي، بيروت، كليسي، 

الوفهاء،   مؤسس ة بيهروت،  دوم، محمهدباقر مجلسهي، چهاپ    بحار النهوار،    .37

 .ق.  ه1123

، تحقيهق علهي شهيري    ،كثيهر دمشهقي  بن  ، ابوالفدا اسماعيلالوداية والة اي   .38

 .ق.  ه1121داراحياء التراث العربي، ، بيروت، چاپ اول

حسن قمي صفار، تحقيق ميرزا حسهن  بن  بصائر الدرجات الكبري، محمد  .39

 .ش.  ه1330باغي، تهران، مؤسسه اعلمي،  كوچه
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تيميهه و   ابهن  مكتو ة  ،احمهد سهالوس، قهاهره   بهن   والسنه، علي طين الشيهة  .40

 .تا  چبيدارالعتصام، 

 .تا  چبي، الحياه ةمكتو، بيروت، زبيدي محمدمرتضيتاج العروس،   .41

، خلدون، تحقيق خليل شحادهبن  محمدبن  خلدون، عبدالرحمان تاريخ ابن  .42

 .ق.  ه1121دارالفكر، چاپ دوم، بيروت، 

 معينبن  يحيي دوري، حاتمبن  محمدبن  عباس روايت به معين ابن تاريخ  .43

 . تا بيچ لم،دارالقبيروت،  حسن، احمد عبدالله تحقيق غطفاني، عونبن 

تحقيق عمهر  ذهبي،  عثمانبن  احمدبن  محمد الدين شمستاريخ السلام،   .44

 .ق.  ه1121دارالكتاب العربي، ، چاپ اول، بيروت، عبدالسلام تدمري

انتشهارات كتابخانهه   فهؤاد سهزگين، چهاپ دوم، قهم،     تاريخ التراث العربي،   .45

 .ق.  ه1110الله مرعشي نجفي،  آيت

دارالعلهم  ، چهاپ اول، بيهروت،   ؤرخون، شاكر مصهطفي التاريخ العربي والم  .46

 .م1911للملايين، 

خطيب بتدادي، چاپ اول، بيهروت،  ثابت، بن  عليبن  تاريخ بتداد، احمد  .47

 .ق.  ه1111دارالكتب العلميه، 

، چاپ اول، ترجمه سيد محمدباقر حجتيمحمدحسين مظفر، تاريخ شيعه،   .48

 .1331دفتر نشر فرهنگ اسلامي، تهران، 

بيهروت،  تحقيهق گروههي،   طبهري،  يزيد بن  جريربن  يخ طبري، محمدتار  .49

 .تا  چبيمؤسسه اعلمي، 

 أنطهون  تحقيهق ابهن عبهري،    ،ملطهي  غريتوريهوس  الهدول،  مختصر تاريخ  .50

 .م1990 دارالشرق،بيروت، سوم، ، چاپ يسوعي صالحاني

تحقيهق  ابن عساکر، الله دمشقي، هوة بن  حسنبن  علي دمشق، مديةةتاريخ   .51

 .ق.  ه1112دارالفكر، بيروت، ري، علي شي
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بيروت، واضح، بن  وهببن  جعفربن  يعقوب ابيبن  احمديعقوبي، تاريخ   .52

 .تا  چبيدارصادر، 

، چهاپ اول،  زاده عهالم  هاديسجادي و  نگاري در اسلام، سيدصادق تاريخ  .53

 .1312انتشارات سمت، تهران، 

اعلمهي،  قهم،  ، چهاپ دوم،  لعلوم السلام، سيد حسن صدر الشيهةتثسيس   .54

 .ش.  ه1312

، چهاپ دوم،  قاسم زيدي يمني الههادي بن  حسينبن  تثبيت المامه، يحيي  .55

 .ق.  ه1119 7دارالمام السجادبيروت، 

، چهاپ دوم،  تحقيق ابوالقاسم امهامي  تجارب المم، ابوعلي مشکويه رازي،  .56

 .ش.  ه1319تهران، سروش، 

، مبهاركفوري  ،الرحمانعبدبن  الحوذي بشرح جامع الترمذي، محمد تحفة  .57

 .ق.  ه1112دارالكتب العلميه، چاپ اول، بيروت، 

، چهاپ دوم، قهم،   ، سيد محمدرضها حسهيني جلالهي   تدوين السةة الشريف   .58

 .ش.  ه1313انتشارات دفتر تبليتات اسلامي، 

 تحقيهق الدين محمد بهن احمهد بهن عثمهان ذهبهي،       شمس الحفا ، تهكرة  .59

 .ق.  ه1311 المكي، الحرم مكتوة ،مكه معلمي، يحييبن  عبدالرحمان

ترجمه سهيد محمهدتقي   جعفري، تشيع در مسير تاريخ، سيد حسين محمد   .60

 .ش.  ه1313دفتر نشر فرهنگ اسلامي، ، چاپ هفتم، تهران، آيت اللهي

محمد بهن محمهد بهن نعمهان عکبهري )شهيخ       تصحيح اعتقادات الماميه،   .61

 .ق.  ه1111رالمفيد، دابيروت،   ، چاپ دوم،تحقيق حسين درگاهيصدوق(، 

بيهروت،  ، 7عيون اخبار الرضاشيخ صدوق، تصحيح شيخ حسين اعلمي،   .62

 .ق.  ه1121مؤسسه اعلمي، 

ابوالنداء اسماعيل بن کثير دمشقي )ابن کثير(، بيروت، تفسير القرآن العظيم،   .63

 .ق.  ه1110، دارالمهرفة
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تحقيهق   بتوي،محمد فراء شافعي، بن  مسعودبن  التفسير، ابومحمد حسين  .64

 .تا  چبيدارالمعرفه، بيروت، خالد عبدالرحمان عك، 

، چهاپ اول، تههران،   ابراهيم كوفي، تحقيق محمد كهاظم  بن  التفسير، فرات  .65

 .ق.  ه1112وزارت ارشاد اسلامي، 

، چهاپ  تحقيق مصطفي عبدالقادر عطاحجر عسقلاني،  ابنتقريب التهذيب،   .66

 .ق.  ه1112، الهلميةدارالكتب دوم، بيروت، 

حلبهي، تحقيهق فهارس حسهون،      بن نجم تقريب المعارف، ابوالصلاح تقي  .67

 .ش.  ه1312نشر محقق،  ،ايران

حقيهق  ابوجعفر محمد بن حسن طوسي )شيخ طوسهي(،  تلخيص الشافي، ت  .68

 .ق.  ه1391، الاسلاميةجا ، دار الکتاب  چبيحسين بحرالعلوم، 

بهن   سهعيد محسهن  بهن   تنبيه التافلين عن فضائل الطالبيين، شرف السهلام   .69

 .ق.  ه1102كرامه، تحقيق سيد تحسين آل شبيب موسوي، مركز التدير، 

علم الهدي علي بن حسين موسوي )سهيد مرتضهي(، چهاپ     ، النبياء تةزية  .70

 .ق.  ه1129دارالضواء، دوم، بيروت، 

 .ق.  ه1121 بيروت، دارالفكر،اول، چاپ حجر عسقلاني،  ابنالتهذيب،  تهذيب  .71

في أسماء الرجال، جمال الدين ابوالحجاج يوسف، تحقيهق   تهذيب الكمال  .72

 .ق.  ه1123الرساله،  مؤسسة، چاپ چهارم، بيروت، مزي بشار عواد معروف

، نها   چبهي ، جها   چبهي تيميه الحراني، گروهي،  التوفيق الرباني في الرد علي ابن  .73

 .تا  چبي

تحقيق ، محمد بن جرير بن رستم طبريجامع البيان عن تثويل آي القرآن،   .74

 .ق.  ه1112دارالفكر، بيروت، صدقي جميل عطار، 

 ابوعمر يوسهف بهن احمهد بهن عبهدالله اندلسهي       جامع بيان العلم و فضله،   .75

 .ق.  ه1391دارالكتب العلميه، )ابن عبدالله(، بيروت، 
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قرطبي، بيهروت،  احمد انصاري بن  الجامع لحكام القرآن، ابوعبدالله محمد  .76

 .ق.  ه1122 التاريخ العربي، مؤسسة

ادريس حنظلهي رازي  بن  حاتم محمد ابيبن  الجرح والتعديل، عبدالرحمان  .77

)أفسهت از حيهدر   ، چاپ اول، دار إحياء التراث العربيبيروت، حاتم،  ابي ابن

 ق(.1311آباد دكن، 

داوري،  ،قهم محمد بن محمد بن نعمهان عسهکري )شهيخ مفيهد(،     الجمل،   .78

 . تا بيچ

حمد بن احمهد بهن سهعيد بهن حهزم اندلسهي       ابومانساب العرب، جم رة   .79

دارالكتهب العلميهه،   ، چاپ اول، بيهروت،  تحقيق گروهيظاهري )ابن حزم(، 

 .ق.  ه1123

حسهين  بن  عليبن  حسنبن  في الحاديث القدسيه، محمد السةيةالجواهر   .80

 .ق.  ه1311انتشارات مفيد، قم، حر عاملي، 

بهن   طالهب، محمهد   ابهي ن به  جواهر المطالب في مناقب المام الجليل علي  .81

، چهاپ  محمهودي  محمهدباقر ناصر شافعي باعوني دمشقي، تحقيق بن  احمد

 .ق.  ه1112السلاميه،  الثقافةمجمع احياء اول، قم، 

تركمهاني   عثمهان مشههور بهه ابهن    بهن   علهي بهن   الجوهر النقي، علاءالدين  .82

 .تا  چبيدارالفكر، بيروت، مارديني، 

بهري،   بكهر انصهاري   محمهد بهن ابهي   آله، في نسب المام علي و  ال يهرة  .83

 .ق.  ه1120النوري،  مكتوة ،دمشق، چاپ اول، تحقيق محمد تونجي

 .ق.  ه1112رد المختار، محمد امين، ابن عابدين، بيروت، دار الفکر،  جاشية  .84

، محلهي  بن احمد صنعاني الزيديه، حميد اليردية في مةاق  الائمةالحدائق   .85

 .ق.  ه1103بدر،  مكتوة ،صنعاچاپ اول، 

 .ق.  ه1101مركز البحاث العقائديه،  ،قم، چاپ اول، حديث الطير  .86
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 .ق.  ه1101جوزي،  دار ابنخميس، عثمان  من التاريخ، ج وة  .87

اكبهر   تصحيح عليمحمد بن علي ابن بابويه قمي )شيخ صدوق(، الخصال،   .88

 .ش.  ه1330انتشارات جامعه مدرسين،  ،غفاري، قم

سهيد   بهن موسهي موسهوي    حسهين بهن   سن محمدخصائص الئمه، ابوالح  .89

 .ش.  ه1331آستان قدس رضوي،  ،رضي، تحقيق محمدهادي اميني، مشهد

تحقيهق  ابن بطريهق،   ،حسن اسدي حليبن  خصائص الوحي المبين، يحيي  .90

 .ق.  ه1111دار القرآن الكريم، ، چاپ اول، قم، شيخ مالك محمودي

تحقيق محمدهادي اميني، سيدعلي حسيني ميلاني، خصائص اميرالمؤمنين،   .91

 ق(.1319الحيدريه نجف،  از ماوهةالحديثه )أفست  انينو مكتوة ،تهران

 م.1391دارالقلم، محمد کردعلي، بيروت، خطط الشام،   .92

)علامهه  مطههر  بهن   يوسهف بهن   الرجال، حسهن  معرفةالقوال في  خلاصة  .93

 ق..  ه1111مؤسسه نشرالفقاهه، ، چاپ اول، قم، تحقيق جواد قيوميحلي( 

مؤسسهه بعثهت،   سهيدعلي حسهيني ميلانهي، قهم،     عبقات النهوار،   خلاصة  .94

 .ق.  ه1123

، چهاپ  بكر شهافعي سهيوطي   ابيبن  الدر المنثور، جلال الدين عبدالرحمان  .95

 .ق.  ه1332دارالمعرفه،  ،جدهاول، 

 فهوز بن  حاتمبن  الدين يوسف اللهاميم، جمال الائمةالدر النظيم في مناقب   .96

 .تا  چبيجامعه مدرسين، ملي، قم، شامي عامهند بن 

، چهاپ اول،  تحقيق و نشرمحمد بن جرير بن رستم طبري، ، الامامةدلئل   .97

 .ق.  ه1113مؤسسه بعثت، قم، 

ابوبکر احمد بن حسهين بهن   احوال صاحب الشريعه،  الةوية و مهرفةدلئل   .98

دارالكتهب  ، چهاپ اول، بيهروت،   تحقيهق عبهدالمعطي قلعجهي   علي بيهقهي،  

 .ق.  ه1122 العلميه،
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بيهروت،  سهوم،  ، چهاپ  تهرانهي  بهزرگ  آقها  الشهيعه،  تصهانيف  الي الهريهة  .99

 .ق.  ه1123 دارالضواء،

تحقيهق محمدمههدي سيدحسهن    آقا بهزرگ تهرانهي،   ذيل كشف الظنون،   .100

 .ق.  ه1311داراحياء التراث العربي، بيروت، خرسان، 

 غضهائري،  ابهن  ،عبيدالله واسطيبن  حسينبن  رجال ابن التضائري، احمد  .101

 .ق.  ه1100دارالحديث، ، چاپ اول، قم، تحقيق سيد محمدرضا جلالي

تحقيهق   ،داود حلهي بهن   علهي بهن   الهدين حسهن   د، تقهي وداو رجال ابهن   .102

 .ق.  ه1390الحيدريه،  ماوهة ،سيدمحمد صادق آل بحرالعلوم، نجف

، چهاپ  خالد برقي، تحقيق جواد قيوميبن  محمدبن  رجال البرقي، احمد  .103

 .ق.  ه1119مؤسسه آفاق، ان، اول، تهر

، علي كوفي نجاشي، تحقيق محمدجواد نائينيبن  رجال، ابوالعباس احمد  .104

 .ق.  ه1121دارالضواء، چاپ اول، بيروت، 

 ،«يللقفهار  الشيهة الامامي ة الانة ي عش رية   اصول مذهب »الرد علي كتاب   .105

 .ق.  ه1100لسلاميه، داراليجدة اعبدالقادر عبدالصمد، چاپ اول، بيروت، 

حسن خواجه نصيرالدين طوسهي، بهه   بن  محمدبن  رساله امامت، محمد  .106

 .ش.  ه1332انتشارات دانشگاه تهران، تهران، پژوه،  كوشش محمدتقي روشن

رساله سعدية، حسن بن يوسف بهن مطههر قمهي، ترجمهه سهلطان حسهين         .107

 .ش.  ه1310استرآبادي، تحقيق علي اوجبي، چاپ اول، تهران، وزارت ارشاد، 

رسائل، علم الهدي علهي بهن حسهن موسهوي )سهيد مرتضهي(، تحقيهق          .108

 .ق.  ه1122الله گلپايگاني،  مدرسه آيتقم، مهدي رجايي، سيد

بهن   اسهماعيل بهن   جبرئيلبن  ، شاذان7في فضائل اميرالمؤمنين الروضة  .109

 .ق.  ه1103مركز المير، قم، طالب قمي، تحقيق علي شكرچي،  ابي

تحقيق و گهردآوري  دالعزيز بصري جوهري، عببن  السقيفه وفدک، احمد  .110

 .ق.  ه1113الکتبي،  شرکةبيروت، ، چاپ دوم، هادي امينيمحمد
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، چهاپ  علي سقاف، ترجمه حميدرضا آژيهر بن  گري وهابي، حسن سلفي  .111

 .ش.  ه1311آستان قدس رضوي،  ،مشهداول، 

، دارالفكر، جا  بيهقي، چبيعلي بن  حسينبن  السنن الكبري، ابوبكر احمد  .112

 .تا  چبي

السنن الكبري، احمد بن شعيب شهافعي، نسهائي، تحقيهق عبهدالتفار سهليمان        .113

 .ق.  ه1111بنداري و سيد كسروي حسن، چاپ اول، بيروت، دارالكتب العلميه، 

بهن   تحقيهق مجهدي  دار قطنهي،  عمر بتهدادي،  بن  السنن، ابوالحسن علي  .114

 .ق.  ه1111دارالكتب العلميه، ، چاپ اول، بيروت، منصور سيد الشوري

تحقيهق عبهدالوهاب   ترمذي، ، ابوعيسي محمد بن عيسي بن سورهالسنن،   .115

 .ق.  ه1123دارالفكر، ، چاپ دوم، بيروت، عبداللطيف

، تحقيق سعيدمحمد لحهام ابوداوود، اشعث سجستاني، بن  سليمان السنن،  .116

 .ق.  ه1112دارالفكر، چاپ اول، بيروت، 

 تحقيهق احمد بن عثمان ذهبهي،   الدين محمد بن شمس النبلاء، اعلام سير  .117

 .ق.  ه1113 ،ةالرسال مؤسسةبيروت، نهم، ، چاپ ابوزيد علي

تحقيهق  ابوالضراء اسماعيل بن کثيهر دمشهقي )ابهن کثيهر(،     النبويه،  السيرة  .118

 .ق.  ه1393دارالمعرفه،  ،مصطفي عبدالواحد، بيروت

ابهن اسهحاق،   يسهار مطلبهي،   بن  اسحاقبن  ، محمد9سيرت رسول الله  .119

خهوارزمي،  ، چاپ سهوم، تههران،   مه قاضي ابرقوه، تحقيق اصتر مهدويترج

 .ش.  ه1311

، حسين موسوي، سهيد مرتضهي علهم الههدي    بن  الشافي في المامه، علي  .120

 .ق.  ه1112اسماعيليان، چاپ دوم، قم، 

منصور بن  محمدبن  الطهار، قاضي نعمان الائمةشرح الخبار في فضائل   .121

انتشهارات جامعهه   قهم،  حمهد حسهيني جلالهي،    متربي، تحقيق سيد م تميمي

 .تا  چبيمدرسين حوزه علميه، 
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ابهن   ،محمهد بتهدادي  بهن   الله هو ة بهن   عبدالحميهد  البلاغهه،  نههج  شرح  .122

 الله آيهت   كتابخانه انتشاراتقم،  ابراهيم، ابوالفضل محمد تحقيقالحديد،  ابي

 .ق.  ه1121 نجفي، مرعشي

 .ش.  ه1312دارالزخائر، ل، قم، محمد، عبده، چاپ اوشرح نهج البلاغه،   .123

بابك، تهران، شرف النبي، ابوسعيد واع  خرگوشي، تحقيق محمدروشن،   .124

 .ش.  ه1331

بهن   عبيدالله في اهل البيت، الةازلةآيات شواهد التنزيل لقواعد التنزيل في   .125

وزارت ، چهاپ اول، تههران،   محمهودي  محمهدباقر احمد حسكاني، تحقيهق   

 .ق.  ه1111ارشاد، 

دارالتعهارف،  متنيه، چاپ چهارم، بيروت، في الميزان، محمدجواد،  يعةالش  .126

 .ق.  ه1399

ترجمهان   ادارة ،لههور احسان الههي ظهيهر،   التشيع، فرق وتاريخ،  و الشيعة  .127

 . تا بيچالسنه، 

ترجمان  ادارةاحسان الهي ظهير، لهور،  اهل البيت، فرق وتاريخ،و الشيعة  .128

 . تا بيچالسنه، 

)علامه طباطبايي(، چاپ سيزدهم، قم، ، سيد محمدحسين شيعه در اسلام  .129

 .ش.  ه1311انتشارات جامعه مدرسين، 

احمهد  بن  عبداللهبن  الدين احمد شهاب النشاء، صناعةصبح العشي في   .130

 .تا  چبيدارالكتب العلميه، بيروت، قلقشندي، 

 تحقيهق جهوهري،   حمهاد بهن   اسهماعيل  العربيهه،  صحاح و اللتة تاج الصحاح  .131

 .ق.  ه1121 للملايين، بيروت، دارالعلمچهارم، عطار، چاپ  عبدالتفوربن  مداح

نهووي،  مهري شهافعي،   بهن   شرفبن  صحيح مسلم بشرح النووي، يحيي  .132

 .ق.  ه1121دارالكتاب العربي، بيروت، 
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، چهاپ چههارم،   النبي العظم، جعفهر مرتضهي عهاملي    سيرةالصحيح من   .133

 .ق.  ه1112دارالسيره، بيروت، 

دارالفكر، بيروت، مسلم قشيري نيشابوري، بن  حجاجبن  ح، مسلمالصحي  .134

 .تا  چبي

، چهاپ سهوم، بيهروت،    بين التصوف والتشيع، كامل مصطفي شيبي الصلة  .135

 م.1910دارالندلس، 

حماد مكي عقيلي، تحقيهق  بن  موسيبن  عمروبن  الضعفاء الكبير، محمد  .136

 .ق.  ه1111لعلميه، دارالكتب ا، چاپ دوم، بيروت، عبدالمعطي امين قلعجي

بهن   علهي بهن   الهدين ابونصهر عبهدالوهاب   تاج  الكبري، الشافهيةطبقات   .137

تحقيق محمود محمد طناحي و عبهدالفتاح محمهد حلهو،    سبکي، عبدالكافي 

 .تا  چبيدار احياء الكتب العربيه،  ،قاهره

 .تا  چبيدار صادر، بيروت، سعد زهري، بن  الطبقات الكبري، محمد  .138

ين باصبهان والواردين عليها، ابوالشيخ انصهاري، ابومحمهد   طبقات المحدث  .139

تحقيهق عبهدالتفور عبهدالحق     ،حبان اصفهانيبن  جعفربن  محمدبن  عبدالله

 .ق.  ه1110الرساله،  ميسسةبيروت، ، چاپ دوم، حسين بلوشي

الدين عبدالرحمان بن ابي بکر شافعي )سيوطي(،  جلالطبقات المفسرين،   .140

 .تا  چبيلميه، دارالكتب العبيروت، 

 سهيدمهدي  تحقيهق  جهابلقي،  بروجهردي،  اصهتر  علهي  سيد المقال، طرائف  .141

 .ق.  ه1112 نجفي، مرعشي الله آيت كتابخانه قم، انتشاراتاول، رجايي، چاپ 

، طهاووس  ابهن  علي بن موسي حلي،مذاهب الطوائف،  مهرفةالطرائف في   .142

 .ق.  ه1399خيام، چاپ اول، قم، 

اول، ، چهاپ  عبدربهه اندلسهي  بهن   محمهد بن  احمد ابوعمر الفريد، العقد  .143

 .ق.  ه1121 العلميه، دارالكتببيروت، 
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 .ق.  ه1312 ،جيدرية، نجفشيخ صدوق، علل الشرائع،   .144

، محمهود عبهاس  بهن   الله حنبل، تحقيهق وصهي  بن  محمدبن  العلل، احمد  .145

 .ق.  ه1121دارالخاني،  ض،رياچاپ اول، 

 ،ته، نزار عبهدالطيف حهديثي، بتهداد   علم التاريخ عندالعرب فكرته و فلسف  .146

 .ق.  ه1100منشورات المجمع العلمي، 

، چهاپ اول، تههران،   وند آيينه ،علم تاريخ در گستره تمدن اسلامي، صادق  .147

 .ش.  ه1311انتشارات سمت، 

يحيهي بهن   (، ةالهم د عيون صحاح الأخبار في مناقب امام البهرار )  عمدة  .148

رات جامعه مدرسين حوزه علميه، انتشاحسن اسدي حلي )ابن بطريق(، قم، 

 .ق.  ه1121

، چهاپ  آبهادي  داود، محمد شمس الحق عظيم عون المعبود شرح سنن ابي  .149

 .ق.  ه1112دارالكتب العلميه، دوم، بيروت، 

محمهد كهوفي ثقفهي، تحقيهق سهيد جهلال محهدث        بن  التارات، ابراهيم  .150

 .تا  چبيچاپخانه بهمن، تهران، ارموي، 

)علامه اميني(، چاپ چههارم، بيهروت،   بريزي نجفي التدير، عبدالحسين ت  .151

 .ق.  ه1391دارالكتاب العربي، 

زمخشري، چهاپ اول،  عمر بن  جارالله محمود ،الفايق في غريب الحديث  .152

 .ق.  ه1111دار الکتب العلميه، بيروت، 

 بيروت،دوم، چاپ حجر عسقلاني،  ابن، البخاري صحيح شرح الباري فتح  .153

 . تا بيچ دارالمعرفه،

تهران، ترجمه محمدجواد مشكور، نوبختي، موسي بن  حسن فرق الشيعه،  .154

 .ش.  ه1331رات علمي فرهنگي، انتشا

، چهاپ دوم، بيهروت،   طهاهر بتهدادي  بهن   الفرق بهين الفهرق، عبهدالقاهر     .155

 م.1911دارالآفاق الجديده، 
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محمهد انبهاري ملقهب بهه     بهن   هاي اسلامي و مسئله امامت، عبهدالله  فرقه  .156

مركز اديان و ، چاپ اول، قم، شا اكبر، ترجمه علي رضا ايمانيشرشير نا ابن

 .ش.  ه1313مذاهب، 

بهن   سهعيد بن  احمدبن  الفصل في الملل والهواء والنحل، ابومحمد علي  .157

دارالكتهب  ، چهاپ اول، بيهروت،   الهدين  تحقيق احمهد شهمس   ،حزم اندلسي

 .ق.  ه1113العلميه، 

ن موسهوي )سهيد مرتضهي(،    علم الهدي علي بن حسي ،ةالمختارالفصول   .158

 .ق.  ه1111دارالمفيد،  ،بيروت، چاپ دوم، تحقيق گروهي

 ،احمهد مهالكي  بهن   محمهد بهن   الئمهه، علهي   مهرف ة في  الم مةالفصول   .159

 .ق.  ه1100دارالحديث، ، چاپ اول، قم، صباغ، تحقيق سامي عزيزي ابن

 .تا  چبيانتشارات عابدي، شيخ صدوق، تهران، فضائل الشيعه،   .160

دارالكتهب،  احمد بن شهعيب شهافعي نسهائي، بيهروت،     ل الصحابه، فضائ  .161

 .تا  چبي

 ماوه ة  ،نجفطالب قمي،  شاذان بن جبرئيل بن اسماعيل بن ابيالفضائل،   .162

 .ق.  ه1311الحيدريه، 

 تجهدد،  محمدرضها  تحقيهق  النديم، اسحاقبن  محمد ابوالفرج الفهرست،  .163

 .ق.  ه1393 ، نا بيچتهران، 

، تحقيق جواد قيهومي حمد بن حسن )شيخ طوسي(، ابوجعفر مالفهرست،   .164

 .ق.  ه1111قم، نشر الفقاهه، چاپ اول، 

، 7مؤسسهه امهام صهادق   ، جعفهر سهبحاني، قهم،    في ظل اصول السلام  .165

 .ق.  ه1112

انتشهارات جامعهه   ، چهاپ اول، قهم،   قاموس الرجال، محمهدتقي تسهتري    .166

 .ق.  ه1119مدرسين، 
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 . تا بيچ ، نا بيچ ، جا بيچ وزآبادي،فير يعقوببن  محمد المحيط، القاموس  .167

احمهد بهن علهي بهن      القول المسدد في الذب عن المسند للامهام احمهد،    .168

 .ق.  ه1121عالم الكتب،  ،بيروتمحمد عسقلاني )ابن حجر(، چاپ اول، 

، چهاپ دوم،  تحقيق علهي اكبهر غفهاري   کليني، يعقوب بن  الكافي، محمد  .169

 ..ق  ه1311دارالكتب السلاميه، تهران، 

عزالهدين ابوالحسهن علهي بهن ابهي الکهرم شهيباني         الكامل فهي التهاريخ،    .170

 .ق.  ه1312دارصادر،  ،بيروتاثير(،  )ابن

عدي جرجاني، بهه كوشهش يحيهي    بن  الكامل في ضعفاء الرجال، عبدالله  .171

 .ق.  ه1129دارالفكر، ، چاپ سوم، بيروت، مختار غزاوي

اللفهين،   مكتو ة  ،تكويه حسن بن يوسف بن مطهر حلهي،  كتاب اللفين،   .172

 .ق.  ه1122

حاتم رازي، بن  العربيه، ابوحاتم احمد السلاميةفي الكلمات  الزيةةكتاب   .173

دارالكتهاب العربهي،    ،قهاهره ، چهاپ دوم،  3جتحقيق عبدالله سلوم سامرايي، 

 م.1921

تحقيهق  ابوبکر احمد بن عمرو بن ضحاک بن مخلد شيباني، كتاب السنه،   .174

 .ق.  ه1113المكتب السلامي، ، چاپ سوم، بيروت، محمد ناصرالدين الباني

احمد ابونعيم اصفهاني، تحقيق فاروق بن  عبداللهبن  كتاب الضعفاء، احمد  .175

 .تا  چبيدارالثقافه و دارالبيضاء،  ،حماده، مترب

شيبه، تحقيق  ابي ابن ،عثمان عبسي كوفيبن  كتاب العرش، ابوجعفر محمد  .176

 .ق.  ه1123المعلا،  مكتبة ،كويت ، چاپ اول،حمد الحمود بن  محمد

انصهاري زنجهاني،    محمهدباقر قيس هلالي، تحقيق بن  كتاب سليم، سليم  .177

 .تا  چبي، نا  چبي، جا  چبي

 .ش.  ه1312انتشارات معصومين، ، چاپ اول، قم، كدامين راه؟، كياني  .178
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سيد بن  السفار، اعجاز حسينو كشف الحجب والستار عن احوال الكتب .179

العابدين موسهوي   زينبن  حامد حسينبن  سيد محمد حسين بن محمد قلي

الله مرعشي نجفي،  كتابخانه آيت، چاپ دوم، قم، نيشابوري كنتوري لكهنوي

 .ق.  ه1129

سههليمان نجههدي حنبلههي بههن  عبههدالوهاببههن  كشهف الشههبهات، محمههد   .180

والرشاد،  والاوقا  والدعية الاسلاميةالشؤون  وزارة ،عبدالوهاب، رياض ابن

 .ق.  ه1111

عبهدالله بتهدادي   بهن   كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنهون، مصهطفي    .181

الدين يالتقابا و معلم رفعهت   كاتب چلبي حاجي خليفه، تصحيح محمد شرف

 .تا  چبيدار إحياء التراث العربي، بيروت، بيلگه كليسي، 

ابهي الفهتح،   بهن   عيسهي بن  الئمه، ابوالحسن علي مهرفةفي  الغمةكشف   .182

 .ق.  ه1122دارالضواء، اپ دوم، بيروت، اربلي، چ

ابهراهيم  بهن   محمدبن  الكشف والبيان في تفسير القرآن، ابواسحاق احمد  .183

داراحيهاء التهراث   ، چهاپ اول، بيهروت،   عاشور تحقيق ابنثعلبي، نيشابوري، 

 .ق.  ه1100العربي، 

 بن محمدبن  الثني عشر، ابوالقاسم علي الئمةالثر في النص علي  كفاية  .184

قهم،  كمهري،   تحقيق سهيد عبهداللطيف حسهيني كهوه    خزاز قمي، علي رازي 

 .ق.  ه1121انتشارات بيدار، 

موسهي  بهن   الكليات معجم فهي المصهطلحات والفهروق اللتويهه، ايهوب       .185

، چهاپ اول،  حسيني، ابوالبقاء كفوي، تحقيق عدنان درويش و محمد مصري

 .ق.  ه1110الرسال،  مؤسسةبيروت، 

، منظهور  ابهن  ،مصهري  افريقهي  مكهرم بن  محمد الدين جمال العرب، لسان  .186

 .ق.  ه1122 الحوزه، ادب نشرقم، اول، چاپ 
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 اعلمهي،  مؤسسهه بيهروت،  دوم، چهاپ  حجر عسقلاني،  ابن، الميزان لسان  .187

 .ق.  ه1392

انتشهارات دانشهگاه تههران،    ، چاپ اول، تههران،  دهخدا ،اكبر لتتنامه، علي  .188

 .ش.  ه1313

كنزالعمهال، تحقيهق بكهري حيهاني و      ،الهدين  محسابن  متقي هندي، علي  .189

 .تا  چبيالرساله،  مؤسسةبيروت، السقا،  صفية

احمهد بسهتي،   بهن   حبهان بهن   ابوحاتم محمدالمجروحين من المحدثين،   .190

 .تا  چبيدارالباز، مكه، تحقيق محمود ابراهيم زايد، 

ت هيثمهي، بيهرو   ،بكهر  ابيبن  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، نورالدين علي  .191

 .ق.  ه1121دارالكتب العلميه، 

عبدالرحمان رامهرمزي، تحقيق محمد عجاج بن  المحدث الفاصل، حسن  .192

 .ق.  ه1121دارالفكر، ، چاپ سوم، بيروت، خطيب

ابومحمد علي بن احمد بن سعيد بن حزم اندلسي طاهري )ابهن  المحلي،   .193

 . تا بيچ،  جا بيچتصحيح احمد شاكر، دارالفكر، جزم(، 

موسهوي عهاملي، تحقيهق     ،الهدين عبدالحسهين   ت، علامه شهرف المراجعا  .194

 .نا  چبيق، .  ه1120بيروت، دوم، ، چاپ حسين راضي

محمهد نيشهابوري معهروف بهه     بهن   المستدري علي الصحيحين، محمهد   .195

 .ق.  ه1123دارالمعرفه، بيروت، البيع حاكم، تحقيق يوسف مرعشلي،  ابن

رستم طبري شيعي، بن  جرير بن اميرالمؤمنين، محمد امامةفي المسترشد   .196

 لكوشهانپور،  الاسلامية الث افة مؤسسة، چاپ اول، قم، تحقيق احمد محمودي

 .تا  چبي

احمد بن عبهدالله بهن احمهد )ابهونعيم اصهفهاني(،      حنيفه،  مسند المام ابي  .197

 .ق.  ه1112، الكينر مكتوة ،رياض، چاپ اول، تحقيق نظر محمد فاريابي
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تحقيهق حمهدي   ن احمد بن ايوب نجم طبراني، سليمان بمسند الشاميين،   .198

 .ق.  ه1111، الرسال  مؤسسة، چاپ دوم، بيروت، عبدالمجيد سلفي

 . تا بيچدار صادر،  ،بيروتاحمد بن حنبل، المسند،   .199

ابويعلي موصلي، تحقيهق حسهين   ، مثني تميميبن  عليبن  المسند، احمد  .200

 .تا  چبيدارالمثمون، ه بيروت،  سليم اسد، دمشق

راهويهه،   مخلهد حنظلهي مهروزي، ابهن    بهن   ابهراهيم بهن   سند، اسهحاق الم  .201

، الايم ان  مكتو ة  ،مدينهه ، چهاپ اول،  عبدالتفور عبدالحق حسين برد بلوسي

 .ق.  ه1110

المصنف، ابوبكر عبدالله بهن محمهد بهن ابهراهيم بهن عثمهان عبسهي كهوفي،           .202

 .ق.  ه1129شيبه، تحقيق سعيد محمد لحام، چاپ اول، بيروت، دارالفكر،  ابي ابن

طلحهه  بهن   مطالب السؤول في مناقب آل الرسهول، كمهال الهدين محمهد      .203

 .تا  چبي، نا  چبي، جا  چبياحمد العطيه، بن  شافعي، تحقيق ماجد

موسسه جا ،  سوم، چبي، چاپ دشتيحسيني  ،مصطفيمعارف و معاريف،   .204

 .ش.  ه1319فرهنگي آرايه، 

تحقيهق  ) ابهن قتيبهه(،    عبهدالله بهن مسهلم بهن قتيبهه دينهوري      المعارف،   .205

دار احياء التهراث العربهي،    ،بيروت، چاپ دوم، محمداسماعيل عبدالله صاوي

 .ق.  ه1392

، نها   قهم، چبهي  شهرآشهوب مازنهدراني،   بهن   عليبن  معالم العلماء، محمد  .206

 .تا  چبي

تحقيهق  )طبرانهي(،   ايهوب لخمهي،  بن  احمدبن  سليمان المعجم الوسط،  .207

جها ،   چبهي ابهراهيم حسهيني،   بن  و عبدالحسن محمدبن  عوض اللهبن  طارق

 .تا  چبيدارالحرمين، 

انتشهارات  قم، عبدالله عسكري، بن  معجم الفروق اللتويه، ابوهلال حسن  .208

 .ق.  ه1110جامعه مدرسين حوزه علميه، 
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تحقيق حمدي سليمان بن احمد بن ايوب لخمي طهراني، المعجم الكبير،   .209

 .تا  چبيتيميه،  ابن مكتبة ،قاهره، چاپ دوم، عبدالمجيد سلفي

كتابخانهه  قهم،  سهركيس،   يوسف اليانوالمعربه،  الهرطيةمعجم المطبوعات   .210

 .ق.  ه1112الله مرعشي نجفي،  آيت

المثنهي و دار إحيهاء    مكتو ة ، کحالهه، بيهروت  معجم المؤلفين، عمررضها،    .211

 .ق.  ه1313التراث العربي، 

، چهاپ دوم،  قنيبهي  صهادق  حامهد  و جهي  قلعهه  محمد ،الف  اء لغة معجم  .212

 .ق.  ه1121 دارالنفائس، ،رياض

فهارس، تحقيهق    ابهن  ،زكريها بهن   فهارس بهن   معجم مقاييس اللته، احمهد   .213

انتشهارات مكتهب العهلام السهلامي،     جها ،   چبهي عبدالسلام محمد ههارون،  

 .ق.  ه1121

ترجمه به عربهي حسهين    المتازي الولي و مؤلفوها، جوزف، هورويتس،  .214

قاهره: انتشارات مصطفي البابي ، چاپ اول، مصطفي سقانصار، مقدمه نويس 

 .ق.  ه1339و شركا، 

دفتهر نشهر   ، رسول جعفريان، چاپ دوم، قهم،  مقالت تاريخي )دفتر اول(  .215

 .ش.   ه1313الهادي، 

بهن   عبهدالله بهن   المقالت والفرق )تاريخ عقايد و مذاهب شهيعه(، سهعد    .216

، ه يوسهف فضهايي  خلف اشعري، تصحيح محمد جهواد مشهكور، ترجمه    ابي

 .ش.  ه1311انتشارات عطايي، چاپ اول، تهران، 

رسول جعفريان، )با نام مستعار  ،«يهاي شيع آثار تاريخي و گرايش»مقاله   .217

 .12محمدباقر سجادي خوراسگاني(، مجله آينه پژوهش، شماره 

كتهاب مهاه تهاريخ و    رسهول جعفريهان،    ،«عهاي تاريخ تشي پژوهش»مقاله   .218

 .ش.   ه1311جترافيا، 
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مجيدي نسهب،   ، نرگس«ينگاري شيعه در كتاب رجال نجاش اريخت» مقاله  .219

 .13پژوهان، شماره  نامه تاريخ مجله

منصهور، داداش نهژاد،    ،«نهاي نخسهتي  نگاري شيعيان در سده اريخت» مقاله  .220

 .12پژوهان، شماره  نامه تاريخ مجله

بهن   عثمانيه و اصحاب حهديث قهرون نخسهتين تها ظههور احمهد      »مقاله   .221

 .39آسمان، شماره  مهدي فرمانيان، فصلنامه هفت ،«لحنب

 عبهدالرحمان بهن   عثمهان  ابهوعمرو  الحديث، علوم في الصلاح ابن م دمة  .222

بيهروت،   ،اول، چهاپ  عويضهه بهن   محمهد بهن   صهلاح  تحقيهق  ي،رشهرزو

 .ق.  ه1113 العلميه، دارالكتب

تحقيهق  شهرستاني، احمد شافعي بن  عبدالكريمبن  الملل والنحل، محمد  .223

 .تا  چبيدارالمعرفه، بيروت، محمد سيد كيلاني، 

 .ش.  ه1313منابع تاريخ اسلام، رسول جعفريان، چاپ اول، قم، انصاريان،   .224

 .ش.  ه1310دليل ما، ، چاپ اول، قم، مناظرات في المامه، عبدالله حسن  .225

محمد بن علي بن شهر آشوب مازندراني )ابن شههر  طالب،  مناقب آل ابي  .226

 .ق.  ه1313تحقيق گروهي از فضلاي نجف، نجف: حيدريه، آشوب(، 

 محمدباقرسليمان كوفي، تحقيق بن  ، محمد7مناقب المام اميرالمؤمنين  .227

 .ق.  ه1110السلامي،  الثقافةمجمع إحياء ، چاپ اول، قم، محمودي

بهن   احمهد  ،7طالب و ما نزل مهن القهرآن فهي علهي     ابيبن  مناقب علي  .228

، ي، استخراج عبهدالرزاق محمدحسهين حرزالهدين   مردويه اصفهانبن  موسي

 .ش.  ه1310دارالحديث، چاپ دوم، قم، 

محمهد مكهي خهوارزمي، تحقيهق مالهك      بهن   احمهد بهن   المناقب، موفق  .229

 .ق.  ه1111انتشارات جامعه مدرسين، ، چاپ دوم، قم، محمودي

بهن   علهي بهن   المنتظم في تاريخ المم والملهوي، ابهوالفرج عبهدالرحمان     .230
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تحقيق محمد عبدالقادر عطا و مصطفي عبهدالقادر  ، ابن جوزي، يمحمد قرش

 .ق.  ه1110دارالكتب العلميه، بيروت، عطا، 

، عبدالکريم وافهي  بن  منهج البحث والتدوين التاريخي عند العرب، محمد  .231

 م.1991قاريونس،  جامهةمنشورات جا ،  چاپ دوم، چبي

، چهاپ دوم، مكهه،   ميصامل سهل بن  التاريخ السلامي، محمد كتابةمنهج   .232

 .ق.  ه1111دارالرساله، 

انتشهارات جامعهه   قهم،   ميانجي، چهاپ اول، مواقف الشيعه، علي احمدي   .233

 .ق.  ه1113مدرسين، 

ابوالفرج عبهدالرحمان بهن علهي بهن محمهد قرشهي )ابهن        الموضوعات،   .234

دارالفكهر،   ،بيهروت ، چهاپ دوم،  تحقيق عبدالرحمان محمد عثمهان جوزي(، 

 .ق.  ه1321

سهيد حسهين مدرسهي     ث مكتوب شيعه از سه قرن نخستين هجري،ميرا  .235

كتابخانه تخصصي قم، طباطبايي، ترجمه سيد علي قرائي و رسول جعفريان، 

 .ش.  ه1313تاريخ اسلام و ايران، 

النبوات، احمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام حراني، ابن تيميه، تحقيق محمد   .236

 .ق.  ه1111اب العربي، عبدالرحمن عوض، چاپ سوم، بيروت، دارالكت

علهي  بهن   الدين احمهد  هاشم، تقي و بني امية طةيالنزاع والتخاصم فيما بين   .237

 .تا  چبي، نا  چبي، جا  چبيتحقيق سيد علي عاشور، مقريزي، 

تنهوخي،  علهي،  بهن   و اخبار المذاكره، ابهوعلي محسهن   المحاضرةنشوار   .238

 .ق.  ه1391 نا ، بيروت، چبيتحقيق عبود شالجي، 

محمد حنفي زيلعي، به كوشش أيمهن  بن  يوسفبن  ب الرايه، عبداللهنص  .239

 .ق.  ه1112دارالحديث،  ،قاهره، چاپ اول، صالح شعبان

بيهروت،  الثني عشريه، احمد محمود صهبحي،   الشيهةلدي  الامامة ضظرية  .240

 .ق.  ه1111العربيه،  دارالة ضة
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وسهتان كتهاب،   بصفري، چاپ اول، قم، ، الله نعمتنقش تقيه در استنباط،   .241

 ..ش  ه1311

النقض )بعض مثالهب النواصهب فهي نقهض بعهض فضهائح الهروافض(،          .242

رازي، تصحيح سيد  ضل قزوينيالف ابيبن  الحسين ابيبن  ابورشيد عبدالجليل

 .ش.  ه1331چاپخانه سپهر، تهران، جلال محدث ارموي، 

بهن   عبدالكريمبن  محمدبن  محمدبن  مباري الحديث، غريب في الة اية  .243

 محمهود  و زاوي احمهد  طهاهر  تحقيهق ابن اثيهر جهزري،    ي،عبدالواحد شيبان

 .ق.  ه1111 العلميه، دارالكتببيروت، اول، ، چاپ طناحي محمد

، چهاپ  تحقيق سيد احمد حسهيني  ،جبربن  يوسفبن  علي نهج اليمان،  .244

 .ق.  ه1111، 7مجتمع امام هادي ،مشهداول، 

سسهه امههام  ، مؤقهم اول، ، چهاپ  تحقيهق و نشهر  شهيخ صهدوق،   ، ةال داي    .245

 .ق.  ه1111، 7هادي

اسهماعيل پاشها بتهدادي،    العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين،  هدية  .246

المعهارف اسهتانبول،    وكالة ماوهةدار إحياء التراث العربي )أفست از بيروت، 

 م(.1921

 .ق.  ه1111دارالصفوه، احمد وائلي، چاپ سوم، بيروت، التشيع،  هيية  .247

 .تا  چبيمركز التدير، ، چاپ دوم، قم، مروان خليفات لسفينه،و ركبت ا  .248

عبدالله دمشقي صفدي، تحقيق احمهد  بن  ايبكبن  الوافي بالوفيات، خليل  .249

 .ق.  ه1102دار إحياء التراث العربي، بيروت، ارناؤوط و تركي مصطفي، 

عبدالحسهين تبريههزي نجفهي امينههي،   الوضهاعون وأحهاديثهم الموضههوعه،     .250

مركهز التهدير للدراسهات    جها ،   ، چاپ اول، چبيد رامي يوزبكياستخراج سي

 .ق.  ه1102السلاميه، 

 ،بكهر  ابهي بن  محمدبن  وفيات العيان وأنباء أبناء الزمان، ابوالعباس احمد  .251

 .تا  چبيدارالثقافه، بيروت، خلكان، تحقيق احسان عباس،  ابن
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، هارونمهزاحم منقهري، تحقيهق عبدالسهلام محمهد     بن  صفين، نصر وقهة  .252

 .ق.  ه1310الحديثه،  مؤسسة العربية جا ، چاپ دوم، چبي

علي بهن موسهي حلبهي    المؤمنين،  طامرة 7اليقين باختصاص مولنا علي  .253

 .ق.  ه1113مؤسسه ثقلين،  ،تحقيق انصاري، قم)ابن طاووس(، چاپ اول، 

ابهراهيم حنفهي قنهدوزي، تحقيهق     بن  لذوي القربي، سليمان الميدةينابيع   .254

 .ق.  ه1113انتشارات اسوه، ، چاپ اول، قم، جمال اشرف حسيني سيد علي


